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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 20/11/95اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (اول  ) جلسه   شعراء   مبارکه   سوره          

 

 پردازیم.در ابتدای جلسه به سوالات دوستان می

 در رابطه با سوال چگونگی اثرگذاری محیط بر انسان -

شویم که جو عمومی قوم آلوده است مانند قوم لوط و شعیب، اما قرآن عذر مواجه می هاییا قوم: ما در قرآن بجواب

عذرش  ،توانستم نور را تشخیص بدهمپذیرد. پس اگر کسی بگوید من در محیط ظلمت بودم و نمیآنها را نمی

 پذیرفته نیست.

مِنْ ظُهوُرِهمِْ ذُرِِّیَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهمُْ عَلَى أَنفُْسِهِمْ أَلَستُْ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّکَ منِْ بَنِی آدَمَ »ی اعراف سوره  (172آیه )براساس 

ی وجودی دارد که به آن تفکر ، انسان یک گوهره«بِرَبِِّکُمْ قاَلُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقیَِامَةِ إِنَّا کُنَّا عَنْ هذََا غَافِلِینَ

 .ی شعرا هم هستر دارد که این قوه شکوفا شود که این بحث سورهگویند. خداوند در نظیا تعقل می

قاَلُوا بَلَى شَهِدْناَ  وَإِذْ أَخَذَ ربَُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهوُرهِِمْ ذُرِِّیَّتَهُمْ وَأشَهَْدَهُمْ عَلَى أنَْفسُِهمِْ أَلسَْتُ بِرَبِِّکُمْ» یبر اساس آیه

-اند و خداوند همه را موحد کردههمه بر عبودیت خداوند شهادت داده  «القِْیَامَةِ إِنَّا کنَُّا عَنْ هذََا غَافِلِینَأَنْ تقَُولُوا یَوْمَ 

 است.  

بعضی از اشکالات ما سیئه یا ذنب است. عوارض است و نباید باشد. هر وقت که انسان تصمیم گرفت سیئه یا ذنب را 

شود به گناه را کنار بگذارد. در ترک گناهان تدریج معنا ندارد. مثلا نمی ترک کند باید یک دفعه تصمیم بگیرد و

 کم دروغ را کنار بگذار، باید یک دفعه تصمیم بگیرد که دروغ نگوید. کسی که دروغگو است بگوییم کم
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اگر  توانیم بگوییم نجاست زیاد باشد نجس است وزیادش نجاست است. نمیچهکم و گناه مانند نجاست است. چه

شود به کسی بگوییم نجس است. نمی مقدار زیاد آن هم،کم باشد نجس نیست. یک قطره نجاست هم نجس است و 

 شود. کنار گذاشتهنجاست باید یکباره  کشیدی از این به بعد قطره قطره بخور!اگر تا الان نجاست را سر می

را باید دفعتا ترک کرد. اما یک سری از اشکالات پس کسی که مبتلا به گناه است باید در ذهنش این باشد که گناه 

تواند ارتباط گرم با اطرافیان ما گناه نیست و عیب است. عیب را باید به تدریج برطرف کرد. مثلا اگر کسی نمی

تواند کردن با دیگران خوب نمیبرقرار کند یا مشکلات دیگران را حل کند این عیب است. یا کسی که در تکلم

 رساند یا کسی که حافظه اش ضعیف است، اینها عیب است و باید به تدریج رفع شوند.منظورش را ب

کنند که عیب هایی از من که دیگران )علیه السلام( از خداوند درخواست می ی ما پر از عیب هستیم. امام سجادهمه

توان عیب را برطرف نکرد و فقط بینند را بپوشان و هیچ عیبی نماند مگر اینکه خودت آن را بپوشانی. یعنی میمی

پوشاند. پوشاندن عیب یعنی اینکه آسیب آن عیب به دیگران نرسد یا دیگران آن را عیب ندانند. خیلی از عیب های 

شود آن عیب را داریم و یا حتی حسن ی ستر پوشانده است آنقدر که خودمان هم باورمان نمیما را خداوند با پرده

 رسد.به نظر می

های شخصیتی یا رشدی که کند. عیب یعنی نقصخودی خود گناه نیست و در ارتباط با دیگران معنا پیدا میعیب به 

ی ضعیف عیب هستند. عیب شنوایی و یا حافظهاند. مثلا هوش پایین، کمدر آیات و روایات به عنوان گناه ذکر نشده

اش ضعیف است باید سعی کند که جایی حافظه شود. مثلا کسی کهرا باید به تدریج برطرف کرد و توجیه هم نمی

 ای آسیب آن عیب را برطرف کند.یادداشت کند و به گونه

هاست و نه گناه. در صورتی که باید با شود بر سر عیبهایی که بین زن و شوهرها میها بحث و جدلخیلی وقت

 های هم ساخت.عیب

 توانند منجر به گناه هم بشوند.هایی هستند که میعیب مسائلی مانند عصبی بودن و وسواس تقریبا عیب هستند و

و نهی کرد باید استدلال کرد و باید استدلال آنقدر قوی باشد که برای ترغیب بچه بالغ به نمازخواندن نباید به او امر 

و استدلال این خودش با اختیار خودش این کار را انجام دهد. باید اختیار او را قوی کنیم. و اگر نتوانیم با گفتگو 

 کار را کنیم این عیب ماست و باید برویم کتاب بخوانیم و خودمان را قوی کنیم. 
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شود. ما برعکس شود به بچه امر کرد اما بعد از بلوغ نمیشود امر و نهی کرد. قبل از تکلیف میبه یک انسان بالغ نمی

 کنیم.بلوغ به او امر و نهی میگذاریم و بعد از کنیم و قبل از تکلیف بچه را آزاد میعمل می

اولین آسیبی که گناه دارد از بین بردن محبت در خانواده است. شکاف ایجاد شدن در وحدت کلی خانواده است. 

ی اعضای خانواده است. اگر کمبود محبت بین اعضای خانواده محصول انجام گناه توسط یک یا چند نفر ویا همه

 است. بینم که محبتم به همسرم کم شدهروم به طور طبیعی میوقتی به خانه میباشم من در محل کارم غیبت کرده

اولین خاصیت محبت بین زوجین تعیین طهارت فرد است . زن و شوهر باید هر ماه، هر هفته و هر روز محبتشان را  

محبت بین دو زوج فهمند که محصول انجام گناه است. هر چقدر که نسبت به هم بسنجند و اگر کم شده بود می

بیشتر باشد محبتشان نسبت به خدا بیشتر است. اگر مودت و رحمتی که با ازدواج بین زن و شوهر توسط خدا قرار 

ها، وقت بسیاریی گناهان نجات بدهد . چون تواند تا هنگام مرگ فرد را از همهشود با گناه آلوده نشود میداده می

دهد گناه است اما عوارض کند که کاری که انجام میگناه نیست و فکر نمی انسان خودش هم در جریان انجام دادن

-ی اعمالش میفهمد که اتفاقی افتاده و شروع به بررسی و محاسبهبیند  و از این تیرگی میو تیرگی آن گناه را می

ترسند خودشان میاست. بعضی از همسرها از افزایش محبت بین  فهمد که این تیرگی از کجا حاصل شدهکند و می

کنند که این محبت دنیایی است در صورتی که خداوند این محبت را معرف طهارت انسان ها قرار داده و فکر می

 است و باید از این محبت پاسداری کرد.

کنند و به هم دست محبت بین دو دوست هم همین شکل است. روایت داریم وقتی دو دوست با هم مصافحه می

کند. ریزد و خداوند به کسی که محبت بیشتری به دوستش دارد، نظر میشان از بین دست هایشان میدهند گناهانمی

بدانید که اتفاقی از نوع  ،ی او را نداریدهر زمان که محبتتان به دوست مومنتان کم شد و دیدید که خیلی هم حوصله

 اش کاهش محبت شده است.اه برای شما افتاده است که نتیجهگن

 ی اثبات خدا و شناخت خداوندسوال درباره -

تواند بکند خواندن آیات توحیدی قرآن است. ی خدا فکر کند، بهترین کاری که میهرکس می خواهد درباره

است. خواندن آیات  خداوند خودش را در قرآن معرفی کرده زبهترین راه شناخت خداوند خواندن قرآن است، 
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کند. لازم نیست برای اثبات خداوند استدلال کنیم اما لازم است نسان را آرام میی نمل یا قصص ااستفهامی سوره

 برای اطمینان به وجود خداوند قرآن بخوانیم.

هایی مثل برهان نظم خواهند با برهانهای کلامی است که میبدترین کار برای اطمینان به وجود خدا خواندن کتاب 

کنند؛ که خدا حقیقتی است که باید اثباتش کرد، در صورتی نفی ایجاد میخدا را اثبات کنند، چراکه یک القای م

وجود خدا آن قدر بدیهی است که نیاز به اثبات  دانی هست!گوید خدا همانی است که خودت هم میکه قرآن می

-نمی شما هیچ وقت این کتاب را بات اینکه روز، روز است و شب، شب!ندارد. فرض کنید کتابی نوشته شود در اث

گویید این موضوع آن قدر بدیهی است که نیازی به اثبات آید چرا که میخوانید و حتی از این کتاب بدتان می

 ندارد. در واقع هیچ چیزی بدیهی تر از خدا وجود ندارد.

*** 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 .شعراسوره قصص و سوره نمل، سوره  شود:قرآن سه سوره دارد که ابتدایش با طس و طسم شروع می

شود و شوند، مطلعشان با تلک آیات الکتاب و یا ذلک الکتاب شروع میسوره هایی که با حروف مقطعه شروع می 

توان نتیجه گرفت که به هرحال حروف مقطعه با کتاب یک کنند. میی آیات کتاب صحبت میاکثرشان درباره

 شوند.شروع میسوره داریم که با حروف مقطعه  29ارتباطی دارند. 

ها را دارند و ی شوری می فرمایند که حروف مقطعه کارکرد دسته بندی سورهدر تفسیر سوره طباطبایی)ره( علامه

 کنند.ها را دسته بندی میسوره

به خاطر شروع با الم یک دسته از نظر مفهوم هستند  «عمران، عنکبوت و رومبقره، لقمان، سجده، آل»های مثلا سوره

 کنند:ه بعضی مفاهیم را هم مطرح میو علام

 سوره های الم ها بیشتر اعتقادی احکامی سیاسی هستند.  

 ی پرورش ایمان هستند.طواسین بیشتر اعتقادی خاص هستند و درباره

 سوره های حوامیم ساختاری هستند.
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 دهند. ها هستند و خیلی هم خوب جواب میی سورهبندی کنندهها به نوعی دستهپس مطلع سوره

 (1)طسم

 (2)الْمبُِینِ الْکتَِابِ ءَایَاتُ تِلْکَ

توانی حقیقت را مثل روز روشن ببینی. مثلا وقتی می ،کند. چشم بیاندازی در نور آنیعنی حقایق را بدیهی می «مبین»

اند. کارکرد دادهقرار آخرت  درانگار که ما را  توانیم آخرت را مثل روز ببینیم.ما می ، زندآخرت حرف می درباره

 حقیقت. مبین یعنی روزکننده مبین این است؛

 (3)مُؤْمنِِینَ یَکُونُواْ ألََّا نَّفْسَکَ بَاخعٌِ لَعَلَّکَ

 .نه توبیخ و ی داردکند. لعل حالت تشفِّشود را بیان میاین آیه رنجی که پیامبر در راه ایمان آوردن افراد متحمل می

به خاطر  هرکسپس  .شوندناراحت می اکرم)صل الله علیه و آله( پیامبر ،مومن نشویمخیلی جالب است که اگر ما 

)سلام الله  و امیرالمومنین وحضرت زهرا اکرم توانیم ببینیم که پیامبرهم که شده باید خوب بشود ... ما که نمی ایشان

 خوب شویم.. پس مجبوریم، ناراحت باشند علیهم اجمعین(

 (4)خاَضِعِینَ لهََا أَعْنَاقُهمُْ فَظَلَّتْ ءَایَةً السَّمَاءِ مِّنَ عَلَیهمِْ ننُزََِّلْ نَّشَأْ إنِ

-وکاری می خواست همه مومن بشوند با یک سازگوید که نگران هیچ چیز در عالم نباشید، اگر خدا میاین آیه می 

ها با اختیار است که انسان د بر این بودهی خداونتوانست کاری کند که همه خاضع شوند و ایمان بیاورند اما اراده

پس حواسمان باشد که  !همه را مومن کند توانستمیخودشان ایمان بیاورند نه به اجبار. اگر با زور بود که خداوند 

 سمان باشد که خداتر از خدا نشویم!این را نخواسته است. حوا نیز وندخدازیرا  نخواهیم کسی را به زور مومن کنیم.

باید مسیر اختیار فرد فعال بشود وگرنه ایمان اجباری، نماز اجباری و خوب شدنی که اجباری و الزامی و به حتما 

 مدنظر خدا نیست.  ،خاطر مقررات است

خواست اگر خدا می باشد مدنظر خدا نیست.اینکه نظم و اخلاق به خاطر قوانین و مقررات در جامعه وجود داشته

و احتیاجی هم به دوربین مداربسته نبود. کافی بود خداوند ارتباط یکی از  انجام بدهدا توانست این کار رخودش می

گفت مثل شد و یا اگر دروغ میکرد دستش دراز میمثلا اگر کسی دزدی می .اعضای بدن را با گناه برقرار کند
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هد کسی را به اجبار هدایت خوااما خداوند نمی .شدندشد، دیگر این گناهان انجام نمیپینوکیو دماغش دراز می

رشدکند و اخلاق درونی انسان شود. وگرنه هدایت اجباری مانند این  خواهد بشر با اختیار خودشخداوند میکند. 

دهد حتما بلایی باگر گناهی انجام  م و مجبور به رعایت قوانین بکنیم.است که کودکی را در سه کنجی قرار دهی

 وند اینگونه نخواسته است.خدا امان را رعایت کند. پس مجبور است قوانی ،آیدسرش می

 سوال: آثار اجتماعی دوربین گذاشتن و درونی شدن ارزشها و اخلاق یکی است؟

الیه یصعد الکلم طیب و »: خیر یکی نیست. چون عمل وقتی با نیت و اختیار باشد باعث رشد انسان می شود: جواب

کند اما وقتی نیت دهد به سمت خدا غور پیدا میرا با اختیار و نیت انجام میوقتی انسان عملی  «العمل صالح یرفعه ....

شود شود، میکند. سطح انسان کوچک میشود و به بالا ارتقا پیدا نمیرا از انسان بگیریم دیگر عملش صالح نمی

 ماند.مدار بدون اوج که از او نظم و قانون را بگیریم چیزی از او نمییک انسان قانون

ی طفولیت جامعه ست. بحث من نفی دوربین گذاشتن و مقررات راهنمایی و رانندگی و جریمه نیست ولی این نشانه

 که طفل است باید مراقبت کرد تا بزرگ شود. به هر حال طفل را تا موقعی

ی افراد بدون مهروستا داریم که در یکی از آنها ه 2شود. شما فکر کنید ها ناراحت میپیامبر از طفل ماندن انسان

هیچ اجباری پاک هستند ، اما یک روستای دیگر همه از روی اجبار و زور آدم های پاکی هستند. شما از کدام لذت 

 ؟بریدمی

 این هم طفل نگه داشتن مردم است. باید در یک بازه ،ها نشوداگر قانون حجاب در سطح اجبار بماند و درونی انسان

ها طالب حجاب شود. باید قانون را بگذاریم و کاری کار فرهنگی شود که درون آدم زمانی روی این موضوع آنقدر

)علیه امیرالمومنینن نشین شدخانه افتد.سقیفه اتفاق می ،طفل شوند هاانسان ها بزرگ شوند. وقتی همهانسان تاکنیم 

بیایند. اگر بنا  )عجل الله تعالی فی فرجه(باید صبر کنیم تا همه بزرگ شوند تا حضرت بقیه الله .افتداتفاق می السلام(

-با کائنات و جن در ارتباط بود و به اجبار می )علیه السلام(امیرالمومنین ،بود خداوند حق را به زور برقرار کند

ی حق گذارد روی شعور عمومی مردم. اگر شعور عمومی برای اقامهدست می ایشانتوانست حکومت را بگیرد اما 

 شود.چهارم می خلیفه )علیه السلام(میرالمومنینا ،تحریک نشود
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باید  .کنندنظر است و اگر یک جمعیت حداقلی بخواهند اختلال ایجاددر بحث نظام دادن تربیت عامه و عموم مد

 شود اما باید به فکر رشد این افراد هم باشیم. جلویشان گرفته

باعث  بسیار درونی برایشان ایجادکنیم. نظام اختیار که انگیزه کنیمها افتخارتوانیم به ایمان انسانما در صورتی می

بینیم که نظام اختیار چقدر ما را بزرگ کنیم میی خودمان نگاه میگردیم به گذشتهوقتی برمی شود.رشد انسان می

شد. انسان کردیم چقدر باعث رشد ما هایی که میتوبه و ها ما گناه کردیم و کسی نفهمید،است. خیلی وقتکرده

 در دست دارد. وکار اختیار به خاطر داشتن ساز اینسبت به سایر مخلوقات و حتی نسبت به ملائکه قدرت پرش ویژه

اینکه انسان در زمینی قرار بگیرد که در آن خاضع شدن اجباری نیست و اختیارش فعال شود و با اختیار رشد کند آن 

ها نفری است که م بروند. یک انسانی که با اختیار رشد کند معادل دهای جهنقدر با ارزش است که به خاطر آن عده

هایشان همین الان ی انواع مخلوقات را دارد ، مخلوقاتی هم دارد که گردننکنند و به جهنم بروند. خدا همه رشد

 .رشد کنداست که با اختیار ی مخلوقات یکی را به عنوان نمونه انتخاب کردهاست و از بین همههخاضع شد

ای جهنم بروند و ارزد که عدهها رشد کند آنقدر میامیرالمومنین )علیه السلام( از بین انسان تنها یک نفر یعنیاینکه 

 .حتی جهنم پر شود.

فهمیدند و همان موقع به خدا فهمیم، جوابش این است که خود ملائکه هم نمیممکن است کسی بگوید ما نمی

-و خداوند فرمود من چیزی می !کند؟را خلق کنی که در زمین فساد و خون ریزی میخواهی کسی گفتند که می

دانید. علم این موضوع حتی در سطح ملائکه هم نیست. ملائکه به خدا اعتماد کردند اما شیطان دانم که شما نمی

خدا درست و با حساب و اعتماد نکرد و شیطان شد. ما هم می توانیم به خداوند اعتماد کنیم و تصدیق کنیم که کار 

 کتاب است.

ای کند خیلی بیشتر از مدرسهها را فعال میای که اختیار انسانفهمد که ارزش مدرسهاگر کسی مدیر مدرسه باشد می

-ای که بر تشخیص درونی کار میآموزانش با قانون و اجبار مجبور به خوب بودن هستند. در مدرسهاست که دانش

 رشد ،کننداستفاده کنند اما آن تعدادی که رشد میء ها خوب نشوند و از اختیارشان سوکند ممکن است که خیلی

کنند و به صورت خودکار و درونی و بدون اجبار خوب هستند. اگر کسی مدیرعاقلی باشد امکان میبسیار زیادی 

 طور است. همین نیزی دوم را انتخاب کند. در تربیت بچه ندارد مدرسه
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-انسان اوج نمی نظامفعت مادی حاکم کردن اجباری نظم و قانون، بیشتر از نظام اختیار باشد اما در این شاید آثار من 

دهد چرا که نظم و قانون همیشه جواب نمی مدلرسد. حتی در رسیدن به منفعت مادی هم این گیرد و به کمال نمی

بینیم که آنجایی که می ،منفعت مشترک است ها برای رسیدن بهاش به نظم درآوردن انساندر تمدن غرب که فلسفه

و آید. تواند پاسخگو باشد و اختلاف به وجود میکند این تمدن نمیجمع بودن با منفعت مشترک منافات پیدا می

 کنند.  گزارش میآن را اختلافی که خودشان 

اختلال داریم آن را از تقلید  گویم ما هم در هرچه کهم که ما اختلال نداریم و بی نقص هستیم بلکه مییگوینمی

های اخلاق، در لباس پوشیدن و نوع گویش همه محصول اختلال در روابط انسانی، در لایه ایم.تمدن غرب گرفته

اختلال دارد. شیطان در افکار ما ریشه  ،ایمتقلید از غرب است. حتی در قانون اساسی، آن بخشی که از غرب گرفته

  .ان برائت بجوییماست و ما باید از شیطکرده

ها و اختلال در ی ورود شیطان به زندگی و افکارمان را ببندیم تا از آسیبباید بت شکن بشویم و راه نفوذ و روزنه

 امان باشیم.
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 27/11/95اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (دوم   ) جلسه   شعراء   مبارکه   سوره          

 

ختم  یصلوات ،و بستگانتان و همه جامعه مومنین و مومنات در عالم که بستگان ما نیز هستند تانبرای سلامتی خود

 بفرمایید.

الله خداوند از سر تقصیرات ما بگذرد و ما را مشمول عفو و رحمت خود بکنند و بر خطاهای ما ءشا برای اینکه ان

 جوری قلم عفو بکشد که هیچ اثری از آنها نماند صلوات ختم بفرمایید.

برای اینکه هر کس هر حاجت و آرزو دارد و برای رسیدن به قصدهای خیر و نیک افرادی که در این جلسه شرکت 

 صلوات ختم بفرمایید.کردند یک 

( برای ما در نظر گرفتند و به هر حال جزء تعالی فی فرجه الله)عج الله شاالله مقاصدی که حضرت بقیه برای اینکه ان

آرزوهای حضرت)عج الله( این است که ما هم جزء مومنین حقیقی باشیم بلکه این آرزوی آقا محقق شود صلوات 

 ختم بفرمایید.

*** 

ای را لازم است از باب تذکر خدمت دوستان و سروران  یک نکته ءالب مربوط به سوره مبارکه شعراقبل از ادامه مط

های مومن آنها را با اوصاف و ابعاد مختلف  عرض کنم و آن هم این است که خداوند در قرآن در وصف انسان

خواند مقام آنها را به  تقین میتوصیف کرده است. وقتی که به صورت مطلق بندگان مومن خود را با قید مومنین یا م

اند.  ای را برای تسلط شیطان در خود قرار نداده کند که گویی آنها هیچ گونه شکاف و روزنه حدی بلند مطرح می

بینید یک طوری  خوانید، می های مختلف وقتی وصف عمومی مومنین و بندگان خدا را در قرآن می شما در سوره

ای هیچ غفلتی گریبان گیرشان نیست. این موضوع مطلبِ  ی آنها در هیچ لحظهمباحث را مطرح کرده است که گوی

( جزء این مومنین و مقربین هستند پس بنابراین هر مطلبی علیهم السلامالهی) ءکند یعنی انبیا مهمی را به ما گوشزد می

ن مخلص خود قرار داده است که در رابطه با هر نبی در قرآن مطرح شد بایستی این امتیاز را که خداوند برای بندگا

ای ظاهراً خطایی کرده یا مطلبی  ( هم بدانیم. بنابراین ما هرگاه احساس کردیم نبیعلیهم السلام)ءما در وصف انبیا
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کند. این مطلب را  رسد به قول علماء ترک اولایی است این آیات در مورد این موضوع صدق می بود که به نظر می

است و ما باید ء های انبیا بخش مهمی از سوره مربوط به داستان ءدر سوره مبارکه شعرا به این دلیل بیان کردیم که

همه جلوه اسماء الهی هستند و نور واحد الهی و امت واحده الهی و توحیدی هستند.  دقت کنیم که انبیاء الهی

هم  .کند ها را زیاد می انسان ها به طور قطع هم ایمان آن سوره ،شود در آن ذکر می ءهایی که اسم شریف انبیا سوره

ها  های دیگر مثل سوره نمل و قصص، این سوره برای تقویت عقاید و باورهای دینی خیلی توصیه شده است، و سوره

 ی عجیبی هستند.ها برد، که خیلی سوره را میانبیاء از  تعدادینام 

علیه را بخواند به عدد کسی که نوح)به این شکل بیان شده است که کسی که این سوره  ءثواب قرائت سوره شعرا

( علیه السلام( و صالح)علیه السلام( را تصدیق و یا تکذیب کرده ده حسنه برای او خواهد بود و همچنین هود)السلام

( و تصدیق محمد علیه السلام( و به عدد همه کسانی که تکذیب عیسی)علیه السلام( و ابراهیم)علیه السلامو شعیب)

کند و به تعداد  ( را ذکر میعلیهم السلام)ءشود. خیلی جالب است که تک تک انبیا ایشان نوشته میکرده اند ثواب بر

 شود.  تمام افرادی که آنها را  تصدیق و تکذیب کردند، برای این فرد ده اجر در نظر گرفته می

هر کس سوره  در سوره مبارکه نمل که داستان حضرت سلیمان هست، در ثواب قرائت این سوره آمده است که

های نوعا براساس فواتح آنها است؛ هرکس این سوره را  سلیمان که منظور همان سوره نمل است را بخواند؛ نام سوره

( علیه السلام( و هود)علیه السلامبخواند به تعداد همه کسانی که سلیمان را تصدیق و تکذیب کردند و همچنین نوح)

آید ندای لا اله الا الله سر  دهد و هنگامی که از قبرش بیرون می به آنها می( به تعداد ده حسنه علیه السلامو شعیب)

نمل و قصص را در شب جمعه  ء،دهد. در حدیث دیگری آمده است که هر کسی طواسین ثلاث یعنی شعرا می

 الله خواهد بود و در جوار او و در سایه لطف و رحمتش قرار خواهد گرفت. ءبخواند از اولیا

 قصص، این طور است که هر کس این سوره را بخواند به تعداد هر یک از کسانی که موسی)علیه سوره مبارکه

ها و زمین نیست مگر اینکه  ای در آسمان ( را تصدیق و تکذیب کردند ده حسنه به او داده خواهد شد. و فرشتهالسلام

 دهد.  روز قیامت گواهی بر صدق او می

( ئشان تکریم شدند و اعتبار علیهم السلام)ء ها به برکت انبیا انده شد که سورهاز این جهت ثواب قرائت این سوره خو

علیهم )ءنزد خداوند دارند که تصدیق و تکذیب این انبیا الهیء گرفتند. مثل این که به دلیل ارج و قربی است انبیا

 افرادی که نوح)علیه(سبب حسنه است. شما فکر کنید یک فرد هم تکذیب کرد و هم تصدیق کرد، به عدد السلام
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خواند  های بعد برای کسی که سوره را می ( را تصدیق  و تکذیب کردن حالا چه در دوره خود یا در دورهالسلام

تواند ما را در محل  شود که می ( به ما القا میالسلام نویسند و این یعنی تفکری توسط حضرت نوح)علیه حسنه می

 ( و لوط)علیهالسلام ( و هود)علیهالسلام ( و صالح)علیهالسلام ب)علیهبارش رحمت الهی قرار دهد، همینطور شعی

ای که در آن  های طواسین نیست بلکه هر سوره (، این خاص سورهالسلام ( و موسی)علیهالسلام ( و ابراهیم)علیهالسلام

که یونس در سوره ( ذکر شده است مثلا حضرت یونس)علیه السلام( در سوره مبارالسلام )علیهءسوره اسمی از انبیا

الهی را بایستی با عظمت و جلال نامشان را ببریم و آن  ءدهد که ما انبیا های دیگر نشان می و سورهء مبارکه انبیا

شود خود را  گفته می ءهایی که به ظاهر در سهو انبیا شود و در مواجهه با آیه برده می ءکسانی که وقتی نام انبیا

را ء گویند آنها با مراقب باشند که آیات عمومی مربوط به انبیا و آن نبی مطالبی را میتوانند کنترل کنند و در سه نمی

های خود نقض نکنند. کافی است ما بدانیم این  نقض نکنند، آیات عمومی مربوط به عباد صالح خداوند را در حرف

 ای نزد خداوند دارند. جایگاه ویژه ءانبیا

 شود چه تعابیری دارد؟ خاص حضرت یونس)علیه السلام( مطرح میسوال: مطالبی که در رابطه با به طور 

این آیات هر کدام تفسیرهای خاص خود را دارد. حالا شما فکر کنید همان تعبیر را دارد و همچنین در نظر پاسخ: 

آیاتی که در رابطه با مخلصین وجود  مپس تما .داشته باشد که حضرت یونس)علیه السلام( از مخلصین بوده است

شود که از مخلص بودن خارج شود. یعنی باید به آیاتی  دارد در رابطه با حضرت یونس)علیه السلام( نیز هست نمی

جاری کنید و انبیاء که خداوند به طور عمومی برای مخلصین و بندگان صالح خود مطرح کرده است را در رابطه با 

 (121)طه/« فَغَوى رَبَّهُ آدمَُ  عصَىو » لام( است، )علیه السای را که در رابطه با حضرت آدم بعد اگر خواستید مثلا آیه

گویید حضرت آدم)علیه السلام( عصیان کرد و بعد گمراه شد، خوب باید این موضوع را طوری بیان  بعد شما می

علوم شود متناسب باشد. به این ترتیب م کرد که این آیه با آیات عمومی که در رابطه با مخلصین و مقربین مطرح می

توانید همان عصیانی را که برای  شود یک دستگاه دیگری برای تعبیر این آیات وجود دارد، یعنی شما نمی می

 شود را برای نبی هم تعبیر کنید.  کافرین بیان می

شود  می ءحرف این است اساس وصفی که خداوند برای بندگان خود مثلا عباد الرحمان، این وصف شامل همه انبیا

بدانیم. همه اوصافی که در سوره مومنون برای مومنین هست برای  «عباد الرحمان»را در هر حالتی باید  الهی ءپس انبیا

( در سوره مبارکه علیهم السلام)ءهای خوب یا خود انبیا ( نیز هست. توصیفاتی که در رابطه با انسانعلیهم السلام)ءانبیا
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پس شما هر نسبتی خواستید به نبی بدهید با توجه به این  .آیه هستندجزء این ء ( به هر حال انبیاعلیهم السلام)ءانبیا

آیات باید داده شود و این هنر انسان است که بایستی طوری داستان را مطرح کنید که با توجه به این آیات به این 

 ای وارد نکنید.  لطمه ،دارند ءاوصافی که همه انبیا

صحبت کرده است، این است که  ءدر برخی از آیات در رابطه با انبیا یکی از دلایل اینکه خداوند چرا به این شکل

افتد که حالت خالقیت و  شود که یعنی مثلا به حدی این اتفاق می به حدی شرف قائل می ءانسان گاهی برای انبیا

خلوق دهد، در حالی که خداوند همیشه جایگاه یک انسان و مخلوق را در حد م ربوبیت را به یک انسان نسبت می

قرار داده است و ما باید طبق قائده خداوند در قرآن اولیاء الهی را بخوانیم و برای آنها جایگاه قائل باشیم. خیلی از 

اتفاقاتی که در مکتب تشیع و مباحث عرفانی وارد شده است اینها با عرف ظاهر قرآن یک مقداری هماهنگ نیست 

کند.  قات و اینکه به مخلوق جایگاه ربوبیت بدهند به شدت خودداری میبه همین دلیل انسان را از علُو نسبت به مخلو

شوید وجه شرافت  دانید و یک مقام بشر برای او قائل می خوانید یک انسان و یک بشر می یعنی شما وقتی نبی را می

کند و او  می کند براساس تفکر کند و هر کاری که می او در اتصال به وحی است. وحی نظام اختیار او را سلب نمی

ها قوائدی که در  شود، این هم اگر اشتباه کند مجازات برای او هست و به واسطه نبی بودن از مجازات معاف نمی

کنند و در حیطه ولایت شیطان  نیست و یا اینکه سهو میء ها به معنای گناه کردن انبیا هست و اینانبیاء قرآن برای 

کند یعنی طوری برخورد کرده است که انسان وقتی کسی را  یار خود عمل میگیرند نه بلکه او در نظام اخت قرار می

ها به داشتن مقام  کند که انسان را معرفی می ءدهد نگوید او یک تافته جدا بافته است. طوری نبی خدا الگو قرار می

کند که انسان را به  ( را برای ما تبیین میعلیه السلامنبوت میل و رغبت داشته باشند. یعنی یک طوری حضرت موسی)

کند که انسان  کند طوری بیان می موسیشدن و ضد فرعون شدن رغبت پیدا کند. حتی وقتی معجزه را هم مطرح می

نگوید نبی انسان خارق العاده بود، چون حتی گاهی ممکن است این عصا را بیندازد و عمل نکند که خیلی وقتها هم 

ها شده است، مثلا در طول  عصا را به زمین انداخته شده و تبدیل به اژدههمین طور شده است یعنی گاهی اوقات این 

 شتان دست این اتفاق افتاده باشد.( ممکن است به عدد انگالسلام عمر حضرت موسی)علیه

طمع کند. ثواب  ءالهیاز جنس خود او هستند و برای رسیدن به مقام انبیاانبیاء به همین دلیل انسان باید بداند که 

و نمل و قصص ما را  ءکند که خواندن سوره شعرا و نمل و قصص این موضوع را القا می ءسوره مبارکه شعرا قرائت
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، مقام شود و این خیلی مهم است که ما بدانیم الهی نصیب ما میء از طرف انبیازیادی رساند که حسنه  به جایگاهی می

 رفعت پیدا کند. ما باید

یات دیگر قرآن تعارض داشته باشد در رابطه با اوصاف عباد الرحمان و صالح و فرماید نباید با آ سوال: اینکه می

گیرند و بعد یک قیاسی بین  گیرند. یعنی در واقع مصداق پیامبر می مقربین و این موارد، را وصفِ مصداق خاص می

 کنند؟ مطرح می ءایشان و سایر انبیا

است یعنی اینگونه مصداق دادن را از باب جعل و تطبیق است  این دیگر خارج از دلالت ظاهر است. این کاملا اشتباه

( جزء این اوصاف علیه السلامالِا اگر اینطور باشد یعنی مثلا امام زمان)عج الله( جزء این موارد نیست، یا اباعبدالله) و

ت نیستند نه بلکه بیان نیستند. مثلا چون گفته شده است در رابطه با امیرالمومنین)علیه السلام( است یعنی بقیه اهل بی

یعنی حتی مقربین را « الاخَِرِین مِّنَ قَلیِلٌ وَ(13)الْأوََّلِینَ مِّنَ ثُلَّةٌ»مصداق است. به همین دلیل در سوره مبارکه واقعه 

 ( را بهعلیهم السلام)ءسلام( در اولین بوده است یعنی مقام انبیاعلیهم ال)ءبیشتر از اولین قائل است چون تراکم انبیا

های آن هم بسیار زیاد است به هر حال مراقب باشیم وقتی در رابطه  کند و دلالت عنوان مقام مقربین الهی مطرح می

دچار اشتباه نشویم. در واقع اگر کسی دچار اشتباه شود یعنی هستی شناسی او نسبت به وحی  ،شود صحبت میء با انبیا

و هم برای دیگر شناسی بسیار خوب است مراقب باشیم در رابطه  و انسان وحیانی کامل نیست، البته برای خود شناسی

در نزد خداوند دارای مقام بالایی هستند. بین همه  ءسلام( با سهو و غفلت و نسیان صحبت نکنیم. انبیاعلیهم ال)ءبا انبیا

 ءعلما را با انبیا یک تعدا خاصی نامشان در قرآن آمده است و هر کدام هم عظمتی از معنا دارند. کسی نباید ءانبیا

در این روایت علما منظور اهل بیت « اسرائیل بنی ءعلما امتی افضل انبیا»مقایسه کند به واسطه این که گفته شده است 

همه نور واحد هستند ولی حضرت امام  ءبرخی حتی می ترسند بگویند انبیا« کلهم نور واحد... ءانبیا»هستند. از طرفی 

یک مکان با هم جمع کنید در هیچ موضوعی به اختلاف نمی رسند، نور واحد یعنی این، در  را درءفرمودند اگر انبیا

کند نسبت به مقربین احترام بگذاریم اگر  کند.  ادب ما اقتضاء می همه را امت واحده معرفی می ءسوره مبارکه انبیا

قب باشیم که دچار اشتباه در رابط هم یک موقع با این مدل آیات موجه شدیم خوب خداوند گفته است و ما باید مرا

 در این فضاهای متشابه قرآن نشویم.ء با انبیا
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شوند، در رابطه با حضرت خضر)علیه السلام( و قتی با هم باشند دچار اختلاف نمیفرمایید پیامبران و اینکه می

 کنید؟ حضرت موسی)علیه السلام( چگونه مطرح می

ء نیامده است و در رابطه با خضر کلمه عبد آمده است. ت، چون نام او در میان انبیااولا باید ثابت کنید خضر پیامبر اس

( را هم در مقام تبین دو ساختار کاملا متفاوت مطرح م السلامخضر و حضرت موسی)علیهحضرت های دوماً بحث

 عنی حضرت موسی)علیهگرایی  ی گرایی است. بنای دین را إماره گرایی است و یک نفر إماره یک نفر تأویلکند.  می

( متصل به وحی بوده علیه السلامکند. بله چون حضرت خضر) همانی است که به ظاهر توبیخ می گذارد. السلام( می

تواند ساختارهای متعددی از وحی داشته باشد که یک مدل آن  در واقع خداوند می .اند فهمیم نبی خدا بوده می ،است

دانیم که نبی بوده است چون خداوند در  آورد و نمی دانیم که  حکم را از کجا می تواند خضر باشد که البته ما نمی می

 وحی کردیم که آن کارها را بکند. گوید ما به آن عبد این آیه نمی

 ؟، درست است( بودندعلیه السلامگویند ایشان بالاتر از حضرت موسی) خی میبراینکه سوال: 

منتها در  ،در واقع مبنای حکم ایشات تعویق بوده است یعنی ناظر بر اتفاق است .مبنای حکم متفاوت بوده است خیر

که در آینده نیز دزدی دارد، مثلا در این سیستم کسی  دارد گذشته و حال و آینده را بر می این اتفاق زمان را برمی

شود. در واقع در این سیستم زمان مهم نیست و به هرحال حتما و قطعا طبق یک نظامی ما  کند مجازات می می

کشد درحالی که  فهمیم که این فرد در آینده دزدی خواهد کرد. پس دستش را ببرید. در واقع همین بنده آدم می می

کند که نظام شریعت اینگونه نیست و نظام شریعت بر مبنای اماره  ان میهنوز قتل صورت نگرفته است، و خداوند بی

گیرد. به این دلیل که ما  گیرد بلکه تبیین دو ساختار صورت می گذاری صورت نمی است. در آیات بین این دو ارزش

ته است و کنیم دست خداوند در داشتن ساختارهای مختلف بس گیریم فکر می وقتی در زندگی روزمره خود قرار می

کنیم یک ساختار بیشتر ندارد، در حالی که خداوند ساختار مختلفی در عالم دارد و این سیستم را برای انسان  فکر می

و پیشاپیش  دادمیکه از غیب خبر  شود. یعنی وقتی علمی را دارا شدید می ها مبنای حکم برگزیده است و این

د که بتوان به وسیله آن حکم کرد. مثلا اگر انسان توسط این علوم توانست به شما حکمی را بدهد این چیزی ندار می

ای زندگی کند که گویی اینگونه نیست. در واقع با این نوع  میرد باید به گونه فهمید که بعد از یک مدت کوتاهی می

ند کاری انجام توا چون نمی !به همین دلیل بیچاره کسانی که این نوع علوم را دارند .توان کرد علم هیچ کاری نمی

توانند مرگ را از خود دفع کنند، این خودکشی نیست چون این فرد اذنی ندارد که بتواند بر اساس  دهند مثلا نمی
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اند چون نسبت به  های بسیار صبوری بوده ( از این جهت انسانعلیهم السلامعمل کند. اهل بیت) ایإمارهسیستم غیر 

ای  های اماره ای نداشتند که از آن علم استفاده کنند. انسان از علم وظیفه اماجزییات عالم اشراف و اطلاع داشتند 

شدند باید طبیب  ر می( یا امیرالمومنین)علیه السلام( وقتی بیماصل الله علیه و آلهکند یعنی رسول اکرم) استفاده می

خداوند ابا دارد که انسان نبی  م!، پس بیماری خود را مداوا می کنتوانند بگویند عالم در اختیار من است نمی آمد. می

گوید موارد هدایتی که شده  و ولی را غیر جنس خود ببینید به این دلیل که اگر او را غیر جنس خود بدانم پس می

برای من نیز هست.  مربوط به امیرالمومنین)علیه السلام( است، این آیات برای امیرالمومنین)علیه السلام( است و البته

با مردم  ؛ دست و چشم و دیگر اعضای آنها شبیه بقیه است ،ها هستند و اولیا الهی از جنس بقیه انسانء در واقع انبیا

بیند. برای مثال اگر فرض کنیم پیامبر هیچ  بدنشان آسیب می میرند و در مقابل ضربات د و حتی میخورن غذا می

اهند گفت چنین فردی دارای نظام فکری در این صورت همه خو ،بینند و از جنس بقیه انسان نباشد آسیبی نمی

متفاوتی با بقیه خواهد بود. پس چنین فردی خود برود و نماز و روزه و باقی احکام را انجام دهد همانگونه که 

د، این موضوع را مطرح زمانی که معجزات حضرت را دیدن (علیه السلاماسرائیل در رابطه با حضرت موسی) بنی

رود باز شد  د که( اشاره شده است؛ مثلا وقتی دیدنعلیه السلامبه کرامات حضرت موسی)هم  ءدر سوره شعرا کردند.

آنها  «همراه من به جنگ بیاید»علیه السلام( به آنها گفت حضرت موسی) زمانیکه و باقی کرامات..،بسته شد  سپسو 

 :( را دیده بودند گفتندعلیه السلام. در واقع این افراد وقتی قدرت موسی)«تو  و خدایت به جنگ بروید»پاسخ دادند 

خواهد  ها را نمی خداوند این مدل انسان !« خودش به جنگ برود ،چه کاری است وقتی او چنین قدرتی دارد این»

را از جنس بشر خلق  کرد. ما با  ءباشد. انبیاء ها با انبیا خواهد که در جهاد و شهادت و همه عرصه از انسان میبلکه 

علیه ما باید موسی) ولایتی بودن خودمان را باور کنیم.و هم ولایتی هستیم و باید این همشهری و هم  هم شهریء انبیا

 علیه السلام( داشته باشیم.( و نوح)علیه السلام( و ابراهیم)السلام

در واقع آنها را  در ،را نداشته باشیم )علیه السلام(( یا آدمعلیه السلامنوح)حضرت ما اگر در نظام زندگی خود 

یعنی اباعبدالله)علیه السلام( را « السلام علیک یا وارث آدم»شود اینکه در زیارات وارث گفته می زندگی کم داریم.

( به ما دادند. ما در زندگی علیهم السلاماین منطق و ادبی است که اهل بیت) .داند ( میالسلام وارث آدم و نوح)علیهم

که پدر ندارد  کسینیاز داریم و اگر این حضرات نباشند مثل ء الهی بیا( و همه انالسلام خود به آدم و نوح)علیهم

در ها را آنرا باید شناخت و علیهم السلام( و انبیاء و آدم ) به این ترتیب باید مقام نوح منتها پدر معنوی. شویم می



16 
 

بگوییم پدرمان اینگونه  جنسشان مثل این است که امابسیار بزرگی هستند  های انسانوارد کنیم. انبیاء زندگی خود 

را  شساخت تا قوم سی سال کشتی می علیه السلام( کهام به نام نوح) است. یعنی من باید بتوانم بگویم که پدری داشته

 نجات دهد. 

 یاین به چه کارپس کردند،  استفاده نمی امااز علوم غیبی اطلاع داشتند  ء الهیو اولیاء فرمایید انبیا سوال: اینکه می

 آید؟ می

آید، ابزاری برای فهم و کار است. علم خود هم نتیجه است و هم ابزار است. حالا اینکه انسان  علم بدست می -

کند، خیلی وقتها این حقیقت به صورت مستقیم به کار انسان نیاید و به صورت ابزاری به  علم به حقیقت پیدا می

 کار فرد بیاید.

این سوره آشتی کنیم و با ایشان ارتباط بگیریم آنها را در  ا این نیت که با انبیاءخوانیم ب یرا م ءسوره مبارکه شعرا 

 زندگی خود دعوت کنیم.

 الرَّحِیمِ الرَّحْمنَِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)طسم

 (2)الْمبُِینِ الْکتَِابِ ءَایَاتُ تِلْکَ

 (3)مُؤْمنِِینَ یَکُونُواْ ألََّا نَّفْسَکَ بَاخعٌِ لَعَلَّکَ

 (4)خاَضِعِینَ لهََا أَعْنَاقُهمُْ فَظَلَّتْ ءَایَةً السَّمَاءِ مِّنَ عَلَیهمِْ ننُزََِّلْ أْنَّشَ إنِ

 (5)مُعْرِضیِنَ عَنْهُ کاَنُواْ إلَِّا محُْدَثٍ الرَّحْماَنِ مِّنَ ذکِْرٍ مِّن یَأْتِیهمِ مَا وَ

 (6)یسَْتهَْزِءُونَ بِهِ کاَنُواْ مَا أنَبَؤاُْ فسََیَأتِْیهِمْ کَذَّبُواْ فَقَدْ

خوانیم، در یک زمانی هستیم که در اطراف ما مومنین بسیار کم هستند و اغلب افرادی که ما  این آیات را که می

بینیم کسانی هستند که اعراض از ذکر دارند که البته حداقل و ظاهر موضوع است، اما همیشه اینگونه نیست به نظر  می

هایی بودند. یعنی  کردند را توضیح دهیم چگونه انسانی افرادی که اعراض می من زمانی خواهد آمد که باید این

بینیم و باید به آنها بگوییم که افرادی  های مومن می کنیم فقط انسان زمانی خواهد آمد که هرچه به اطراف نگاه می
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کنند که  کاو می ند وها ک سانشود و ان های عبرت می زهکردند. در واقع این افراد تبدیل به مو اند که اعراض می بوده

خوانیم اینگونه بخوانیم که مگر  تواند بد باشد. و چقدر خوب است که ما وقتی قرآن می میچطور یک انسانی 

 «ما لکم لله بقاء»تواند جرأت کند در مقابل خداوند عصیان داشته باشد.  شود انسان بد باشد. اینکه انسان چطور می می

شود!؟ سوره  چطور می واقعاسان به حدی بی وزن باشد که بتوان در مقابل او گناه کند. شود که خدای ان چطور می

 کند. مبارکه شعراء ما را توجیه می

شود  فرماید خیلی هم عجیب نیست که انسان گناه کند یعنی می ما از شهر ایمان و از قبیله مومنین هستیم. خداوند می

 مِّنَ ذکِْرٍ مِّن یَأتِْیهِم مَا»رحمان هم که به او بدهید اعراض کند.  او به حدی برسد که هر ذکری از جانب خدای

خیلی حرف دارد یعنی ذکری از جانب رحمان است. این  «من الرحمان»«. مُعْرِضِینَ عَنهُْ کاَنُواْ إلَِّا محُدَثٍ الرَّحمَْانِ

بد  ،خوب است و بدی ،مثلا مثل این است که بگوییم خوبی «ذکر»سوره در واقع در مقام تبیین این حقیقت است. 

ما در مقام تعجب  د وخواهم بدی کنم و به این ترتیب از ذکر اعراض دار گوید من می می کسیوجود این با  امااست 

ل ها مثل این سوره منطق و ساختار فردی که اه رسد. در برخی سوره خواهیم بدانیم چطور انسان به این نقطه می می

یراد داشته باشد، اگر انسان در این نقطه ا که گوییم عجب کند. و ما می گناه و اعراض از ذکر هست را بررسی می

. البته این نوع نگاه ذوقیات ، تاسف آور استکه در یک زمانی انسانی این گونه بوده استاینو از  شود! اهل گناه می

گذارد. در واقع من در  نمی زیادی دهید. در فهم آیات اثر توانید نگاه خود را تغییر و رویکرد است و شما می

اعراض داشته « ذکر»از  زمانی دهد که خواهم ببینم چه کسی به خود جرأت می های آینده و در بین مومنین می زمان

 آیات قرار دهید و آنها را بررسی کنید. بربه این ترتیب این دو رویکرد را  باشد!

 (6)یسَْتهْزِءُونَ بِهِ کاَنُواْ مَا أنَبَؤاُْ أتِْیهِمْفسََیَ کَذَّبُواْ فَقَدْ

 (7)کَرِیمٍ زَوْجٍ  کلُ مِن فِیهَا أَنبَتْنَا  کمَ الأَْرضِْ إِلىَ یَروَْاْ لَمْ وَ أَ

کردند  کند که آنها به زمین نگاه نمی در واقع خداوند خصوصیت کسانی که اعراض داشتند را اینگونه معرفی می

خواهیم بگوییم که  واقع می در .استشده زمین برده  موضوعتمرکز روی   دید. در واقع همه را نمییعنی رویش زمین 

کنند. یعنی آنها زمین و  از خوبی دوری می خوانند و نماز نمی ،کنند هایی که اطراف ما از ذکر اعراض می انسان

گوییم ایمان به زمین و رویش چه  ، میخداوند ، در مقابل این قولهای بی ایمانی باشیم اگر ما انسان اند.رویش ندیده

ارتباطی دارد؟! ایمان یک امر قلبی ودرونی است و رویش یک امر بیرونی است، این دو چه ارتباطی با هم دارند!؟ 
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خداوند گاهی در قرآن کارهای  عجیبی کرده است. این به عنوان علامت سوال باشد، برای این است که اگر ما یک 

که در زمین روییده « زوج کریم»بریم، سعی کنیم به رویش گیاهان نگاه کنیم به  یمانی خود رنج میموقع از کم ا

زوج »کند. رویت رویش  م چطور ایمان در دل ما رسوخ مییتوانیم عمل کنیم و بعد ببین نگاه کنیم. می ،شود می

و ء الهی معادل استهزاء انبیا در زمین« زوج کریم»موجب رویش ایمان در قلب است. عدم مشاهده رویش « کریم

نگاه کنیم این . حالا باید نیستدر دستور برنامه ما هست یا  «زوج کریم»نادیده گرفتن وحی است. باید دید رویت 

 گفته شده و گیاه گفته نشده است. « زوج کریم»؟ چرا یعنی چه« زوج کریم»

 زوج کریم

اما تکثیر جنسی یعنی ر جنسی نیز دارند مانند قلمه زدن. تکثیر غیچون ای دارند به نام تکثیر جنسی  گیاهان یک مقوله 

زوج کریم یعنی مثلا سال گذشته در این منطقه  در این آیه منظور تکثیر جنسی است.تکثیر به وسیله بذر است. 

ند و به ک می آبیاری کمی بوده است و به همین دلیل گیاه این منطقه خیلی زود شروع  به طی کردن سیر رشد خود

یک مکانیزم سریع در او فعال  ،دهد و به جای اینکه از بین برود و عالم را نفرین کند نشیند و بعد بذر می گل می

گیرد. بعد از  شود و در بستر خاک قرار می دهد و تبدیل به بذر می طول عمر گل دهی خود را کاهش می .شود می

شود و بذر  بذر دو مرتبه آبیاری می ،رسد اسب آب و هوا میهای خشک سالی در منطقه وقتی به شرایط منطی سال

دارد، اینکه خشکسالی دیده است و به همین جهت هم  کند. این بذر جدید خصوصیت مهمی  شروع به رویش می

آید.  این زوج کریم است. در واقع از این زوج کریم صبر و مقاومت و امید بیرون می تر از گیاه قبلی است.محکم

وضعیت خود  ،متناسب با شرایطش و زمینی که دارد ،در تولید مثل او و در طبیعتی که دارد دیعنی ببینی «یمزوج کر»

یعنی اگر اخلاق  «زوج کریم»سبک زندگی او توحیدی است.  کردن زندگی کردن. کند برای بهینه را سازگار می

یک روز  ؛زندگی دنیا همینطور است .کاری بکن اخلاق او تبدیل به ثمر شود. ناامیدی ندارد ،همسرت بد است

 ه دلیل کریم بودن خیلی بحث دارد.است. زوج کریم ب خشکسالی است و یک روز آن پر باران

کند.  کند و از شکست او جلوگیری می یعنی استعداد ذاتی که موجود را در برابر حوادث روزگار منعطف می« کریم»

ت که در او که کمتر از این گیاه نیسشود که به این نکته متذکر مید، بینوج کریم را میمعلوم است که انسان وقتی ز

 .د. ما حتی کمتر از یک جانور که نیستیم.نشو ها از یک گیاه کمتر میها خیلی وقت انسان شکند! برابر ناملایمات می

داوند با این آیه کنند. در واقع خ مقاومت می ،خورند وقتی به مشکلی بر می .جاندارن دیگر نیز همینطور هستند
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ء الهی ( و انبیاعلیه السلام( و موسی)علیه السلامفرمایند فقط زوج کریم در عالم باقی و ماندگار است. نوح) می

ای که دارم بالاخص افرادی که  هلاک خواهد شد. من توصیه ،زوج کریم نباشد ی کهماندگار هستند و باقی هر کس

 ،کوه ،زمین پهناور ،آسمان بالاخص ستارگان، ماه ، مشاهدهنها هستندفرزندان کوچک دارند و به دنبال تربیت آ

، دیدن این موارد برای انسان رزق  دل سنگ رویده و سنگ را شکافتهگیاه خودرویی که از  مشاهده ،موجودات زنده

نباید از ما باید در زندگی خود این موارد را داشته باشیم،  کنیم.خود را از این رزق محروم نباید آسمانی است و ما 

ها اگر ما را  افتادن در ورطه تصورات و تخیلات خواهد بود. این دستگاه طبیعت دور باشیم. از طبیعت جداشدن همان

ا باید طبیعت را آنه ،ها را باید به طبیعت برد کند. بچه مان جدا میاز فطرت را ما ،از آسمان و زمین و طبیعت جدا کند

لمس کنند. خاک را باید لمس کنند. این موضوع باید به عنوان ضرورت زندگی و تعلیم و تربیت در نظر گرفته 

شودکسی تأمل و تفکر در طبیعت داشته باشد و  شود. نمی شود. براساس قرآن ایمان به این شکل در انسان فعال می

مکن است. حتی اگر شما در آن سوی مرزها کسانی را ببینید که در غیر م . طبق آیات اینایمان در او شکوفا نشود

شود و  نظامشود کسی وارد این  حتما موحد خواهند شد. در واقع نمی ، بدانیدنگرند آسمان و زمین با تأمل و تفکر می

شود و در  ه میآید که قدر زمین دانست مان کار کنیم. روزی میلله این موضوع را روی فرزنداناءشا موحد نشود. ان

در آموزش و پروش نهادینه  در آن، تأمل همراه بانظام تعلیم و تربیت از پیش دبستانی تا دانشگاه ارتباط با طبیعت 

 شوند. تا جایی که باید مومن می همهدر نتیجه تواند ایمان به خدا را کتمان کند و  شود و به همین دلیل کسی نمی می

م و نیو این هیچ اشکالی ندارد. چرا اینطور فکر نک به گوش آنها برساننداند را  کرده ءاستهزاکه اخبار و انباء کسانی 

که  ؛گوید درون این آیه این را می آموزان را موحد کند؟! که همه دانش مان به آموزش و پرورش اینطور نباشدنگاه

شوند. در واقع این آیه به انسان  ن میهمه موم ،اگر شما توانستید بشر را سر میزی بنشانید که اینگونه آموزش ببیند

ضی و انتگرال و شیمی و باقی دروس، موازنه آموزی که در نظامی درس خواند که نفهمیدن ریا دهد. دانش نظام می

نین هستی را به من آموزش آورد و نظام قوا بعد این نظام برای من قرآن و روایت نمیو  آید، شان به چه کار می

 کدام به کارمان نیامد.هیچ امام رسیم که به این موارد نیاز داشتی به سنی میاما بعد  دهد..، نمی

 برای همین هم همگی واسطه و دلِّال شدیم! دانستیم چطور کار کنیم و مینو  دانستیم چطور ازدواج کنیم لا نمیمث

مشاغل کاذب شکل گرفت و نظام ، نظام غیر موحدانه شد. البته حالا که  پس یدگر نداشتیم، چون نخوانده بودیم.تول

 .همه مومن خواهند شد. امیدوار باشید ،آموزان را در کلاس بنشاند، اگر درست شود این نظام توانسته است دانش
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ود نظام آموزش و ش کنم تا پنجاه سال آینده این اتفاق خواهد افتاد. یعنی نمی فکر می. شود و دیر هم نیست حتما می

رار دارد گیاه را به وصف ببینیم آیند. در این آیه اص ه سمت دین میش در عالم باشد و غیر موحدانه باشد. همه برپرو

 بگوییم این زوج کریم است. بلکه مثلا نگویم این گیاه آویشن است .نه به اسم

 (8)نَمُّؤْمنِِی أکَثْرُهُم کاَنَ مَا وَ  لاَیَةً ذَالِکَ فىِ إِنَّ

  (9)الرَّحِیمُ الْعَزِیزُ لَهُوَ ربََّکَ إِنَّ وَ

( علیه السلامشود. به سراغ داستان حضرت موسی) این دو آیه مرتب بعد از داستانی تکرار می ءدر سوره مبارکه شعرا

 می رود.

 (10)الظَّالمِِینَ الْقَوْمَ ائتِْ أَنِ مُوسىَ رَبُّکَ  ناَدىَ إِذْ وَ

 (11)یتََّقُونَ لَا أَ  فِرْعَونَْ قَوْمَ

 (12)یُکَذَِّبوُنِ أنَ أَخَافُ إِنىِّ  ربَّ قَالَ

کند که  ه خدا مجاهدت میکسی که در را اما ( ترسید.علیه السلامگویند موسی) رسند می آیات که میاین برخی به 

وقتی بحث شقشقیه و   30تا  18های  امیرالمومنین)علیه السلام( در یکی خطبه ء اینقدر ترسو نیستند!انبیا ترسد.. نمی

علیه السلام( ( ترسید. موسی)علیه السلامفرمایند من ترسیدم همچنان که موسی) می ،کنند را مطرح می هپذیرش خلیف

نپذیرند. به این ترتیب ترس یعنی نگران بود که قومش هدایت او را  برای خود نترسید، ایشان از قومش خائف بود.

دل  ،فرماید خوف یعنی در حین عملیات عملیاتی آن یعنی وقتی می اماشبیه به باخع بود  نگرانی بود، چیزی نبود بلکه

 نگران بودن.

 (13)هَرُونَ  إِلىَ فَأَرْسِلْ لِسَانىِ یَنطَلقُِ لَا وَ صدَْرِى یَضیِقُ وَ

 (14)یَقتُْلُونِ أنَ فَأَخَافُ ذنَبٌ  عَلىَ لهَمْ وَ

شود. انسانی را  اگر هارون باشد به دلیل وسعت وجودی او این قلمرو زیاد می اماشود  یعنی قلمرو هدایتم محدود می

ند اگر هارون را یفرما ( میعلیه السلامزند. حضرت موسی) چانه می کند که برای هدایت خود با خدا ترسیم می

لی متفاوت است با زند. این نگاه خی گیریم. به این ترتیب برای هدایت چانه می بفرستی ما چند شهر دیگر را هم می



21 
 

ا خداوند چانه اینکه بگویم لکنت زبان داشت با اینکه بگوییم. نبی یعنی کسی که جرأت دارد برای هدایت مردم ب

 کند.  در جاهایی داریم که لکنت زبان را مطرح می اماالاخص در اینجا نیامده است بزند. در تفاسیر ب

مثلا برای  .ان روان استاقوام حرف حضرت هارون)علیه السلام( برایشیعنی بعضی از  یعنی روان نیست.« یَنطَلقُِ لَا»

گذارتر خواهد بود. تاثیر ،مان اگر کسی به زبان ترکی با آنها روان و راحت با آنها صحبت کندرک زبانران تبراد

ه سال بزرگتر ظاهراً حضرت هارون)علیه السلام( س .( خیلی فاصله سنی با هم نداشتندالسلام امعلیههارون و موسی)

مهم این بوده است که حضرت هارون)علیه السلام( مهاجرت نکرده و در موطن خود مانده بودند بنابراین  اند امابوده

 السلام( خود پیامبر بوده است.اند. از طرفی حضرت هارون)علیه  تهاسرائیل حشر و نشر داش  با بنی

 نَشرْحَْ لَمْ أَ»( برای گسترش قلمرو هدایتی است. و آله هالله علیصل به دلیل سوره مبارکه انشراح ضیق صدر پیامبر)

 «(4)ذکِْرکََ لَکَ رَفَعنَْا وَ (3)ظهَْرکََ أَنقَضَ الَّذِى(2)وزِْرکََ عَنکَ وَضَعنَْا وَ (1)صَدْرکََ لَکَ

در هر جایی ( داده شده است یعنی ذکر ایشان رفعت دارد و و آله هصل الله علی)حضرت رسولشرح صدری که به  

یک پیامبر، یعنی هدایت او گسترش پیدا کرده « رفعت ذکر»گویند شرح صدر، یعنی  برند، به این می نام ایشان را می

است. ضیق صدر برای ما به دلیل افت عملکرد است، ضیق صدر برای نبی یعنی افت عملکرد، ازطرفی کار نبی نبوت 

 تر شدن دایره و قلمرو هدایت است. و هدایت است، به این ترتیب ضیق صدر یعنی تنگ

اند.  اسرائیل اطلاع داشته اوضاع بنی ظاهراً از امااند  ( حدود ده سال از این فضا دور بودهعلیه السلامحضرت موسی)

کنند  شان حضرت قیام میخود ،( قبل از اینکه به ایشان وحی شودعلیه السلامبعد جالب این است که حضرت موسی)

امه خواهند یعنی برن ( را هم به کمک میعلیه السلامشود. و اینکه حضرت هارون) ه ایشان وحی میدر مسیر آمدن بو 

 شوند و حضور پیدا کنند. واقعا بدون در زندگی ما هویداعلیه السلام(حضرت موسی) اند. باید قیام را هم داشته

السلام( را بدون مسیر انبیاء بگذراند  )علیهم ءچه کار کنیم!؟ اگر کسی بخواهد اهل بیت و انبیاما  علیه السلام()  موسی

ء ( را بدون فهم موسی و ابراهیم و عیسی و انبیاصل الله علیه و آلهشود کسی پیامبر اکرم) نمی تصور و تخیل است.

صل این نداشته باشیم. در واقع پیامبر اکرم) فهمد. باید مراقب بود که فکری جزباجمعین( علیهمالله  سلامدیگر الهی)

علیهما شود که من نوح و موسی) نمی اند. ء است یعنی پازل او را همه انبیاء تشکیل دادهجمع بین انبیا الله علیه و آله(

بعد  و اخلاق نوحی نداشته باشم. اخلاق ابراهیمی نداشته باشم ،( نداشته باشم، اخلاق موسوی نداشته باشمالسلام

توانیم رسول  اصلا امکان ندارد. به همین دلیل ما نمی. این ناسم( را بشصل الله علیه و آلهبخواهم رسول اکرم)
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( را معرفی کند، صل الله علیه و آلهخواهد رسول گرامی) ( را تحلیل کنیم. خداوند میصل الله علیه و آلهاعظم)

 کند. ( را بیان میعلیه السلامحضرت موسی)

گر در این آیات دقت کنید در جاهایی قوم ا .آیه مختص به قوم یهود است 100در سوره مبارکه بقره حدود 

کند که گویی آنها یکی  کنید یعنی ضمیرها را طوری مطرح میبا قوم پیامبر هر دو را مخلوط میاسرائیل را  بنی

یک نظر دیگری نیز دارند و آن  )ره(بر اینکه حضرت علامه ضافاست مهستند. یعنی زمینه فکری غالب قریش بوده 

که اسرائیل است. به این ترتیب دو وجه وجود دارد یک وجه در خود قریش  الب دنیا زمینه بنیاین است که زمینه غ

اسرائیل  اسرائیلی است و یا اصلاً بنی اسرائیلی بوده است و دوم اینکه دنیا شبه بنی روحیات و اخلاقیات آنها شبه بنی

اسرائیل را ذکر  غرب  و نسبت آن با بنیبحث  )ره(حتی حضرت علامه .زدگی است مثََل دنیا است. یعنی مثل غرب

اسرائیل را در خصوص همین نظام فکری غرب مصداق یابی کنید و این  توانید آیات بنی کنند. یعنی شما می می

ن غرب در افتاده است. کسی است که با تمد ایشان چون ،برد سلام( را خیلی بالا میلموسی)علیه احضرت عظمت 

نه، بلکه به رموز انحلال غرب و انحلال نظام فکری غرب  .غرب شناس است ،شدکسی موسی شناس بایعنی اگر 

ر رتیب خدا از موسی)علیه السلام( به ما خببه این ت .مسلط است. یعنی موسی)علیه السلام( کلید واژه مهمی است

ت. کما اینکه اس ایشانکردیم؟! در واقع بالاترین صفت شجاعت در عالم مربوط به  اگر او نبود ما چه می .دهد

اما طوری مطرح ( مربوط به حضرت یونس)علیه السلام( است صل الله علیه و آلهبالاترین مقام رحمت بعد از پیامبر

 اند. یشان از موطن خود فرار کردهشود که امی

بسنجد و  الهیء خواهد ایمان ما را نسبت به انبیا ، مثل این است که می دانیم چرا خداوند اینگونه بیان کرده ما نمی

را ترس « (14)یقَْتُلُونِ أنَ فَأَخاَفُ ذنَبٌ  عَلىَ لهمُْ وَ»دارد و چه کسی مفهوم  ءخواهد بداند چه کسی تدبر در انبیا می

موسی)علیه السلام( قبل از این اینکه به ایشان  شناس است. در واقع حضرت  کند، که در این صورت او نبی معنی نمی

. و این خیلی شوداین هنگام عصا به ایشان داده می کنند و در اسرائیل حرکت می مت بنیاز مدین به س ،وحی شود

  قابل تامل است.

 (15)مُّستَْمِعُونَ مَعکَُم إِنَّا  بَایاَتنَِا فَاذْهبََا  کلاَ قَالَ

 (16)الْعاَلمَِینَ رَبِّ رَسُولُ إِنَّا فَقُولَا فِرْعَوْنَ فَأْتیَِا
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 (17)ءِیلَ إِسْرَ بَنىِ مَعنََا أَرْسلِْ أَنْ

 (18)سنِِینَ عمُُرکَِ مِنْ فِینَا لَبثِْتَ وَ ولَِیدًا فِینَا نُرَبِّکَ لَمْ أَ قَالَ

اند و البته هیچ راه  سیدهمسیرها و نگهبانان را رد کرده و به خود فرعون ر  علیه السلام( همهدر واقع حضرت موسی)

کند و نزد فرعون  رت موسی)علیه السلام( به حرف خداوند اعتماد میهم برای ایشان نبوده است. حضبرگشتی 

 رود. می

 .بحث خود را به پایان برسانیم

یک هفته  ،هایی که داریم الله که در این هفته با ذکر حضرت موسی)علیه السلام( قرین باشیم. در برنامهءشا ان

حیات موسایی در ما احیا شود و ما به وسیله این الله ءشا با ما باشند. انتا حضرت موسی)علیه السلام( را مهمان کنیم 

 ( متصل شویم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.صل الله علیه و آله)حیات به پیامبر اعظم
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 4/12/95اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (سوم   ) جلسه   شعراء   مبارکه   سوره          

 

 سوره مبارکه شعرا را بعنوان اولین سوره طواسین در قرآن مطالعه کردیم.

  ﴾1﴿ طسم

. ها انبیای خاصی دارندکند و هرکدام از سورهالهی خودش یاد میهای طواسین خداوند از انبیای در هر سه سوره از سوره

ی نمل عمدتا مربوط به حضرت سلیمان )علیه السلام( ی مبارکهتعداد انبیایش بیشتر است. سوره ءمبارکه شعرا یسوره

 )علیه السلام( است.داستان حضرت موسیی مبارکه قصص هم مربوط به است و سوره

  ﴾2﴿ تَابِ الْمبُِینِتِلْکَ آیَاتُ الْکِ

. حال کتاب هایی که با حروف مقطعه شروع می شوند، مطلعشان معرفی کتاب و یا قرآن استها و همه سورهاین سوره

 کند و روشنگر زندگی انسان است.ست که راه را روشن میمبین همان کتابی

  ﴾3﴿لَعَلَّکَ بَاخعٌِ نَفْسَکَ أَلا یکَُونُوا مُؤْمنِِینَ

 شوند.میدچار بخوع  ،شونداصلی سوره مبارکه شعراء این است که پیامبر به واسطه اینکه افراد مومن نمی موضوع

  ﴾4﴿ إِنْ نَشَأْ ننَُزِِّلْ عَلَیْهمِْ مِنَ السَّمَاءِ آیَةً فَظَلَّتْ أَعنَْاقُهُمْ لَهَا خاَضِعِینَ

بنا بود  اگر .براساس نظام اختیار خودشان ایمان بیاورنداست که افراد دهای خلق کرخداوند ساختار حیات را به گونه

نکرد. بنابراین اگر کسی موفق بشود تفکر  اماتوانست این کار را انجام دهد کاری کند که افراد به اجبار ایمان بیاورند، می

به طور طبیعی مومن  کند و اگر این کار را نکندو تعقل کند و قدرت ادراکش را فعال کند به ایمان الهی دست پیدا می

 .شودنمی

  ﴾5﴿ وَمَا یَأتِْیهِمْ مِنْ ذکِْرٍ منَِ الرَّحمَْنِ مُحْدَثٍ إِلا کَانُوا عَنْهُ مُعْرِضیِنَ

  ﴾6﴿ فَقَدْ کَذَّبُوا فسََیَأتِْیهِمْ أَنبَْاءُ مَا کَانُوا بِهِ یسَْتَهْزِئُونَ

 ﴾7﴿ فِیهَا مِنْ کُلِِّ زَوْجٍ کَریِمٍأوََلَمْ یَرَواْ إِلَى الأرْضِ کمَْ أنَْبتَْنَا 
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  ﴾8﴿ إِنَّ فِی ذَلِکَ لآیَةً وَمَا کَانَ أکَثَْرُهُمْ مُؤْمنِِینَ 

یکی از کارهایی که لازم است برای خودمان انجام دهیم این است که کمبودهایی که داریم و کارهایی که در گذشته 

اجرا کنیم. آن تعلیماتی که برای ما صورت نگرفته را برای خودمان  برای خودمان خودماناند را حالا دهبرای ما انجام ندا

بهره است. اگر آموزشاگر روزی بیاید که کسی دستش به خاک و چشمش به آسمان نیفتد از رزق الهی بی .اجرا کنیم

رست و فطری های د، آموزشهاشود این آموزشهایی نباشد که در اثر ارتباط با طبیعت در ما حک میهای ما، آموزش

 نیست لذا باید خودمان با طبیعت ارتباط برقرار کنیم.

هایی کنند گرههایشان احساس میی به هم ریختگیو دچار غم و اندوه هستند یا به واسطه کسانی که حالشان خوب نیست

با طبیعت باید  در زندگی دارند، گیاه یا درخت بکارند. حتی اگر در آپارتمان سخت است در خیابان بکارید. ارتباط

 فتد.اتبدیل به فرهنگ عمومی شود و روزی نباشد که فرد دستش به گیاه نخورد و چشمش به طبیعت نی

مان را ترک کنیم. وقتی فقط با نظام انسانی ارتباط داریم با تاکسی، مغازه و های عجیبشود که اخلاقاین کارها منجر می

ای یک گل نکارد و با شوند. اگر کسی هفتهمان ارضا نمیبیعی نیازهای فطریبه طور ط محروم هستیم و...  از نظام طبیعت 

 شود.گذارد و زمخت میاش تاثیر میی خوبی نداشته باشد، در روحیهگل میانه

یکی از کارهایی که در این سوره اشاره شده این است که اگر کسی  به زمین نگاه نکند و زوج کریم را نبیند به سمت  

رود، یعنی آنقدر این موضوع برای خدا اهمیت داشته است که هرکسی با گیاه و زوج کریم ارتباط ذکر میاعراض از 

 داشته باشد مثل این است که رستگار شده است.

، با اینکه یکی از ساده ترین مربوط به ارتباط و کشت گیاه است ترین فرهنگ، فرهنگتقریبا در همه ی کشورها پایین

ی گیاه را در خاک فرو ای از شاخهها فقط کافی است تکهبرخی گیاه برای کاشت گیاه است. کارهای ممکن کاشت

خیلی  ،های شما درخت میوه داشته باشندشود. تصور کنید خیابانکنید مانند درخت بید، که بعد یک گیاه کامل می

 دیگر هیچ حسی به طبیعت ندارید. ،شود، اما وقتی یکنواخت باشدباشکوه می

شود ای دارد. انسان یک حس حیات و زندگی دارد، حسی که میگیرد و نه هزینهچنین کارهایی نه وقتی از انسان می این

ها هم به همین راحتی است . شوید که رویش انساندر اثر یک تغییر جزیی یک گیاهی را رویاند، و بعد هم متوجه می
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سائل تربیتی سخت و غامض است که اهل طبیعت نباشیم و اِلا دیگر خیلی مسائل تربیتی برایش سخت نیست. درصورتی م

 کسی که اهل طبیعت باشد خیلی برایش عادی است.

کاری را مخصوصا در بین درختان احیا کنیم. گیاهان آپارتمانی، گیاهان خوبی هستند اما شاءالله بتوانیم فرهنگ درختان

 و بعد که توانید بصورت نشاء بکاریدپارتمان هم هستید مینه به خوبی درخت، مخصوصا درختان میوه. حتی اگر در آ

 بینید.شود و شما هیبتش را میبعد از مدتی درخت بزرگ می .بزرگ شد در یک پارک و یا جایی که آب باشد بکارید

 پس اهمیت داشته است.آورده و هم اسم زمین و رویش را ... خداوند در سوره شعراء هم اسم پیامبران را 

 ، حاصلخیزی خاک و ... را چگونه بررسی کنیم؟بحث شناخت زمین :سوال

به عنوان مثال  گیرد.کاریم الزاما نمیبا استفاده از مطالعه و اینترنت قابل دسترسی است. باید بدانیم تمام درختانی که می -

بکارید تا یک تعدادی به درخت یعنی شما باید آنقدر  .ها بگیردتا از آن 5یا  4کارید ممکن است درختی که می 10از هر 

کند، حتی کارید تصور کنید که رشد میطور نیست که شما هرچه میتبدیل شود. بطور طبیعی به این صورت است. این

دهید تا بکارد و بعد خشک شود، مثلا وقتی شما گیاهی را به فرزندتان میدیدن خشک شدن درخت هم باعث رشد می

-ی اینهمه ... گویید ممکن است آب به آن نرسیده یا نور یا آفت وچرا خشک شد؟ شما میپرسد که شود از شما میمی

 افتد.ها در زندگی انسان اتفاق می

آبی شود آدم در بیمگر می .مثل آب هستند ءعلم و علما !شود یک نفر با علما ارتباط نداشته باشد اما رشد کند؟مگر می

مثل کارخوب کردن است. مگر  .نور مثل عبادت است !رشد کند؟ اماشود آدم نور نداشته باشد مگر می !رشد پیدا کند؟

یک درخت تنومند را تصور کنید که یک  !امکان آسیب نداشته باشد؟ اماشود آدم نور داشته باشد، آب داشته باشد می

 کند.افتد، تمامش را خراب میآفت به آن می

شود ها در زندگی وارد میکند اما وقتی همینانسان در طبیعت اینها را خوب درک می ها باشید.پس باید مراقب آسیب 

خواهد. این ارتباط عاطفی که بین انسان و طبیعت گردد. انسان هم برای اینکه رشد کند مراقبت میتبدیل به شانس می

 شود باهم تداخلی ندارد.برقرار می

و بیاورید  ببرید دماوند که به تهران هم نزدیک است و گیاهان وحشی را جمع کنیدهایتان را گفت بچهیکی از دوستان می

 افتید.جا میجا بودن. یعنی هر وقت این را می بینید یاد آنشود آیه ای برای آندر خانه هایتان بکارید. همین کار می
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به یادش هستید. اما وقتی شما تمام  یا کمتر نخواهد بود مشکلاتهمه وقتی در طبیعت هستید توجه شما معطوف به این

 چقدر همه چیز اذیت دارد و .... و کشیدکنید که چقدر دارید زحمت میتصور می ،تان به زندگی انسانی باشدتوجه

 هایی است که گفته شد؟همین ،آیا بهره ما از این آیه :سوال

کنیم. خداوند حتما منظورش این م را هم ترک میی کبریم همین بهرهخیر. به دلیل اینکه بهره زیادی از طبیعت نمی -

 نیست. 

ای با طبیعت ارتباط داشته باشد درصد اختلاف نظرهایش به شدت کم می شود. امکان ندارد کسانی با طبیعت اگر خانواده

 ارتباط داشته باشند و بینشان اختلاف زیادی باشد.

با طبیعت هستند اما ممکن است اخلاقشان بد باشد. بله درست حال ممکن است این سوال پیش بیاید که روستاییان دائما 

این نباید  . چوناست برای عده ای ممکن است دیدن و کار کردن با طبیعت عادی شده باشد اما منظور ما این نیست

 بشود.عادی موضوع 

  ﴾9﴿ وَإِنَّ رَبَّکَ لَهُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ

هایی هستند که از یک طرف به غلبه قوانین الهی سوره .های خاصی هستندسوره ،دارندهایی که واژه عزیز و رحیم سوره

ی تواند ارادهاشاره دارند و از طرف دیگر هم بحث هدایت در آنها بسیار قوی است. یعنی هیچ کسی در این عالم نمی

گذارد و در آن ت بشر سنگ تمام میکند. خدا خودش برای هدایها را هدایت میخدا را بشکند و خداوند هم حتما انسان

 دهد.این را نشان می ،هاسوره

  ﴾10﴿ وَإِذْ ناَدَى ربَُّکَ مُوسىَ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالمِِینَ

اند که هرکدام از انبیاء که به عرصه عالم آمدند با خودشان یک سری حقایق و دستاوردهای جدیدی را برای بشر آورده

 قبل از خودشان نبوده است و این خیلی جالب است.مربوط به انبیای 

است یعنی اگر از خدا بپرسیم خدایا چه ای نشان دهنده دستاوردهای جدیدی است که نصیب بشر شدههر نبی

هایی گوید پیامبران را نگاه کنید. در واقع پیامبران هماندستاوردهایی در حوزه انسانی نصیب بشر شود عالی است؟ می
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دستاوردهای جدیدی با  )علیه السلام(کند به انسان بخاطر دستاوردهایی که دارند. حضرت موسیخدا افتخار میهستند که 

 زی و ایجاد یک هویت اجتماعی است.است که همان طاغوت ستیخود آورده

 ﴾11﴿ قَوْمَ فِرْعَونَْ ألَا یتََّقُونَ

 ﴾12﴿ قَالَ رَبِِّ إنِِِّی أَخَافُ أَنْ یُکَذِِّبوُنِ

 ﴾13﴿ وَیضَِیقُ صَدرِْی وَلا یَنطَْلِقُ لِسَانِی فأََرْسِلْ إِلَى هَارُونَ

 ﴾14﴿ وَلَهُمْ عَلَیَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ یقَْتلُُونِ

 ﴾15﴿ قَالَ کَلا فَاذْهبََا بِآیاَتنَِا إِنَّا مَعَکمُْ مُستَْمِعُونَ 

 ﴾16﴿المَِینَفَأْتیَِا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسوُلُ رَبِِّ الْعَ 

 ﴾17﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنیِ إِسْرَائِیلَ 

 ﴾18﴿ قَالَ أَلَمْ نُرَبِِّکَ فِینَا ولَِیدًا ولََبثِْتَ فِینَا مِنْ عمُُرکَِ سنِِینَ 

 ﴾19﴿ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَکَ الَّتِی فَعَلتَْ وَأنَْتَ مِنَ الکَْافرِِینَ 

 ﴾20﴿ الضَّالِِّینَقَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَناَ مِنَ  

  ﴾21﴿ ففََرَرْتُ منِْکُمْ لمََّا خفِْتُکُمْ فَوهََبَ لِی ربَِِّی حُکمًْا وَجعََلَنِی منَِ المُْرْسَلِینَ 

تازه من پیدا  ،گویند بعد از پیامبریام. در واقع مییعنی پیامبر نبوده ؛بودم گوید که من ضالِّمی وقتی یک پیامبری خودش

 گوید.ش را میانه اینکه گمراه بودم. در واقع نسبت قبل از رسالت ! وامشده

 ﴾22﴿ وَتِلْکَ نِعْمَةٌ تمَُنُّهَا علََیَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِی إِسْرَائِیلَ

 ﴾23﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعاَلمَِینَ

 ﴾24﴿ مُوقنِِینَ قَالَ رَبُّ السَّماَوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بیَْنَهمَُا إِنْ کنُْتُمْ 

 ﴾25﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلا تَستَْمِعُونَ 
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خواهد خدایش را معرفی کند اینکه به سراغ فرعون رفته، فرعون از او می )علیه السلام(شما تصور کنید حضرت موسی

 رب العالمین کیست؟

گوید کند و فقط مینظم استفاده میآورد نه از برهان نه استدلال می )علیه السلام(حال در این شرایط حضرت موسی

 پروردگار من رب السماوات و الارض است.

روم کسانی که سوالات اعتقادی دارند تقریبا همه شان مشکلات هایی که میگفتند در کلاسمرحوم آقای پرورش می

مشکلاتشان را رفع کنم که اتفاقا ها جانبی مثل مشکل ازدواج و ... را دارند. من هم به ذهنم رسید به جای بحث با آن

 اند.دهای عالممتوجه شدم آنها از بزرگترین موحّ

 ﴾23﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعاَلمَِینَ

 ﴾24﴿ قَالَ رَبُّ السَّماَوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بیَْنَهمَُا إِنْ کنُْتُمْ مُوقنِِینَ 

است. حضرت موسی)علیه السلام( « السماوات و الارض و ما بینهما رب»تر از قوی« عالمین»رب العالمین کیست؟ کلمه 

 .«ن و ما بینشآسمان و زمی»را برداشت و به جای آن گفت « عالمین»ی فقط کلمه

 دیگر لازم نیست خدا را اثبات کرد. فقط کافی است همین عالم را کمی باز کرد.

 ﴾25﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلا تَستَْمِعُونَ

 مسخره کرد.فرعون 

 ﴾26﴿قَالَ رَبُّکُمْ وَرَبُّ آباَئِکُمُ الأوَّلیِنَ 

ها بحث آن یات هستند. ایرادی ندارد کسی راجع بهها مثل توحید و اصل معاد، نه کیفیت معاد، جزء یقینبعضی از بحث

خدا نیست، در بعضی تر از روز بودن در روز روشن اثبات بیاورد. هیچ چیزی روشن که راجع بهکند اما مثل کسی است 

پذیرد. حتی اگر شبهات هم کند بلکه کسی که بخواهد بحث کند خیلی چیزها را نمیچیزها استدلال چیزی را ثابت نمی

 در جامعه زیاد شده باشد شما نباید به یقینیات جواب بدهید مثلا استدلال روز بودن در روز یعنی امریست غیر یقینی.
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مرگ است.  مده ولی دررابطه با اصل توحید استدلالی نیامدهآا دوتا نبودن خدا استدلال ن هم مثلا در رابطه بآدر قر 

گویند ای میعده. شوندشوند یا نمیها زنده مییا اینکه بعد از مرگ انسان دحالا دو حالت دار .میرندیقینی است همه می

 .شودگویند نمیای میعده شود ومی

  شود یا گوییم یا مییقینی است به دلیل اینکه مرگ یقینی است بخاطر اینکه درنهایت میپس بنابراین ظن در روز قیامت 

ه کبگویند یک بهشت دیگری هم هست  هطور نیست کشوند برنده هستند اما اینگویند زنده میهایی که میآن شود.مین

   می کند ظنش یقینیبودنش غلبه پیدا می آن را اثبات کنید. دوحالت بیشتر ندارد یا نیست یا هست چون حالت دهیبخوا

 شود.

  ﴾27﴿ قَالَ إِنَّ رَسُولکَُمُ الَّذِی أُرْسِلَ إلَِیْکُمْ لَمجَْنُونٌ

       مثل چیزی که در این آیه  .کاوتی بودند و در مسخره کردن خیلی تبحر داشتندبا ذ ای باهوش وهنسانا ،امثال فرعون

 بینیم.می

 است.یعنی جن زده شدهاست. افتاده وجودش لمجنون یعنی جن به

 تضعیف یقین شماست. ،استدلال در امور یقینی

  ﴾28﴿ قَالَ رَبُّ المَْشْرِقِ وَالمَْغْرِبِ وَماَ بیَْنَهمَُا إِنْ کنُْتُمْ تَعْقِلُونَ

      شبهات را هم در واقع تاکیدش بر نوع نگاه ماست.  .موضوعخود روی کند نه بتاکید میساختار ادراکی روی  بریعنی 

  برای کسانی  هدفش چیست؟ ؟درواقع باید به قصد طرف نگاه کنید که علت پرسیدنش چیست .دادجواب گونه باید این

 .پاسخ دهید )علیه السلام(پرسند یا نباید جواب داد و یا باید مثل حضرت موسیکه از یقینیات سوال می

   ﴾29﴿ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غیَْرِی لأجْعَلَنَّکَ مِنَ المَْسجُْونِینَقَالَ  

   کم به سمت تهدید دهند کمهایی که میکنید جوابها بحث میخرد این است که وقتی با آنهای افراد بییکی از نشانه

 کند.میل می

 ﴾30﴿ قَالَ أَوَلَوْ جئِْتُکَ بِشیَْءٍ مبُِینٍ

 ﴾31﴿ فَأْتِ بِهِ إنِْ کنُْتَ مِنَ الصَّادِقِینَقَالَ  
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 ﴾32﴿ فَأَلْقَى عصََاهُ فَإِذَا هِیَ ثُعبَْانٌ مبُِینٌ 

 ﴾33﴿ وَنَزَعَ یَدهَُ فَإِذَا هِیَ بیَْضاَءُ لِلنَّاظِرِینَ 

 ﴾34﴿ قاَلَ لِلْمَلإ حَوْلَهُ إِنَّ هَذاَ لسََاحِرٌ عَلِیمٌ 

 ﴾35﴿ أَرْضکُِمْ بِسحِْرِهِ فَماَذَا تَأمُْرُونَیُرِیدُ أَنْ یخُْرِجَکُمْ مِنْ  

 ﴾36﴿ قاَلُوا أَرجِْهْ وَأَخاَهُ وَابْعثَْ فِی الْمَدَائِنِ حَاشِریِنَ 

 ﴾37﴿ یَأْتُوکَ بِکُلِِّ سحََّارٍ عَلِیمٍ 

 ﴾38﴿ فجَُمِعَ السَّحَرَةُ لمِِیقَاتِ یَوْمٍ مَعلُْومٍ 

 ﴾39﴿ عُونَوَقیِلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مجُتَْمِ 

 ﴾40﴿ لَعَلَّنَا نتََّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ کَانُوا هُمُ الْغاَلبِِینَ 

 ﴾41﴿فَلمََّا جَاءَ السَّحَرةَُ قاَلُوا لفِِرْعَونَْ أَئِنَّ لنََا لأجرًْا إِنْ کُنَّا نَحْنُ الْغاَلبِِینَ 

 ﴾42﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّکُمْ إذًِا لَمِنَ الْمقَُرَّبِینَ 

 ﴾43﴿لَهُمْ مُوسَى ألَْقوُا مَا أَنْتُمْ ملُْقُونَ قَالَ 

 ﴾44﴿ فَألَْقَوْا حِباَلَهُمْ وَعصِِیَّهُمْ وَقاَلوُا بِعِزَّةِ فرِْعَوْنَ إِنَّا لنََحْنُ الْغَالِبُونَ 

 ﴾45﴿ فَأَلْقَى مُوسَى عصََاهُ فَإِذَا هِیَ تلَْقَفُ مَا یَأْفِکوُنَ 

 ﴾47﴿ قاَلُوا آمنََّا بِرَبِِّ الْعاَلمَِینَ ﴾46﴿ سَاجدِِینَفَألُْقِیَ السَّحَرَةُ  

 ﴾48﴿ رَبِِّ مُوسَى وَهَارُونَ 

خِلافٍ وَلأ إِنَّهُ لَکبَِیرُکُمُ الَّذِی عَلَّمَکمُُ السِِّحْرَ فَلَسَوفَْ تَعْلَمُونَ لأقَطِِّعنََّ أَیْدِیکَُمْ وأََرجُْلَکمُْ منِْ  قَالَ آمنَْتُمْ لَهُ قَبلَْ أنَْ آذَنَ لَکمُْ 

 ﴾49﴿ صَلِِّبَنَّکُمْ أَجمَْعِینَ

 ﴾50﴿ قاَلُوا لا ضیَْرَ إِنَّا إِلىَ ربَِِّنَا مُنقَْلِبوُنَ 
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 ﴾51﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ یَغفِْرَ لنََا ربَُّنَا خَطَایاَنَا أَنْ کنَُّا أَوَّلَ المُْؤْمنِِینَ 

  ﴾52﴿ نَّکُمْ متَُّبَعُونَوَأَوْحیَْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعبِاَدِی إِ 

 ﴾53﴿ فَأَرْسَلَ فرِْعَوْنُ فِی الْمَدَائِنِ حاَشِرِینَ

 ﴾54﴿ إِنَّ هَؤلُاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِیلُونَ 

 ﴾55﴿ وَإِنَّهُمْ لنََا لَغاَئِظُونَ 

 ﴾56﴿وَإِنَّا لجَمَِیعٌ حَاذِرُونَ 

 ﴾57﴿ فَأَخْرَجنَْاهُمْ مِنْ جنََّاتٍ وَعُیُونٍ 

  ﴾58﴿ وکَُنُوزٍ وَمقََامٍ کَرِیمٍ 

 ﴾59﴿ کَذَلِکَ وَأَوْرَثْنَاهاَ بَنِی إِسْرَائِیلَ

 ﴾60﴿ فَأتَْبَعُوهُمْ مُشْرقِِینَ 

 ﴾61﴿ فَلمََّا تَرَاءىَ الجَْمْعَانِ قَالَ أَصحَْابُ مُوسَى إِنَّا لَمدُْرکَُونَ 

 ﴾62﴿ قاَلَ کَلا إِنَّ مَعِیَ رَبِِّی سَیهَْدیِنِ 

 ﴾63﴿ فَأَوْحیَْنَا إِلَى مُوسَى أنَِ اضْربِْ بِعَصاَکَ الْبحَْرَ فاَنْفَلَقَ فَکَانَ کُلُّ فِرْقٍ کَالطَّوْدِ الْعظَِیمِ 

  ﴾64﴿ وَأَزْلفَْنَا ثَمَّ الآخَریِنَ

  ﴾65﴿ وَأَنجَْینَْا مُوسَى وَمَنْ مَعهَُ أَجْمَعیِنَ

 ﴾66﴿ ثُمَّ أَغْرقَْنَا الآخَرِینَ

 ﴾67﴿ لِکَ لآیَةً وَمَا کَانَ أکَْثرَُهُمْ مُؤْمنِِینَإِنَّ فِی ذَ

 ﴾68﴿ وَإِنَّ رَبَّکَ لَهُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ
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 شود که ایمان سحره است، چه میکه چند نکته مهم دارد؛ یکی  داستان عجیبی است )علیه السلام(داستان حضرت موسی

آید، به نحوی که حتی زمانی شود و به سمت ولایت الله میخارج میکند و از ولایت فرعون درجه تغییر می 180یک نفر 

شود و گویند ایمانی که در لحظه جاری میشود به این میکنند هم از آن ولایت  خارج نمیکه دست و پایش را قطع می

        در واقع در اثر شود، تبدیل به بلور می،رسد کنید به حالت اشباع که میگردد. شکر را در آب که حل میتثبیت می

 .شودگذشت زمان تثبیت می

  شود چون ایمان هم در اثر گذشت زمان تثبیت شود و در لحظه تثبیت هم میشود که یک مرتبه ایمانی جاری میچه می

 عجزه از شود که با اینکه این همه مگویند چه میشود. اولین  نکته این بود و دومین نکته خود بنی اسرائیل هستند. میمی

بینیم. ای را  در این داستان میدرجه 180کنند. دو چرخش دیدند یک مرتبه چرخش پیدا می  )علیه السلام(حضرت موسی

 شود که علت چیست؟شوند . حال سوال میشوند و مومنینی که کافر میای که مومن میسحره

       ای به انسان عطا شود و تثبیت بشود و چیست که وقتی به تدریج هم آمده دفعتا خارج شود لحظهایمان چیست که می

 .شودمی

ها باشند، ایمان نیز هست حتی اگر آن قواعد سری قواعدی است که وقتی آنگونه باید فکر کنیم که ایمان دارای یکاین

 در لحظه بیایند.

 و هم بنی  ها را دیدند، هم سحرهها نوعا معجزههم دارای قانون است. انسانبه همان نسبت خروج یا نیامدن ایمان در قلب 

 ها را دیدند، تفاوتی در دیدن ندارند اما در واقع در نوع رویکردشان متمایز است.اسرائیل معجزه

شوند. مکمل هم میکند. به همین دلیل این دو داستان ی ایمان را بیان میقاعده  )علیه السلام(در سوره، حضرت ابراهیم

      شود. اما اگر براساس آورد و ایمانش تثبیت و ماندگار میگاهی انسان به خدا، به پیامبر و معاد براساس یقین ایمان می

 ظواهر ایمان بیاورد ایمانش امانتی و سست است.

 ؟منظور از ظواهر چیست :سوال

   کند، وقتی به آن ایمان آوردیم یعنی به قوی بودنش ج مییعنی مثلا یک انسان قوی است که ما را از چنگ فرعون خار

نیست چون ممکن است از دنیا      یقینی  )علیه السلام(ایمان آوردیم. قوی بودن یک انسان یا قوی بودن حضرت موسی

 برود.
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  ها ایمانشان را از دست حال اگر از دنیا برود شما دیگر مومن نیستید؟ همانند زمان پیامبر، که از دنیا که رفت دیگر خیلی

دادند چراکه ایمانشان را بر شخصیت خود پیامبر آورده بودند. حضرت موسی وقتی که فرعون را شکست داد برگشتند به 

          ها شد و کاملا شهر در اختیار آنها قرار گرفت. حال انتظارشان از حضرت موسیها برای آنهمان شهر و تمام ملک

ق          خواست حکومت هم تشکیل دهد. در واقع با پیامبری گر بود که میعصا بدستِ معجزهپیامبر  )علیه السلام(، یک

گویند چرا ها میها دیگر پیامبر نبود . حالا بعضیدرتمند بیعت کردند و وقتی هم که عصایش را کنار گذاشت، از نظرآن

دهد یا        مینکه چیزی به ما  ای خداییش بخواهیم نه بخاطر ایخواهیم به ما نمی دهد؟ ما باید خدا را برهرچه از خدا می

های تو را بدهد یعنی داشتن های من را بدهد. خواستهگوییم  خدا را در صورتی قبول دارم که خواستهدهد. وقتی مینمی

 رود.در  دنیا که امری غیر یقینی است که وقتی هم آن چیز را نداد ایمان از بین می

 رود.ان به امر متغیر وابسته باشد با همان امر متغیر از بین میاگر ایم

ما باید یک فهرستی از یقینیات داشته باشیم )ان کنتم موقنین(. اگر برای تثبیت ایمان خودمان و ایمان دیگران بر یقینیات تا

   توانیم از آن عدول کنیم و و نمیهرحال ما یکسری یقینیات داریم  ترین کار است. یعنی بهبهترین راه و سریع. کید بشود

      محو  ،شوند و هرچیزی که غیر یقینی استها مهم میآن .شود مبنای باورهای ماآن یقینیات می.اعتقادات یقینی داریم

 شود.می

   یقینی نیست. اتصال او  گیرد و ....در مورد پیامبر اتصال پیامبر به وحی یقینی است. زور و بازویش، اینکه چه تصمیمی می

 پس بنابراین من پیامبری را قبول دارم که متصل به وحی است.ست. به وحی یقینی

  توانیم براساس متغیرات، دین را قبول داشته باشیم باید بر اساس یقینیات قبول داشته باشیم.کار دشمن این است که ما نمی

 توانید تشخیص دهید کدام یقینی شوند. یعنی نمییر یقینیات هم سطح میکند که یقینیات و غقدر زیاد میاطلاعات را آن

      است و کدام نیست. بهترین کار این است که شما یقینیات را از غیر یقینیات جدا کنید تا غیر یقینیات تحت شعاع قرار 

 بگیرد.

     بر سر همین متغیرات  ،کنندیدا میدر اختلافات خانوادگی هم به همین صورت است. اغلب کسانی که با هم اختلاف پ

 است.

 شاءالله ادامه مباحث در جلسه آینده مطرح خواهد شد.ان
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 11/12/95اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (چهارم   ) جلسه   شعراء   مبارکه   سوره          

 

)سلام الله علیها( هستیم و باید بیش از آنکه غم شهادت ت که ما به یاد حضرت صدیقه طاهرهساین شبها، شبهایی

هایی شود الله امشب صحبتءمان نازل شود. انشاسبک و منش زندگی ایشان به قلبمان نازل شود، حضرت به قلب

 شب قدر در ما اثر کند. مانندکه 

 افتد. شود، انسان یاد شب قدر میطرح میوقتی یاد حضرت زهرا )سلام الله علیها( م

 :ر مورد شب قدر بدانیم این است کهای که ما باید داولین نکته

قرین ( علیها الله سلام)رآن قرین است. برای اینکه قرآنی یاد بگیریم که با محبت حضرت زهرا ق نزول شب قدر با

 ختم کنید. صلواتی باشد

*** 

مطالبی را مطرح  ،ها بودندسورهانبیایی که در این همینطور انبیاء و  و به سوره مبارکه شعراء جلسات پیش راجع

( السلام علیه)خواهیم در مورد حضرت ابراهیم الان میکردیم. از حضرت موسی )علیه السلام( مطالبی را گفتیم و 

 صحبت کنیم.

  ﴾69﴿ إِبْرَاهیِمَ نَبأََ عَلَیْهِمْ وَاتْلُ

در این مهمی هم  یکی از موضوعاتی که در سوره شعراء آمده است، حضرت ابراهیم)علیه السلام( است .مطالب

 داستان بیان شده است.

 با بت پرستان است. ایشان اولین موضوعی که مطرح شده بحث درگیری

به  م این است که بنا داریم امشبیدر مورد این موضوع صحبت کنتا م ییکی از دلایلی که باعث شد تصمیم بگیر

ختلف اشکال های مکنیم. بت پرستی در زمان به حضرت زهرا )سلام الله علیها( صحبت راجعمناسبت ایام فاطمیه، 

-شود، گاهی شکل ستاره پیدا میمیکند، گاهی چوبی یا سنگی بت پیدا می کند. گاهی شکلگوناگونی پیدا می
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ز هوای نفسشان بلکه افراد ا ،ها نیستها هم هیچ یک از این شکلشود و بعضی وقتشود، خورشید میکند، ماه می

افتد و این نوع فاق میکنند. در واقع یک بت پرستی مخفی در آنها اتشان تبعیت میهای جاهلیتیا از آداب و رسوم

 تر است.بسیار سخت بسیار بدتر و شکست آنبت پرستی 

آید! اما اگر یک نفر بخواهد هیمنه ت و به مخاطبین گفت که ببینید از او هیچ کاری بر نمیرا شکس یبت که شودمی 

 بت به( السلام علیه)ا را بشکند، کار بسیار سختی است. در هر حال حضرت ابراهیم های شبیه به اینهزور را یا هیمنه 

 مشهور است. شکنی

 ﴾70﴿ تَعبُْدُونَ مَا وَقَومِْهِ لأبِیهِ قَالَ إِذْ

 ﴾71﴿ عَاکفِِینَ لَهَا فنََظَلُّ أصَْناَمًا نَعْبُدُ قاَلُوا

  ﴾72﴿ تدَْعُونَ إِذْ یَسْمَعُونَکُمْ هَلْ قَالَ

  ﴾73﴿ یضَُرُّونَ أَوْ ینَْفَعُونَکُمْ َوْ

شنوند؟ یا اینکه به خوانید آنها صدای شما را میفرمایند آیا همان موقع که آنها را میکنند و میحضرت استدلالی می

رساندن  حداقل یک خصوصیتی داشته باشند، حتی اگر این خصوصیتباید میرسانند؟ شما سودی یا حتی زیانی می

 باشد! ضرر

 ﴾72﴿ تدَْعُونَ إِذْ یَسْمَعُونَکُمْ هَلْ قَالَ

 ﴾73﴿ یضَُرُّونَ أوَْ ینَْفَعُونَکُمْ أَوْ

  ﴾74﴿ یَفْعَلُونَ کَذَلِکَ آباَءَنَا وَجَدْنَا بَلْ قاَلُوا

این به ما رسیده و ما ای برای کارهای اشتباه خودشان می تراشند، این است که ها در هر دورهبیشترین دلیلی که انسان

 )کذلک یفعلون( .سبک دیگری را بلد نیستیم

 ﴾75﴿ تَعبُْدُونَ کنُْتُمْ مَا أَفَرَأَیْتُمْ قَالَ

 ﴾76﴿ الأقْدَمُونَ وَآبَاؤُکُمُ أَنْتُمْ
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 ﴾77﴿ الْعاَلمَِینَ رَبَّ إِلا لیِ عَدُوٌّ فَإِنَّهُمْ

  ﴾78﴿ یهَْدیِنِ فَهوَُ خَلقََنِی الَّذِی

 کنند. خدایی کهمعرفی می خدایی که باید مبداء پرستش باشد و هر حکمی از او گرفته شود،سپس حضرت 

 کند.معرفی می را حق ربوبیت به این وسیله به او منتسب باشد و دهیمانجام میهرکاری که ما 

ت که هرکاری این اس ابتدای آند شود. باید به چنین خدایی متصل باشد تا موحّ دهدانجام میهرکسی هرکاری که 

 او کسی است که خلقمان کرده است.بدانیم که  دهیمانجام میکه 

 ﴾78﴿ یهَْدیِنِ فَهوَُ خَلقََنِی الَّذِی

 ﴾79﴿ وَیَسقِْینِ یُطْعمُِنِی هُوَ وَالَّذِی

 ﴾80﴿ یَشفِْینِ فَهوَُ مَرضِْتُ وَإِذَا

  ﴾81﴿ یحُیِْینِ ثُمَّ یمُِیتُنِی وَالَّذِی

 بیان نکرده است.خداشناسی را  و با این بیان طبیعی و معمولی بحال کسی به این سادگی تا

او که وقتی که به من طعام داد و سیرابم کرد. او  هدایتم کرد. ،خدا کیست؟ او که مرا خلق کرد و چون خلقم کرد

 کند.سپس زنده میمیراند و او که مرا می مرا شفا داد. ،مریض شدم

  ﴾81﴿ یحُیِْینِ ثُمَّ یمُِیتُنِی وَالَّذِی

که پدر همه ( السلام علیه)گوییم حضرت ابراهیم می ،اگر کسی گفت خداشناسی در قرآن به چه صورتی است

 کند.خدا را اینگونه معرفی می موحدین عالم است،

 ﴾82﴿ الدِِّینِ یَومَْ خطَِیئَتِی لیِ یَغفِْرَ أنَْ أَطْمَعُ وَالَّذِی

 ﴾83﴿ بِالصَّالحِِینَ وَأَلحْقِْنِی حُکمًْا لِی هبَْ رَبِِّ

 اینکه با صالحین محشور شود.و  کنداز خدا طلب حکم می غیر آن حال حالا حضرت در آن حال یا در



38 
 

 ﴾84﴿ الآخِرِینَ فِی صِدْقٍ لِسَانَ لیِ وَاجْعَلْ 

  ﴾85﴿ النَّعِیمِ جَنَّةِ وَرَثةَِ مِنْ وَاجْعَلْنِی

دهدکه او ما را خلق کرده، او رب ماست، ما دعای شبانه روز ما هم بشود. یعنی به ما یاد میاین دعای حضرت، باید 

میراند و را می مان داده، او مارا زنده کرده، او ماشفایمان کرده، در وقت مریضی اعتقاد به اویی داریم که اطعام

 کند.دوباره زنده می سپس

یعنی خدایا به من  ؛«رب هب لی حکما» «ی حکما و الحقنی بالصالحینرب هب ل »خواهیم که:ما از خدا اینگونه می

هم بایدها و نبایدها را. در زندگی بدانم چه چیزی  و ها را تشخیص بدهمهم هست و نیستحکم بده. یعنی بتوانم 

 تا بدانم چه کنم و چه نباید نکنم. هست. چه چیزی حقیقت دارد و چه چیزی حقیقت نداردواقعا 

 تشخیص اینکه چه چیزی هست و چه چیزی نیست. حکم یعنی 

 آید که غنِا حرام است یا نیست ؟ این حکم است. به عنوان مثال سوال پیش می

 اینکه آیا این در اثر تخیل است یا واقعیت دارد؟ حکم است. آیا ملائکه هستند یا نیستند؟ این هم حکم است.

 شوند یا تخیل بشر است؟واقعا ملائکه اینجا نازل می ،نازل کنگوییم خدایا ملائکه را اینجا آیا وقتی مثلا می

 آیا ملائکه هستند یا تخیل است.«. تشخیصِ هست»حکم یعنی 

 چیزی دروغی است و چه چیزی راست. ایم واقعی است یا نه. اینکه چهایی که کردهآیا اثر دع

 آیا لذت در دنیا هست یا نیست؟

 برد؟برد یا نمیواقعا لذت می کارها را کرد، این ماشین داشت و یا خیلی ازآیا کسی که برای مثال ویلا خرید، 

همین است. یعنی هم روی بایدها  بر سرشان درگیری نیزها انسان. تمام گویندها مواردی است که به آن حکم میاین

 هامین هست و نیستم بخاطر ه. علت بایدها و نبایدهایش هانهایشو هم روی هست و نیستو نبایدها شک دارند 

گیرد. اش تحت تاثیر همین قرار میزندگیاست. یعنی اینکه یک نفر بگوید خوشبختی در بدست آوردن مال است، 

ین است که؛ خدایا به من حکم بده       تواند انجام دهد ابخاطر همین بزرگترین دعایی که انسان در حق خودش می
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-تواند حق بقیه چیزها را بدهد که مییعنی او می« امامت»شود الاترش میالبته این در مرحله ب«. رب هب لی حکما»

 .«فقاهت»شود 

. همچنین برای دانستن «رب هب لی حکما»شان را بدانند باید بگویند پدرها و مادرها برای اینکه حکم تربیت فرزندان

 حکم ارتباط با خودشان هم باید این دعا را بخوانند.

 امام بگوید.هم  و تواند بگویداست که هم یک انسان معمولی می یعجیباین دعا جزء دعاهای 

 هوشمندانه است. هم برای زندگی معنوی. خیلیو گفت آن را شود برای زندگی مادی هم می

آن را ها در نمازهایمان تشود حفظ کنیم و بعضی وق( را می83)«رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین»آیه 

 .بخوانیم

  .تواند به این جریان ملحق شودیعنی برای صالحین یک جریانی قائل است که هر انسانی می «الصالحینالحقنی ب»

 ﴾84﴿ الآخِرِینَ فیِ صِدْقٍ لِسَانَ لِی وَاجْعَلْ

 گویی ،کندیاد و نام نیک و زبان راستگو است. برای مثال صدق یعنی هرکسی من را یاد می «لسان صدق»منظور از 

گویی در رابطه با حق گفتگو  ،حق را یاد کرده باشد. هرکسی به یاد من افتاد یا در رابطه با من گفت و گویی داشت

 یعنی ضد بت، یعنی مخالف هواپرستی. )علیه السلام(گوییم ابراهیموقت می کند. معمولا هم همینطور است. هرمی

 یاد خداست. یعنی یاد او مساوی با

 لسان توانند براساس. انسانها میکردممن کار اشتباهی نمی ،کند بگوید اگر فلانی بودتباهی میکار اشکسی حتی اگر 

 با کسی رفاقت داشته باشند و به هدایت برسند. صدق

  ﴾85﴿ النَّعِیمِ جَنَّةِ وَرَثةَِ مِنْ وَاجْعَلْنِی

اند. البته این از الهامات الهی بوده اما همین مقدار که ظرف این عجیب بوده بسیار( السلام علیه)حضرت ابراهیم 

 الهامات را داشته اند، عجیب است. 
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 .های پرنعمت قرار بده . من را ورثه جنات نعیم قرار بدهیعنی من را از وارثان بهشت« واجعلنی من ورثه جنه النعیم»

 !؟چه های پر نعمت قرار بده یعنی؟ وارث بهشتیعنی چه

گوید من بشوم وارث بهشت یعنی به ارث ماشین ارث خانه و... می مانندها در دنیا دوست دارند ارث ببرند انانس

های پر نعمتت به من انتقال پیدا ، بهشتی از بهشتدهمدهم و هر کاری که انجام میمی ازای هر چیزی که از دست

 با بهشت.ام از دست نرود مگر ندگیهای زکند. یعنی هر لحظه از لحظه

به او سوزد، بجای آن رود و میکه لحظه لحظه اش که از بین میخیلی جالب است که یک نفر اینگونه فکر کند 

 بهشت بدهند.

 گویید بسوزد؟ سوال: چرا می

 رود.هایش از بین میدر واقع لحظه ،کندرحال زندگی دنیایی است. هرکه دارد عمری را سپری میه چون به -

یعنی انسان امکانی را از دست  شوید.هر نفسی قدمی به مرگ نزدیکتر می گویند: بامی( السلام علیه)امیرالمومنین 

 دهد.. می

 خب حالا این امکان را از دست دادی چه اتفاقی باید بیافتد؟

تر و ادابتر، شوفاشک ،تبدیل شود. هرچه انسان اینگونه سنش بیشتر شود بهشت باید این امکان انتقال پیداکند و به -

 ، بیشترش را گرفته است.چون به ازای چیزی که از دست دادهپیر نداریم. چرا؟  معنا این تر است. ما اصلا بهجوان

شوی. تر می، جوانرویاهل جنه هستند. یعنی هرچه جلوتر می جوانانسید (السلام ماعلیه)گویند حسن و حسین می

 البته تر است.تر و شادابجوان هاخیلی هایشان ازها قلباند بعضی وقتکه مومن هستند و پا به سن گذاشتهآنهایی 

 اند!هستندکه در جوانی به پیری رسیده بعضی ها هم

  ﴾85﴿ النَّعِیمِ جَنَّةِ وَرَثةَِ مِنْ وَاجْعَلْنِی

زندگی وارد شدن اصل خودشناسی است. یعنی انسان اگر در  گفت توانبحث وارد شدن خیلی عجیب است. می

 مفهوم ارث را درک کند گویی به تمام رمز خودشناسی دست پیدا کرده است.



41 
 

حال اگر این را  .پیدا کند به یک امکان باقی آخرتی، که این امکان باید انتقال دارید در دنیا یعنی شما یک امکانی

که چگونه از  دو این را بفهمیبه ازای آخرتی دارد  که این امکان ما دو بفهمی دکه یک امکان در دنیا داریبفهمید 

 این اصل خودشناسی است.  د،امکان دنیایی به آخرتی انتقال پیدا میکنی

، گوش آورد، بینایی به دست میفهمد دیدن را بدهدشود که انسان میوارث یا ارث در این حوزه این می پس معنی

شود دیگر این بینایی وابسته به اعضای چشمش یشود و بعد که بینا م. بینا میآورد، شنوایی بدست میدادن را بدهد

گویند ها اینگونه هستند. میبیند. در واقع خیلی از انساناز وجودش می . یعنی«المومن ینظر بنور الله»گویند:می .نیست

-جان بینا شود. به این می تا من چیزی را دیدم اما نه با چشمش، بلکه با جانش دیده است. اما این چشم سبب شد

 و آن آمد.در واقع این رفت گویند وارث. 

  ز بست گشتم خیال تو    تو گشتم پای تا سر من

  1تو آمد رفته رفته رفت من     آهسته آهسته

الجنه. موهبت بهشت  هما یک اصحاب الجنه داریم یک ورث .آیدث چیزی ست که بدون رنج به دست می: ارسوال

 شیده نشده است.و زحمتی بابت آن ک انگار رنج زحمتی بزرگتر از عمل ماست که

اند. شود که بخاطر آن دیدن، بینایی را به او دادهاش این است که انسان باورش نمیجواب: یکی از خصوصیات ویژه

 مد به اساس خودشناسی رسیده است.تا مطلب را بفه یک بار خدمت عالم بزرگی بودیم فرمودند هرکسی دو

گفتند هرکسی دیدن خود را به بینایی و شنیدن خود را به شنوایی منتقل کند به خودشناسی دست پیدا کرده است. 

 «.واجعلنی من ورثه جنه النعیم»این می شود 

 ﴾86﴿ الضَّالِِّینَ مِنَ کَانَ إِنَّهُ لأبِی وَاغفِْرْ

  ﴾87﴿ یبُْعَثُونَ یوَْمَ تخُْزِنِی وَلا

 کردند بخاطر اینکه نبی هستند ممکن است خدا آنها را روز قیامت خوار نکند. هیچ وقت برایفکر نمیانبیا هیچگاه 

ترسیدند. می بعثت روز «خزی» شدند. بخاطر همین بیشتر از هرکسی هم ازبزرگ بودن خودشان وجهی قائل نمی

                                                           
1
 .)مرحوم فیض( 
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برد، خیلی هوشمندانه بکار میاین واژه را ( السلام علیه)خیلی واژه عجیبی است .این هم که حضرت ابراهیم  «خزی»

شکست بخورد. شکستی  اما یعنی اینکه کسی تلاشی بکند برای رسیدن به مقصدی و هزینه هم بکند «خزی»است. 

. شکست مفتضح شکست همراه با شرمندگییعنی یک  اینقدر هزینه نکنی!خواستی که همه به رویش بیاورند که می

 گویند. می« خزی»را 

اری که خیلی مشکل شود اینکه یک مرتبه قرار بگیریم با کفخزیش می ،خوان هستیممازما نبرای مثل این است که 

و یا آنجایی  «ارایت الذی یکذب بالدین» !که ما که نماز نخواندیم، شما که خواندید چه فرقی کرد؟دارند و بگویند

فویل »که در روز قیامت بفهمد که نمازش  ، یعنی نمازگزاری«خزی»گویند . به اینها می«فویل للمصلین»گوید که می

 بوده است.  «للمصلین

 ﴾88﴿ بَنُونَ وَلا مَالٌ ینَْفَعُ لا یَوْمَ

  ﴾89﴿ سَلِیمٍ بِقَلبٍْ اللَّهَ أَتَى مَنْ إِلا

مولای یا مولای انت رب و .)اندد کوفه را از این فراز مطرح کردهقسمتی از مناجات مسج ن)علیه السلام(امیرالمومنی

 سلیم(.انا العبد الا من اتی الله بقلب 

 ﴾90﴿ لِلمُْتَّقِینَ الجَْنَّةُ وَأُزْلفَِتِ

 ﴾91﴿ لِلْغاَویِنَ الجْحَِیمُ وَبُرِِّزَتِ

  ﴾92﴿ تَعبُْدُونَ کنُْتُمْ مَا أیَْنَ لَهُمْ وَقیِلَ

یا قلب سلیم ندارند. خداوند به کسانی که قلب و ها یا دارای قلب سلیم هستند شود که انساناز این آیات معلوم می

 نیست یعنی آفت به قلبش زده است.« سلیم» کینه و حسد دارند.دهد یعنی بغض،را می «غاوون»نسبت  ،سلیم ندارند

محلی از  «غی»از مسیر هدایتش انحراف پیدا کرده است. بنا بوده  یعنی مقابل رشد. اعوجاج پیدا کرده و« غی»

شان بوده است که دهد اولین و آخرین مشکل در مبدا عبودیتنشان میاما منحرف شده است. معرفت خدا باشد 

دهد نه به پرستش چوب، نسبت می« قلب سلیم»پرستند. بت پرستی را به فقدان دانستند چه کسی را دارند مینمی

 ستاره و ...
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شود این است کند. اولین سوال و آخرین سوالی که از آنها می(خیال همه را راحت می92تا آخر  89در این آیات )

 کجا هستند؟ ،پرستیدیدکه آن کسانی که می

 ﴾93﴿ ینَْتصَِرُونَ أوَْ یَنصُْرُونَکُمْ هلَْ اللَّهِ دُونِ مِنْ

 ﴾94﴿ وَالْغَاوُونَ همُْ فِیهَا فکَُبکِْبُوا

 ﴾95﴿ أَجْمَعُونَ إِبْلِیسَ وَجنُُودُ

 ﴾96﴿ یخَْتصَِمُونَ فیِهَا وَهُمْ قاَلُوا

 ﴾97﴿ مبُِینٍ ضَلالٍ لَفِی کنَُّا إِنْ تاَللَّهِ

 ﴾98﴿ الْعاَلمَِینَ بِربَِِّ نُسَوِِّیکُمْ إِذْ

 ﴾99﴿ الْمجُْرِمُونَ إِلا أَضَلَّنَا وَمَا

 ﴾100﴿ شَافِعِینَ مِنْ لنََا فمََا

 ﴾101﴿ حمَِیمٍ صَدیِقٍ وَلا

 ﴾102﴿ المُْؤْمنِِینَ مِنَ فنََکُونَ کَرَّةً لنََا أَنَّ فَلَوْ

 برگردند و مومن بشوند. تاکنند ها در یک زمانی تمایل پیدا میانسانطبق این آیات تمام  

 ﴾103﴿ مُؤْمنِِینَ أکَْثرَُهُمْ کَانَ وَمَا لآیَةً ذَلِکَ فِی إِنَّ

 ﴾104﴿ الرَّحِیمُ الْعَزِیزُ لَهُوَ رَبَّکَ وَإِنَّ

دارد که باید این دو آیه باهم  سوره آخر ای درگمشده( که برای حضرت ابراهیم بود یک قطعه 104) تا آیه آیاتی

 نظیر است.بی نقرآ کل پازل را تکمیل کند. این قسمت در تاخوانده شود 

 

 ﴾192﴿ الْعاَلمَِینَ ربَِِّ لتََنْزِیلُ وَإِنَّهُ
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 ﴾193﴿ الأمیِنُ الرُّوحُ بِهِ نَزَلَ

  ﴾194﴿ المُْنذِْریِنَ مِنَ لتَِکُونَ قَلْبِکَ عَلىَ

های ه الهامات الهی یا در معرض وسوسهمهم است. در این قسمت سّر اینکه یک نفر قلبش ب بسیارخواندن این آیه 

-بعضی از فکرهایی که به ذهن یا قلب ما می شود که گاهیاینکه چه می . سرِّشودگیرد، گقته میشیطانی قرار می 

آید شود یا به ذهنمان میمان جاری میکه به زبانهایی ها حرفشود بعضی وقتمیرسد شیطانیست؟، چه 

 دهد.ربط می «قلب سلیم»گوید و به رحمانیست؟ را می

 برای آن داشته باشد.افتد انسان باید بتواند یک تحلیل قرآنی ر حادثه تاریخی، هر اتفاقی که میدر ه

قدعلم  مقابل امیرالمومنین)علیه السلام(شود شود که یک نفر حاضر میشود. چه میشود که انسان خبیث میچه می

چه چیزی در ذهنش بوده که این جسارت را  م چه شده که این اتفاق افتاده وکند. باید او را تحقیرش کنیم که ببینی

 کرده است.

 ﴾195﴿ مبُِینٍ عَرَبیٍِّ بِلِسَانٍ

 ﴾196﴿ الأوَّلِینَ زُبرُِ لَفِی وَإِنَّهُ

 ﴾197﴿ إِسْرَائیِلَ بَنِی علُمََاءُ یعَْلَمَهُ أَنْ آیَةً لَهُمْ یَکنُْ َوَلَمْ 

 ﴾198﴿ الأعجْمَِینَ بعَْضِ علََى نَزَّلنَْاهُ وَلَوْ

 ﴾199﴿ مُؤْمنِِینَ بِهِ کَانوُا مَا عَلَیْهِمْ فَقَرَأَهُ

 ﴾200﴿ الْمجُْرِمِینَ قلُُوبِ فِی سَلَکنَْاهُ کَذَلِکَ

 ﴾201﴿ الألِیمَ الْعذََابَ یَرَواْ حَتَّى بِهِ یُؤمِْنُونَ لا

 ﴾202﴿ یَشْعُرُونَ لا وَهُمْ بَغْتَةً فَیَأتِْیَهُمْ

 ﴾203﴿ مُنظَْرُونَ نَحْنُ هَلْ فَیقَُولُوا

  ﴾204﴿ یَستَْعْجِلُونَ أَفَبِعَذَابنَِا
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شود شود. این بحث به قلب یک نفر نازل میای نازل مید که خداوند گفت کرد که یک وحیقرار بوداستان از این 

ه هرکسی سراغ هاست. یعنی اینکمجرم بودن آنپذیرند. دلیل نپذیرفتن آن نیز ها نمیآید اما بعضیو بین مردم می

 .تواند ایمان بیاوردکند و نمیپیدا میای که به سمت جرم رفته نسبت به قرآن و وحی موضع جرم برود به اندازه

اینجا داستان که کند، آنقدر خودش را گرفتار عذاب میمنظور امام است، منظور پیامبر است.  ،گوییم وحیاینکه می

 بلکه در آیات بعدی است.. ،منظورمان این داستان نیست مانمنظور اصلیکند. اما آن عذاب را مطرح می

  ﴾205﴿ سنِِینَ تَّعنَْاهُمْمَ إِنْ أَفَرَأَیْتَ

از کجا شروع  توجه کنید کهم که پس زمینه این آیات را ببینید که چیست و یاین آیات را به این دلیل پخش کرد

 کرد. 

 ﴾206﴿ یوُعَدُونَ کَانوُا مَا جَاءَهُمْ ثُمَّ

  ﴾207﴿ یمَُتَّعُونَ کَانوُا مَا عَنْهُمْ أَغْنَى مَا

ماکانوا "در اینجا بجای آن  ،کردرا مطرح می "ما تعبدوا"وقتی داشت  .ذهنتان است یا نهنمیدانم آیات بالا در 

 .گرداندبر می ،داشت «قلب سلیم»را گذاشت. یعنی آیات را به همان آیاتی که  "یمتِّعون

 ﴾208﴿ مُنذِْرُونَ لَهَا إِلا قَرْیةٍَ منِْ أَهْلَکنَْا وَمَا

 ﴾209﴿ ظاَلمِِینَ کنَُّا وَمَا ذکِْرَى

 ﴾210﴿ الشَّیَاطِینُ بِهِ تنََزَّلَتْ وَمَا

 ﴾211﴿ یَستَْطِیعُونَ وَمَا لَهُمْ ینَْبَغِی وَمَا

 ﴾212﴿ لَمَعْزوُلُونَ السَّمْعِ عَنِ إِنَّهُمْ

 ﴾213﴿ الْمُعَذَّبیِنَ مِنَ فتََکوُنَ آخَرَ إِلَهًا اللَّهِ معََ تَدْعُ فَلا

 ﴾214﴿ الأقْرَبِینَ عَشیِرَتَکَ وَأَنْذِرْ

 ﴾215﴿ المُْؤْمنِِینَ مِنَ اتَّبَعکََ لِمَنِ جنََاحَکَ وَاخْفِضْ
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 ﴾216﴿ تَعْمَلُونَ ممَِّا برَِیءٌ إِنِِّی فقَُلْ عَصَوکَْ فَإِنْ

 ﴾217﴿ الرَّحِیمِ الْعَزِیزِ عَلىَ وَتَوکََّلْ

 ﴾218﴿ تَقُومُ حیِنَ یَرَاکَ الَّذِی

 ﴾219﴿ السَّاجِدِینَ فِی وتََقَلُّبَکَ

  ﴾220﴿ العَْلِیمُ السَّمِیعُ هُوَ إِنَّهُ

یاطین و زند مثل وحی و ... توسط شخیلی از حرفهایی که می و اینها ادعایی کردند که پیامبر مصون از شیطان نیست

 خیر اینگونه نیست.  شود کهپاسخ داده می ی آیاتکه تا به اینجا یا جن ها به او گفته شدهاست.

  ﴾221﴿ الشَّیاَطِینُ تنََزَّلُ مَنْ لَىعَ أُنبَِِّئُکُمْ هَلْ

 ؟آیندها بر او فرود میرا آگاه کنم از آن کسی که شیطان آیا شما

اطین بر او شی شود قلب شیطانی کهشود و یا میقرآن بر آن نازل می شود قلب رحمانی که با این اوصاف یا قلب می

ر از او دهد و در نهایت هم اگبگویند انجام می که به او هرکارییعنی اینکه دیگر کنترلی ندارد و شوند. نازل می

 بپرسند که این کار را توکردی ممکن است آن را انکارکند.

بعد که  انجام بدهیم وپیش آمده که مثلا سر کسی فریاد بزنیم و یا کار اشتباهی  ما خودمان هم خیلی وقتها برایمان

 جادانم چرا اینکار را کردم. ایناما نمی ، اینطوری نبودم!شناسمرا می که خودم آنطور بگوییم ؟!تو بودی بپرسند

 گرفته است.شود قلب در سیطره شیاطین قرار معلوم می

 نترلش را به دست شیطان داده است.در واقع مستقیما ک

 که این اتفاق برایش نیفتد؟ کندحالا چه 

  ﴾222﴿ أَثِیمٍ أَفَّاکٍ کُلِِّ عَلَى تنََزَّلُ

ای که افک و اثم داشته چیست که به اندازه« افاک اثیم»باشد. باید ببینیم  «افاک اثیم»خیلی عجیب است اگر کسی 

 خواهیم شد.مقر و محل شیطان  ،باشیم
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 ﴾222﴿ أَثِیمٍ أَفَّاکٍ کُلِِّ عَلَى تنََزَّلُ

 ﴾223﴿ کاَذِبُونَ وَأکَثَْرُهُمْ السَّمعَْ یُلْقُونَ

  ﴾224﴿ الْغَاوُونَ یتََّبِعُهمُُ وَالشُّعَرَاءُ

 روند که حرف می بافند. آیات قبل بود به دنبال کسانی می که در «غاوینی»

آورند و حکم بلکه به معنی بافندگان نظر است. کسانی که از خودشان حرف در می شعراء به معنی شعر گفتن نیست

 نه حکم خدا. و حکم خودشان است  ،هایشان

کنند. یعنی شعراء را گمراهان پیروی می ،«والشعراء یتبعهم الغاوون»کنند، تبعیت می «غاوون»ز گوید شعراء انمی

ها این اری ندارد.رود. اصلا حرف خدا در طبعش سازگمی بافنده دنبال شود که بهطوری می« غاوون» وضعیتیعنی 

های مختلف اش کمتر از حرفجاذبهمکن است برای انسان روایات یک موقعی م .است های سنگینیخیلی حرف

تر است از حرفی ان این جالببرایش ،دنرستجربه به آن می با گویند فلان دانشمند گفت و بعد هموقتی می باشد اما

 !اندفرموده( السلام علیه)که امیرالمومنین 

اید اید و خواندههها شنیدو روضهها ای می اندازد که در مقتلانسان را یاد آیه« یتبعهم الغاوون» 224قسمت آخر آیه 

 رسد.کجا به کجا میاز  ءشدن و تبعیت از شعرا «غاوون»دهد سرانجام این که نشان می

 ﴾225﴿ یَهیِمُونَ وَادٍ کُلِِّ فِی أَنَّهُمْ تَرَ أَلَمْ

 ﴾226﴿ یَفْعَلُونَ لا مَا یقَُولُونَ وَأَنَّهُمْ

 یَنقَْلِبوُنَ مُنقَْلَبٍ أَیَّ ظَلَموُا الَّذیِنَ وسََیَعْلَمُ ظُلِمُوا مَا بَعْدِ مِنْ وَانْتصََرُوا کَثیِرًا اللَّهَ وَذکََرُوا الصَّالحَِاتِ وَعمَِلُوا آمَنوُا الَّذِینَ إِلا

﴿227﴾  

 رسند.می «الصالحات واالذین آمنوا و عمل» ها در حد شهادت، اخراج شدن و هجرتِنشان دهنده این است که این

 برای ذکر مصیبت است. ایسلام الله علیها( بگویم که مقدمه)به حضرت زهرا ای راجعمیخواهم نکته
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در شب شهادت  است که محل توجهکه این  شده استدر صحیفه فاطمیه در بخش نمازهای حضرت، مطلبی را ذکر 

 همیشه ما به هر حال شاءالله()ان.پیدا کندایشان به ما انتقال ای از طرفبه عنوان یک هدیه( علیها الله سلام)حضرت زهرا

، )سلام الله علیها(خواهیم. این باشد برای زیارت صدیقه حضرت طاهرههم مانندعید،از ایشان هدیه می شهادتدر 

 کجاست اما همیشه در قلب ما هست. قبری که ما نمیدانیم

به آنها  دعایی را آموزش داد و( علیها الله لامس)می فرمایند: پیامبر به امیرالمومنین)علیه السلام( و حضرت فاطمه

قوایتان اگر مصیبتی بر شما وارد شد یا از ظلم یک زورگویی ترسیدید یا چیزی گم کردید مثل ایمان و ت دند کهفرمو

تان را گم کردید و یا ، ایمانردید )که الزاما گم کردن اشیا نیست(هایتان بود و آن را گم کو یا چیزی در دست

 ،... ایشانی به شما دست داد بخاطر گمشدهاحساس پری

. یا اینکه یک 2شود مثل اینکه انسان عزیزی را از دست بدهد . مصیبتی وارد می1حالت شد :  سهاگر دقت کنید پس 

هدایت دن ممکن است هدایت یک جمعی باشد و یا حالا گم ش بشود،.یا اینکه یک چیزی گم 3 بیایدزورگویی 

  .مستضعفین

هم گرفتار جور سلطان  اتفاق افتاد.( علیها الله سلام)و حضرت زهرا( السلام علیه)سه اینها برای امیرالمومنینواقعا هر و 

 خودش بلکه هدایتی که گم شد، امامتی که گم شد و شدند .نه ظالِّ و هم گرفتار ظالِّهم گرفتار مصیبت  ،شدند

 .غدیری که گم شد.

 : وضو بگیر «وءفاحسنا الوض»پس حضرت فرمودند 

 : دو رکعت نماز بخوان«ا رکعتینصلیّ و»

 : دوتایی دستهایتان را بلند کنید «وارفعا ایدیکما»

 : هر دوی شما بگویید«و قولا»

یا کائد  صل الله علیه و آله، یا هازم الاحزاب لمحمد ،یا الله یا الله یا الله ،یا مطاع یا علیم ،یا عالم الغیب و السرائر»

یا کاشف ضر  ،یا راحم عبده یعقوب ،یا مخلص قوم نوح من الغرق ،یا منجی عیسی من ایدی الظلمه ،فرعون لموسی

 . نام بردندهای عالم را مثبتهمه  یعنی«... یا منجی ذی النون یونس من الظلمات ،ایوب
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یعنی  «و یا اهل الخیر ،یا خالق الخیر ،خیر یا آمر بکل ،یا دالا علی کل خیر ،یا هادی الی کل خیر ،یا فاعل کل خیر»

 نجوایش این است.  ، او در درون،بیندوقتی مصیبت را می

  2«..ک ان تصلی علی محمد و آل محمدا قد علمت و انت علام الغیوب اسئلانت الله رغبت الیک فیم»

هایمان حاجت تماملله اشاءان اند.این را برای من و شما گفته هر موقعی هر مشکلی داشتیم این را بخوانیم که

 ی ختم بفرمایید.صلوات ،مستجاب شود

  

                                                           
2
 (341. صحیفه فاطمیه)مکارم الاخلاق، 
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 18/12/95اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (پنجم       ) جلسه   شعراء   مبارکه   سوره          

  

این   که شاءالله در روز قیامت کنار امیرالمومنین)علیه السلام( که هستیم متوجه خواهیم شد صلواتی ختم بفرمایید. ان

ارزش والایی دارد، به حدی که توانسته است ما را با امیرالمومنین)علیه السلام( محشور کند. ها تا چه حد  صلوات

 وات را آن موقع متوجه خواهیم شد.قدر صل

ای از بهشت فاطمی و علویی نثار ما شود و باران رحمت از این بهشت بر ما ببارد،  ی طیبه شاءالله رایحه برای اینکه ان

 صلواتی ختم بفرمایید.

انی بالاخص از ناحیه حضرت صدیقه طاهره)سلام الله علیها( صلوات بعدی را هم برای دستیابی به فیوضات ربّ

 بفرستید.

*** 

ز ادامه مباحث قبلی هایی از این سوره زیبا و جذاب را با هم خواندیم که امرو بحث ما سوره مبارکه شعرا بود. بخش

 کنیم.را  دنبال می

 الرَّحِیمِ منَِالرَّحْ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)طسم

 (2)الْمبُِینِ الْکتَِابِ ءَایَاتُ تِلْکَ

 (3)مُؤْمنِِینَ یَکُونُواْ ألََّا نَّفْسَکَ بَاخعٌِ لَعَلَّکَ

 (4)خاَضِعِینَ لهَا أَعْنَاقُهمُْ فَظَلَّتْ ءَایَةً السَّمَاءِ مِّنَ عَلَیهمِ ننُزَِّلْ نَّشَأْ إنِ

یکی از مطالبی که در آیات و روایات آمده است، این است که انسان باید زندگی خود را شبیه به پروردگار خود 

را سرلوحه زندگی خود قرار  6و  5، 4کند، اگر بنا باشد ما زندگی خود را شبیه به پروردگار خود کنیم باید آیات 

کنیم و هدایت دیگران در  ت دیگران سوق پیدا میدهیم به خصوص در مورد هدایت دیگران. یعنی وقتی به هدای
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ها تحمیل کنیم. گیرد باید کاری کنیم که خود افراد تشخیص دهند و ما نباید چیزی را به آن دستور کار ما قرار می

است که اجبار برای پذیرش حقایق نباشد. وقتی جوامع به سمت جوامع مدنی طور تحقق پیدا کردهساختار الهی این

شود چرا که جامعه دینی هم باید ظاهر دینی را حفظ کند و هم باید دین را  رود این مسائل، خیلی سخت می پیش می

توانیم مردم را به زور  درونی کند. یعنی باید بتواند برای این جریان هدایتی را انتخاب کند که درونی باشد. ما نمی

نتوانسته است به زور استمرار یابد و جاودانه شود. دین  دار کنیم و در مسیر قرار دهیم. هیچ حکومتی در عالم دین

-شان و با فعال کردن این میل درونی دین را فعال میالهی بر اساس فطرت است که خودِ افراد براساس میل درونی

 ،میا در محل کار برای همکاران خود مسائل فطری را باز کنیم در خانواده و برای فرزندانمان کنند. اگر ما نتوانی

ی شعرا است که باید به آن دار کنیم. این یکی از مباحث مهم سوره ها را دینبا زور و اجبار آن نخواهیم توانست

 توجه کنیم.

 (5)مُعْرِضیِنَ عَنْهُ کاَنُواْ إلَِّا محْدَثٍ الرَّحْماَنِ مِّنَ ذکِْرٍ مِّن یَأْتِیهمِ مَا وَ

عنی نسبت به حرف خدا و پیامبر)صل الله علیه و آله( واکنش منفی وقتی ساختار انسان معیوب شود نسبت به ذکر، ی

کند. اگر کسی اعراض کرد تعجب نکنید، خیلی عجیب نیست. اعراض از ذکر نشان  دهد و اعراض می نشان می

کند. اما  و حتما اعراض نمیدهنده ی این است که ساختار این فرد معیوب شده است و اگر ساختار او درست شود ا

کند. به  کند، بدن تب می ساختار او معیوب باشد، حتما اعراض خواهد کرد. مثلا وقتی بدن انسان عفونت می وقتی

نکند. طبیعی است که برخی افراد  پیدا این ترتیب برای اینکه بدن تب نداشته باشد، باید کاری کنیم که عفونت

فرماید  ه خود بدهند. در سوره مبارکه زمر میگیری کنند و حالت اعراض ب نسبت به خداوند و نماز و حقایق موضع

کنند. اگر با چنین ساختاری مواجه شدید باید بدانید که  و تنفر نسبت به ذکر خدا پیدا می این افراد حالت اشمئزاز

 ساختار فرد معیوب است.

 (6)یسَْتهْزِءُونَ بِهِ کاَنُواْ مَا أنَبَؤاُْ فسََیَأتِْیهِمْ کَذَّبُواْ فَقَدْ

ها  چون اشخاص و حکومت ات عالم به خداوند گرفته شده است!گیرند. بیشترین ایراد به خداوند ایراد میبرخی 

ها به او ایراد  ای خداوند بوده است و انسان رفتند و تنها ثابت عالم خداوند است. در هر دوره و می دآمدن می

شوند و یک  ای مومن می آن یک عدهاست که در گرفتند که این چه حکومتی است که خداوند درست کرده می

این سیستم وجود دارد. ما باید بدانیم که همین  ،شوند، به هر حال ما چه ایراد بگیریم و چه نگیریم ای کافر می عده
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دهد که این افراد تکذیب کردند و بعد دچار عذاب شدند این  کند و خبر می خدایی که این آیات را برای ما نازل می

( را برای نجات بشر فرستاده و این بدان معنی است که خداوند و سلِّم که پیامبر)صل الله علیه و آله همان خدایی است

السلام(  کند به همین دلیل پیامبران )علیهمکند و از ذکر اعراض  ءبه هیچ وجه رضایت ندارد که کسی دین را استهزا

ان تنصرالله ینصرکم و »و « اذا جاء نصرالله و الفتح»ل آیات را فرستاده است. بنابراین ما باید با پیروی از پیامبران مشمو

 نشویم.  ءسوره شعرا 6شویم تا دچار تکذیب و استهزای آیه ی « یثبت اقدامکم

، «ینصرکمان تنصرالله...»فرماید  ایم. جالب است که می در واقع اگر ما پیامبران را یاری کنیم خداوند را یاری کرده

 ر گرداب آیه شش سوره شعرا گرفتار نشوید. حالا راه حل در آیات بعدی است.یعنی مراقب باشید که د

 (7)کَرِیمٍ زَوْجٍ کُلَِّ مِن فِیهَا أَنبَتنَْا کمَ الأَْرضِْ إِلىَ یَروَْاْ لَمْ وَ أَ

شناس  شناسی تغییر دهد، کافی است. البته زیست این آیه برای اینکه کسی رشته تحصیلی خود را به رشته زیست

گیری  دهد گیاهان را همان گونه که قرآن فرموده زوج کریم ببینند. یعنی از گیاه الگو قرآنی، که به مردم دلالت 

 شوند. کنند و اخلاق خود را شبیه به اخلاق گیاه کنند و زوج کریم

 (8)مُّؤْمنِِینَ أکَثْرَهُم کاَنَ مَا وَ  لایََةً ذَلِکَ فىِ إِنَّ

-کنند که توجه به همین آیه ذکر را در آن ها توجه نمی اش این است که انساناین آیه خیلی معنا دارد، یکی از معانی

مثلا در صورتی ما شامل این آیه  کنند. ریزی هم نمیشود برای این کار برنامه و چون باورشان نمی کند جاری میها 

کنیم اگر کسی  شناسی مطالعه کنیم. ما باور نمی شویم که وقتی این آیه را شنیدیم، حداقل چند کتاب زیست نمی

کند. ما فکر  نباء را تکذیب نمیر اعراض نخواهد داشت و إزوج کریم را بفهمد و به عنوان آیه آن را نگاه کند از ذک

شود که این علم متفاوت است. مومن  کند. در واقع مومن نیستیم، یعنی باورمان نمی ا را عبد میکنیم زوج کریم م نمی

تواند اعتماد کند. به هرحال این فرد  نمی شتواند به قوانین اعتماد کند یا اینکه به خود نبودن یعنی اینکه که فرد نمی

نفس ه وقتی از ما سوال شود که اصلاح است ک مومن نیست. این موضوع هم بسیار بد است. یکی از مشکلات ما این

توانیم بگوییم، به قطع و یقین اگر فلان کار را  توانیم حرف مومنانه بزنیم یعنی ما نمی افتد ما نمی چگونه اتفاق می

که  کنیم و یا این آویزی نداریم. یا در قانون تردید ایجاد می افتد. دست بکنید به قطع و یقین فلان اتفاق برای ما می

های  تردید داریم که ما بتوانیم آن قانون را اجرا کنیم. بنابراین یکی از مشکلات اساسی زندگی ما این است که قانون
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شود، نداریم. البته ممکن است قانون را داشته  ها عمل کنیم حالمان خوب میقابل اتکا و ثابتی که بدانیم اگر به آن

ست کافی است هرکس ن را اجرا کنیم. فهم این موضوع هم بسیار ساده اتوانیم آ گوییم ما که نمی باشیم ولی می

کند یا نه، و دلیل اینکه به  اتکای زندگی خود را بنویسد و هر کدام را بررسی کند که آیا اجرا می های قابل قانون

دانم که  دانم ولی خود را در حدی نمی کند، چیست؟! مثلا ممکن است کسی بگوید من قانون را می ها اتکا نمیآن

وقتی خداوند  دهید! با مخلوق خداوند هم نظر می این قابل قبول نیست چرا که شما در رابطهو آن را انجام دهم. 

در واقع فرد دچار  ور اعتقادی داشته باشید؟!طا باید اینچرا شم ،تواند به قوانین اتکا کند اعتقاد دارد که انسان می

شود. یعنی شیطان انسان را برای هدایت شدن، خوار  همزات شیاطین شده است. به این افکار همزات شیاطین گفته می

 ."تو لایق هدایت نیستی"گوید:  کند. می می

 (9)الرَّحِیمُ الْعَزِیزُ لَهُوَ ربََّکَ إِنَّ وَ

ای در رابطه با آیات حضرت ابراهیم)علیه السلام(  موسی و ابراهیم )علیهما السلام( را خواندیم. نکتهآیات حضرت 

السلام( برویم. آیات حضرت ابراهیم )علیه السلام( خیلی باز نشد. به همین دلیل  ء)علیهمبگویم و بعد سراغ بقیه انبیا

 یک بار این آیات را با هم مرور کنیم:

 (69)إِبْراَهِیمَ نبََأَ مْعَلَیْهِ اتْلُ وَ

 (70)تَعبُْدُونَ مَا قَومِْهِ وَ لِأَبِیهِ قَالَ إِذْ

 (71)عَکفِِینَ لهَا فنََظَلُّ أصَْناَمًا نَعْبُدُ قاَلُواْ

هایی را  کنند. مناسک خاصی دارند و بت تصور کنید به شهری بروید که ساکنان آن شهر کارهای عجیبی می

جاهای مختلف دنیا از این شهرها وجود دارد. حالا فکر کنید اگر این افراد این مناسک را نداشته پرستند. البته در  می

 افتد؟! باشند چه اتفاقی می

ها سهل شود. برخی اوقات به حدی وجود این بت باعث شده است اعتقاداتی بین آنها رواج پیدا کند و زندگی آن

طور نیست که هایی هم ایجاد کرده است، یعنی این ها حماقتآن است که دراین زندگی را برای آنها ساده کرده

ها را ها و مناسک آن شود. اگر بت ساده کردن زندگی همیشه باعث موفقیت شود، گاهی باعث حماقت نیز می

نیاد گاه دیگری ندارند و تمام ب ها هیچ تکیهبینیم آن شود. یعنی می بینیم زندگی آنها بسیار متزلزل می حذف کنیم می
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ها برای  بینید این بت کنید می ای برای زندگی ندارند. در واقع وقتی بررسی می رسد و انگیزه زندگیشان به پوچی می

ها را ها است که زندگی آنکند. و در واقع بایدها و نبایدهای ذهنی آن ها ذهنیتی از بایدها و نبایدها ایجاد میآن

ها در  بینید آن بت کنید می ند. وقتی زندگی و شهر خود را بررسی میک ا بت که هیچ کاری نمیالِّچرخاند و  می

دادند در زندگی و شهر شما نیز وجود دارد مثلا   کارهایی که ساکنان آن شهر انجام می امازندگی و شهر شما نیستند 

چیدند و  را میکردند، بایدها و نبایدها  و مناسکی را براساس ذهنیات خود خلق می داشتندآنها محورهای توجهی 

پرستی دارند را مردم  دادند. ولی در شهرهای ما هیچ منسک خاصی وجود ندارد و منافعی که آنها از بت انجام می

برند. در واقع ما دو شهر را بررسی کردیم که در یکی بت پرست  پرستی را می شهر ما ندارند و فقط ضررهای بت

د. در ش حداقل زندگی آنها کمی روان می تا !ای کاش بت داشتند امابودند ولی در شهر دیگر ظاهراً بت ندارند 

روند.  آیند و کنار خیابان نیز از دنیا می میلیون نفر مسکن ندارند. کنار خیابان به دنیا می 70شود  هندوستان گفته می

ن اعتقادات معاد ها بت و اعتقادات خاصی دارند یکی از ای حالا انگیزه این افراد برای زندگی چیست؟! اغلب هندی

کنند  است. این افراد اعتقاد به تناسخ دارند و در واقع معتقد هستند که این کسانی که در کنار خیابان زندگی می

سال  70یا  60شوند. در واقع اعتقاد دارند بعد از یک دوره سخت  های بعدی آنها مثل ثروتمندان می بالاخره نسل

ای هرگز دنبال تغییر و انقلاب نخواهد بود و به کنار  د بود. چنین جامعههای بعدی رفاه و خوشی خواه برای نسل

شود. که  پرستانه حاکم می افکار بت امادار در واقع بتی وجود ندراد  شود. در شهرهای دین خیابان خوابیدن راضی می

شکنی از منظر  شناسی و بت کند. این آیات بت در این صورت هرکس بر مبنای سلیقه و فکر خود باید و نباید می

ها  شناسی بداند. باید بداند بت حضرت ابراهیم )علیه السلام( است. اگر کسی بخواهد ابراهیمی زندگی کند باید بت

ها را چگونه  کنند و یا شبه بت کنند و وقتی بت نیست و شبه بت است چه احکامی را نازل می یچه احکامی را نازل م

 توان شکست. طور که بت را چگونه میهمان  توان شکست؟ می

 قوانین ثابت و قابل اتکا حتما باید جهت مثبت داشته باشد تا اصلاح صورت بگیرد؟ سوال:

این قانون روایت نیز « کسی دومچاه نکن بهر کسی اول خودت »مثلا  اتکا، همیشه مثبت است. ثابت قابل قانونِ

دانم که برای برادر مومن خود نباید چاه بکنم یا تدبیر مخالف کنم. با این یک  بنابراین من می .هست، این قانون است

خودم در همان  ،اشمدانم که برای کسی بدخواهی نکنم، چون اگر بدخواهی داشته ب قانون قابل اتکا از این به بعد می

ای از گناهان مثل بخل و حسد و کینه و موارد از این دست  بدخواهی قرار خواهم گرفت. همین یک قانون، مجموعه
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 ،ها را انجام دهدگونه هستند که اگر انسان تنها یکی از آندهد. قوانین قابل اتکا تقریبا این را در خود جای می

 زندگی او دگرگون خواهد شد. 

نیست، مثل  هماهنگها  با آموزه اماکند  قوانینی در زندگی دارد که اتفاقا و ظاهراً حال انسان را خوب می انسان

 دهید؟ کند. این را چگونه توضیح میها حالشان را خوب می گویند خرید کردن خانماینکه می

. البته این شبه بت است. شبه کرد پرستی است. این همان بتی است که حال انسان را خوب می در واقع این همان بت

ن است یعنی یک مدت درد شود و این تنها مُسکر و مُسکِّ شوند. در واقع حال فرد خوب نمی ها خیلی سخت می بت

چون میل فرد شدیدتر  ،شود تواند حال کسی را خوب کند. از طرفی بدتر می کند. اصلا دنیا نمی فرد را مخفی می

گونه سد و مجبور است مسیر را به سمت و سوی چیز دیگری تغییر دهد. دنیا اینر شود و بعد به انتهای آن می می

من »است. اگر کسی زندگی خود را بر مبنای قوانین ثابت قابل اتکا قرار ندهد مجبور است بر روی قوانین 

است که فضای  ها از ابلیس تا مواردی مثل این مورد، این که آنها نیز بت هستند، بچیند. نوعاً کار بت« درآوردی

کند. اصلا کار همین است. گاهی  کنند و خود انسان توسط خودش بایدها و نبایدها را درست می می ایجاد میتوهّ

برآیند بت و این کار تقریباً یکی  اماگر است  گر این کار است و برخی اوقات نیز القائات محیطی تسهیل بت تسهیل

شود. حالا ممکن است ظاهر و  داپرستی باشد. به غیر خدا بت گفته میپرستی یعنی هرآنچه غیر خ است. در واقع بت

 پرستی مخفی است.  بت ،یا مخفی باشد. در کشورهای اسلامی و کشورهایی که ادیان دیگر دارند

یک همین « یُظْلَمُونَ  لَا وَهُمْ مِثْلَهَا إلَِّا یجُْزَى فَلَا باِلسَّیِّئَةِ جَاءَ وَمَنْ أمَْثاَلِهَا عَشْرُ فَلَهُ باِلحَْسَنَةِ جَاءَ مَنْ »های ثابت مثل قانون

هرکس یک حسنه انجام دهد معادل ده حسنه است و هر کس یک سیئه انجام  قانون، قانون بسیار بزرگی است که

معادل خود آن سیئه جزاء دارد. یعنی اگر شما یک حسنه انجام دادید باید منتظر ده جزا و پاداش از سوی  ،دهد

یابد. همین یک آیه کافی است.  ده برابر مثل صداقت برای او استمرار می ،وند باشید. یعنی هرکس صداقت دهدخدا

ای به کسی برسانید به  دمهدر مقابل اگر کسی سیئه انجام دهد در مقابل یک سیئه جزا دارد. یعنی برای مثال اگر ص

یعنی  ی تحمل همان یک بار را هم نداریم!ا که ما حتالبته خیلی هم سخت است چر اندازه همان یک سیئه جزا دارد.

شد. یعنی همین که جزاء سیئه مثل  شد، خیلی قانون سختی می اگر فقط قسمت پایانی آیه به عنوان قانون مطرح می

همان سیئه باشد. برای مثال اگر غیبت کردیم و شخصیت کسی را ترور کردیم در این صورت جزاء آن نیز معادل 

 گویند. و ترور شخصیت ما است. یعنی همین مقدار کافی است. این را  قانون ثابت و قابل اتکا میغیبت کردن 
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نه  «جزاء هر خطا معادل همان خطا است»باید بگوید:  «کنی؟ چرا خطا نمی»در این صورت اگر به کسی بگوییم: 

کجا آمده است؟! چرا مثل قرآن صحبت این چه مدل گفتمان است و از واقعا  «.انسان جایز الخطا است»اینکه بگوید: 

ما ضعیف »کنیم؟! خداوند این آیات را بیان کرده است که گفتمان ما شبیه به آن شود.  جملاتی مثل این که  نمی

جملاتی از این دست، چرا باید در ادبیات و گفتمان ما وجود  «اید که انسان کامل باشد؟! هستیم یا چه کسی را دیده

گوییم خداوند این قوانین را برای من بیان کرده است. من  کنیم؟! چرا نمی ه این قوانین اتکا نمیداشته باشد. چرا ب

زنیم که ناراحت  مومن است. این حرف را نمی ،گونه بودباید مومن باشم و باید به قوانین اتکا کنم، هر کس این

آورند که  ا شکسته نفسی توجیه هایی میاغلب افرادی که صفات بد دارند ب اما اینجا محل غصه خوردن است.شوید 

خلاف قرآن است. خداوند انسان را برای عبودیت و طهارت خلق کرده است، انسان را برای رجس و آلودگی خلق 

خواهید  یعنی شما می ، حتما باید رجس داشته باشد.است« لایعقلون»نکرده است. خداوند فرموده است هر کس 

 کنید؟!  بگوید تعقل نمی

تواند تعقل کند؟! این جملات یعنی خداوند را نپرستیدن، یعنی بت را  کند؟! اصلا چه کسی می ی تعقل میچه کس

پرستی مدرن است، یعنی من از خوبی فاصله دارم. من از خدای خوبی فاصله دارم. حضرت  پرستیدن، این بت

شکنی  مقابل پدر خود به دلیل بت گوید در سن نوجوانی است و در شکنی سخن می ابراهیم)علیه السلام( که از بت

ایستد. تا این حد اتکای به باورهای درونی خود دارد. حضرت ابراهیم )علیه السلام( نزد خود باور دارند که باید  می

های عالم را بشکنند. به خدا قسم اگر کسی نتواند نزد خود این جمله را تصور کند که  بت تمامباید را بشکنند.   بت

تواند بگوید من موحد هستم. مگر موحد بودن  این فرد موحد نیست و نمی «های عالم را بشکنم تمام بتمن باید »

کنی؟! ما خود را  چرا ای شیطان لعین من را خرد می «من خوب هستم»گوییم  وظیفه هر انسانی نیست؟! چرا می

عبد شیطان بودن  ،شویم خرد میشویم، در واقع وقتی ما  کنیم و در این صورت عبد شیطان می کوچک و خرد می

و ما باید شروع به  «اصلا بت در این عالم نباید باشد»تمام قد ایستاد و گفت  شود. درحالی که باید بسیار راحت می

ذات من که شیطانی نیست. الی که ذات و جوهره من ربوبی است. توانم بت بشکنم درح شکنی کنیم. چرا من نمی بت

برای مایی  ،تم. عجیب است برخی جملات و ادبیاتی وارد دستور زبان معنوی ما شده استمن از فطرت و از فاطر هس

است. این جملات خلاف قرآن و ابراهیمی بودن است. ما که نباید شکل نمرود و  وصلکه اخلاق و عرفان نیز به آن 
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به حضرت ابراهیم)علیه السلام( را فرعون باشیم، ما باید شبیه به ابراهیم)علیه السلام( باشیم. حالا این آیات مربوط 

 ببینیم:

 (70)تَعبُْدُونَ مَا قَومِْهِ وَ لِأَبِیهِ قَالَ إِذْ

 (71)عَکفِِینَ لهَا فنََظَلُّ أصَْناَمًا نَعْبُدُ قاَلُواْ

 (72)تَدْعُونَ إِذْ  یَسْمَعُونَکمُ هَلْ قَالَ

 (73)یضَُرُّونَ أوَْ ینَفَعُونَکُمْ أَوْ

 (74)یَفْعَلُونَ کَذَلِکَ ءَاباَءَنَا وَجَدْنَا بَلْ قاَلُواْ

شنوند یا سود و  پرستید صدای شما را می خیلی جملات زیبایی است، حضرت)علیه السلام( فرمودند آیا آنچه می

 ها گفتند: بلکه پدرانمان را در این حال یافتیم.زیانی برای شما دارند؟ آن

 (75)بُدُونَتَعْ کنُتُمْ مَّا فَرءََیْتُم أَ قَالَ

 (76)الْأَقْدَمُونَ ءَابَاؤُکُمُ وَ أَنتُمْ

 (77)الْعاَلمَِینَ ربََّ إلَِّا لىِ عَدُوٌّ فَإِنهُّمْ

 لىِّ؛  عَدُوٌّ فَإِنهُّمْ

 ها دشمن من هستند به جز رب العالمین. اعتماد به نفس را ببینید: این

 (78)یهَدیِنِ فَهوَُ خَلقََنىِ الَّذِى

 (79)یَسقِْینِ وَ یُطْعمُِنىِ هُوَ الَّذِى وَ

 (80)یَشفِْینِ فَهُوَ مَرضِْتُ إِذَا وَ

 (81)یحیِْینِ ثُمَّ یمُِیتُنىِ الَّذِى وَ

 (82)الدِّینِ یَومَْ خطَِیتَىِ لىِ یَغفِْرَ أنَ أَطْمَعُ الَّذِى وَ
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 (83)بِالصَّالحِِینَ أَلحْقِْنىِ وَ حُکمًْا لىِ هَبْ  ربَّ

 (84)الاْخِرِینَ فىِ صِدْقٍ لِسَانَ  لىّ اجْعَل وَ

 (85)النَّعِیمِ جَنَّةِ وَرثََةِ مِن اجْعَلْنىِ وَ

 (86)الضَّالَِّینَ مِنَ کاَنَ إِنَّهُ لِأبَىِ اغفِْرْ وَ

 (87)یبُْعَثُونَ یَوْمَ تخْزِنىِ لَا وَ

 (88)بَنُونَ لَا وَ مَالٌ ینَفَعُ لَا یَوْمَ

 (89)سَلِیمٍ بقَِلْبٍ اللَّهَ أَتىَ مَنْ إلَِّا

 (90)لِلمُْتَّقِینَ الجْنَّةُ أُزْلفَِتِ وَ

 (91)لِلْغاَوِینَ الجحَِیمُ بُرَِّزَتِ وَ

 (92)تَعبُْدُونَ کنُتُمْ مَا أَیْنَ لهُمْ قیِلَ وَ

هایش را خدواند بزند. یعنی هایی را بزند و ادامه صحبت انسان باید شأن بالایی داشته باشد که چنین جملات و حرف

هایی را در زندگی جاری کرده است  زنند، مثل این است که حرف حرف را حضرت ابراهیم)علیه السلام( نمیادامه 

کند. انسان باید خیلی به خداوند وصل شود که حرفی بزند که  حالا ادامه مراحل را خداوند با بیان خود دنبال می

یان کند. در آیات قرآن خیلی از این مدل آمده ها را تصدیق کند و ادامه آن را ب دنباله حرف او خداوند آن صحبت

ها قطع شده و آن نبی)علیه السلام( دیگر نیست های آن اند و در میانه صحبت السلام( حرفی زده ء)علیهماست که انبیا

کند. این موضوع نشان  دهد که معلوم است خداوند ادامه آن صحبت را بیان می دانید چه کسی ادامه می و شما نمی

یکی شده است.  ،این است که کلام وحدت پیدا کرده است، یعنی همان چیزی که خداوند راضی بوده است دهنده

مثل این است یک قانون را برای کسی بیان کنید، مثلا امر به معروف و نهی از منکر بعد بلافاصله ادامه قانون را 

 کند. خداوند مطرح می

 ا بیان کرد که حداقل بتوانند چنین گفتمانی را تصور کنند؟ه توان این موضوع را برای بچه چطور می سوال:
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به نظرم هست اما مزاحم دارند. علت اینکه این گفتگوها تا این اندازه خالص و صاف است و به این شفافیت مطرح 

 شود به این دلیل است که حضرت ابراهیم)علیه السلام( نمایده فطرت انسان است. یعنی وقتی فطرت آسیب ندیده می

کنند که انسان فطرت خود را  یک غبار و گردی ایجاد می« آباء»جلوه دارد. نوعاً با آموزش غلط، یعنی با آن  ،است

تواند ببیند و فطرت جلوه ندارد. البته به نظر بنده کافی است انسانی به یکی از قوانین فطری مشاهده شده  شفاف نمی

کند  شود. یعنی هرکس وقتی در زندگی خود نگاه می ا میدر درون و فطرت خود عمل کند، این حس در او الق

ها قوانین ثابت فطری  این کند. مثلا به کسی ظلم نکند. ده میسری قوانین فطری قابل اتکا در زندگی خود مشاهیک

شود که واسطه آنها خود عرش الهی و نظام تدبیر  هستند که مستقیماً به ذات ربوبی متصل هستند یعنی احساس می

اگر  ات است و فقط مختص به انسان نیست.کند و حتی مربوط به همه موجود بی است و در همه عالم صدق میربو

شود.  ی آن حقایقی که در اطراف اوست، بینا مییکی از این قوانین را انسان عمل کند، چشم او برای دیدن بقیه

م. سوال بنده نیز این است که چه اتفاقی کنی مشکل ما این است که از اعتماد به همان یک قانون ثابت دریغ می

کنند؟ یک دلیل واضح برای نند و قابل اتکا هم هست، عمل نمیدا ها به همان یک قانون که می افتد که انسان می

عرش برسد.  یک قانون به شود انسان با عمل کردن به عمل نکردن دارند و آن این است که معتقد هستند مگر می

با مشاهده عقل فطری و عمل به یکی از این احکام ثابت و فطری و قابل اتکا انسان به خدا شود که  باورشان نمی

 رسد. می

 برد؟ طور نیست که یک کار بد آن را از بین میمگر این

 کند. دومینو بقیه قوانین را در فرد روشن می مانندآن قانون  ،اگر به یک قانون عمل کند

 نیست که دومینوی کار بد این قانون ثابت را هم در فرد از بین ببرد؟ نیز برعکسآیا این  سوال:

کند. مثل آن فردی است که نزد امام حسین)علیه  شما از این سمت بگیرید یعنی یک قانون ثابت بقیه را احیا می

، را انجام دهیهر گاه خواستی گناهی » شود. امام فرمودند: نکنم نمیکنم گناه  السلام( آمد و گفت: من هر کاری می

که در واقع یک کار .  «..و. گناه کن،. با نعمتی که از خدا نباشد ، گناه کن2. جایی که خدا نباشد1پنج کار را بکن؛ 

از ناحیه حضور است. در واقع  ، از ناحیه قلمرو واست و آن هم توجه به خدا است و این توجه به خدا از ناحیه نعمت

کنند. در واقع منظور امام)علیه السلام( این است که  را از پنج وجه مطرح می حضرت)علیه السلام( یک امر فطری

خواهد تواند گناه کند. غیر ممکن است گناه کند و حتی به عصمت  او نمی ،اگر یک امر فطری در فرد احیا شود
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به مرز عصمت برسد.  ،«آیم تا گناه نکنم من از پس خود بر نمی»تواند از مرز اینکه رسید. با انجام یک امر فطری می

بیند. ما  کند و انسان بقیه حقایق را می این تنها به دلیل فطرت است و وقتی فطرت روشن شود، انسان را روشن می

د: نفرمای ابوحمزه ثمالی می . امام سجاد)علیه السلام( در دعایکنیم خداوند دور است شود و احساس می باورمان نمی

 3«تو مسافت کوتاهی داری. ،داوندا( کوچ کنداگر کسی بخواهد به سمت تو)خ»

به نظر  شود. دهیم بحث می نقشی به خدا می شود و گاهی در این که چه گاهی در بود و نبود خداوند بحث می

دهم، در ربوبیت  در نقشی است که من به خداوند می در بود و نبود خدواند بحثی نیست بلکه رسد در این موارد می

 خداوند است. 

 همان زوج کریمی که در سوره آمده است؟ مانندراه میانبری برای رسیدن به این وجه وجود ندارد  سوال:

مشاهده الگوی بیرونی راه میانبر  ،برای فرزند شما شود. گونه ببیند، فطرت او فعال میاگر کسی پدر و مادر خود را این

 است.

 دهد؟ آیا همچنان نتیجه ابتدایی را می ،شود این قوانین قابل اتکا  اگر با زور و نظم اجرا سوال:

 دهد. باید فرد از درون روشن شود و ببیند. نمینتیجه  خیر

یعنی  پرسند می«. یابد ی از قرب دست میهرکس نمازش را اول وقت بخواند به درجات: »فرمودندبهجت می  آیت الله

هر نمازی با این شرایط این دهند  ن پاسخ میحضور قلب ندارد هم این چنین است و ایشا هر نمازی حتی نمازی که

ای دارد که انسان را  خود نماز یک شاکلهدهند که  کنند و ایشان پاسخ می. مجددا از علت آن سوال مینتیجه را دارد

 برد. نماز یک مرکب است که خودش مسیر را جلو می شود. ، نماز سوار شما نمیشوید برد. شما سوار نماز می بالا می

بیند. یعنی اگر کسی به این جمله  الم بزرگوار به این نماز و این قانون اعتماد دارد و مواهب این قانون را نیز میاین ع

آیت الله بهجت اعتماد کند با این ذهنیت که این آقا انسان خوبی است و او اعتقاد دارد که نماز اول وقت انسان را به 

شود. ما چوب  نظام فطری او فعال می ،انجام دهد، قطعا در این اعتمادرساند، همین یک کار را در دنیا  درجاتی می

 ن با یک نماز خواندن به عرش برسد؟!شود انسا خوریم. در واقع ما معتقد هستیم، مگر می عدم اعتمادهای خود را می

 !...شود؟ ... مگر می!شود؟ مگر می ک انفاق گشایش در کار داشته باشد؟!شود انسان با ی مگر می
                                                           

3
 قَریِبُ المَسافَه إلیکَ الرِّاحِل ِّأنَ.  
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پرهیز کنم. هر  ،شود نماز اول وقتم از دست برود من باید مراقب نماز اول وقت باشم، پس از مواردی که منجر می

قوانین با هم پیوسته هستند. شما از نماز اول  یم باید تا آخرین قانون عمل کنید زیراقانونی را که بخواهیم انجام ده

تواند مقید باشد نماز خود را به این  گو نمی د چرا که انسان دروغوقت شروع کنید، برای این نماز نباید دروغ بگویی

معنا اول وقت بخواند. مگر با ریا باشد. یک کار از انسان خواسته است که انجام دهد و آن هم تقید به نماز اول وقت 

« حشاء و المنکرن الصلاه تنهی عن الفإ»کار چون خداوند فرموده است که  اعتقاد به این داریم که همین یک است.

ظمت خدا بیشتر هی عظمت یک شخص از عشود. گا محقق می ،بهجت گفته است آیت اللهاصلا  همین که یا 

السلام( کمتر است؟!  همین امروز با خود  م)علیهءبهجت یا حتی انبیا آیت اللهند نزد ما از وااست!.. یعنی ارزش خد

نکنند یا مواردی شبیه به این، بعد با خود مثلاً من را سوار ماشین  اعتنایی کنند کردم اگر این مردم به من بی فکر می

مردم هر کاری ای در برابر خداوند عاصی شد، حالا  اعتنایی کنند، وقتی بنده خود گفتم خوب چه اشکالی دارد بی

عذاب مردم  اما ازکنی، چطور از عذاب جهنم نترسیدی  وقتی تو نافرمانی می ؟!ترسی چرا می خواهند بکنند. که می

تر از بقیه است؟! چرا خداوند  این عبارات در سوره مبارکه عنکبوت آمده است. چرا خداوند برای ما پایین ترسیدی؟

آورند که کار  های خود از قول مثلا انیشتین و اشخاص دیگر می برخی در کتاب مانندما وزن ندارد و پایین است؟! 

به همین موضوع از قول خداوند اعتنایی  اماکنند  ربی به حدی ذوق میخوب بکنید، با این جملات از دانشمندان غ

السلام( نیاورید. چرا مثلا  ندان را کنار اسامی اهل بیت)علیهمگفتم، اسامی دانشمکنند. من به دوستان خود می نمی

این موضوع را مطرح  السلام( نیز نویسید اهل بیت)علیهم در ادامه مینویسید فلان دانشمند این را گفته است بعد  می

به  السلام( برای ما بالا نیستند؟!  ما نسبت شوید؟! چرا اهل بیت)علیهم قائل میاند. چرا برای آنها وزن یکسان  کرده

خط و نارضایتی ها یا س تر از عذاب ی دنیا راحتها و دردها چرا باید برای انسان عذاب ایم. توجه بوده برخی موارد بی

 خداوند باشد؟!

 مجزا را بیان کردم: موضوع من چند

 ،کس به یکی از قوانین قابل اتکا عمل کندپاسخ داده شد هرشود فطرت روشن شود؟ که  چطور می حرف اول: 

 شود.  فطرتش روشن می

کنیم، منبع قوانین یعنی خداوند از خود قوانین باید بالاتر باشد. درواقع خدایی  ما وقتی قوانین را مطرح می حرف دوم:

 که قانون را خلق کرده است از آن قانون بالاتر است. 
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نبودنمان افتخار ایم، و به موحد  اصل حرف ما بود این است که ما دچار خودزنی در موحد نبودن شده حرف سوم:

شود انسان خود را گم  که باید بالعکس باشد یعنی باید به موحد بودن خود افتخار کنیم. چگونه مییم در حالیکن می

اگر کسی موحد شد، خودی برای او باقی  برای او باقی بماند.« خود»باشد و شود انسان موحد  نکند؟ مگر می

 ماند.  نمی

-لام( در قرآن خواندن به ما یاد دادند، که باید در تدبر خواندنالس هایی که اهل بیت)علیهمیکی از شیوه نکته پایانی:

باید بتوانیم آن آیه را شاهد زندگی خود  ،خوانیم های خود آن را وارد کنیم، این است که ما وقتی آیات قرآن را می

خوانیم و  را می قرار دهیم و به وسیله آن آیه زبان به دعا باز کنیم. مثلا وقتی آیات حضرت ابراهیم)علیه السلام(

خداوندا تو از مردی سخن گفتی که این چنین و آن چنان »گوییم، چنین فردی بوده است باید در ادامه بگوییم:  می

خوانیم باید بتوانیم آن را تبدیل به  ای را که می یعنی ما هر آیه «بود، به حق چنین مردی توحید نابت را نصیب ما کن

خداوندا در این »تاثیر دارد. مثلا  بسیاراین موضوع در خود باوری  .«قرآن صاعد» گویند دعا کنیم، چون به دعا می

از طرفی باید بدانیم خداوند دعای ما را  «.ها قرار مدهما را همانند آن ،ای آیات تو از چنین افرادی راضی نبوده

 إِذاَ الدَّاعِ دَعْوَةَ أُجیِبُ قَریِبٌ فَإِنَِّی یعَنَِّ عِباَدِی سَأَلَک إِذَا»  :. خداوند خود در قرآن فرموده استکند مستجاب می

شنود و  های من را می کند. من اعتقاد دارم خداوند حرف پس خداوند آن را مستجاب می ،دعا کردم نیزمن « دَعَانِ 

کند،  حضرت ابراهیم)علیه السلام( می مانندحضرت ابراهیم)علیه السلام( بشوم، خداوند من را  مانندوقتی دعا کردم 

 شبیه به این آقا شوم.  تا توانم به خود اجازه بدهم دعا کنم خودش گفته است. بنابراین میچون 

از قرآن   از قرآن است. یعنی ما دعای برخواسته  علت اغلب نواقص ما به دلیل تعطیل شدن فرهنگ دعای برخواسته

که اگر دعای برخواسته از قرآن، در حالی السلام( یعنی . مکتب اهل بیت)علیهمه خود نداریمگوهای روزان و در گفت

کنیم. ای از قرآن را بخوانیم و آن را تبدیل به دعا  شود یک آیه به ذهن ما نیز متبادر نمی که دعا کن،به ما گفته شود 

وقتی این  «.خدایا من را جزء شَانئَِ پیامبر)صلوات الله علیه( قرار مده»« الأَبتَْرُ هوَُ شاَنِئَکَ ، إنَِّالْکَوْثَرَ أَعطَْینَْاکَ إِنَّآ»مثلا 

کند،  الهی طمع می به غفران تواند توسط قرآن  بزرگ شود و در میشود که چق طور نگاه کنیم، انسان متوجه می

خناس در  خدایا ما را جزء کسانی که وسواس. »کند باز می را های بهشت ای از دریچه یک دریچه  چون هر سوره

 «.دلشان ایجاد شد قرار مده

 (93)ینَتصَِرُونَ أوَْ یَنصُرُونَکُمْ هلَْ اللَّهِ دُونِ مِن
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 (94)الْغاَوُنَ وَ همُْ فِیهَا فکَُبکِْبُواْ

 (95)أَجْمَعُونَ إِبْلِیسَ جنُُودُ وَ

 (96)یخْتصَِمُونَ فِیهَا همُْ وَ قاَلُواْ

 کنند. ترجمه آنها دقت کنید. این افراد با معبودان خود شروع به دشمنی می به این آیات بسیار تکان دهنده است،

 (97)مُّبِینٍ ضَلَالٍ لَفِى کنَُّا إنِ تاَللَّهِ

 (98)الْعاَلمَِینَ بِربَِّ نُسَوِّیکُم إِذْ

و یک « نَد»و یک حالت « عَد»داریم، حالت « مثل»یک حالت  ما نباید کسی یا چیزی را با خداوند هم ارز بگیریم. ما

م گفت. خود شرک هم سیستم جالب دارد. جالب این است که دانستن این که یداریم که بعداً خواه« شرک»حالت 

کند. حداقل چهار حالت  گیرد، چه می می« مثل»گیرد یا  می« شرک»گیرد یا  می« ند»گیرد یا  می« عد»وقتی کسی 

 های انسان به دلیل تنوع شرک در او بروز و ظهور دارد. شرک وجود دارد و هر کدام هم بروزاتی دارد. یعنی بدی

 (99)الْمجُْرِمُونَ إلَِّا أَضَلَّنَا مَا وَ

 همسر و یا دوستم من را منحرف کرد.پتواند بگوید مجرمون من را منحرف کردند، مثلا  کسی در روز قیامت نمی

 هایی را بزند. چنین حرف تا دهد به کسی اجازه نمی خداوند در هر کسی فطرتی قرار داده است که زیرا

 (100)شَافِعِینَ مِن لنََا فمََا

 گوید. این جملات را می ،گوید ما را مجرومین منحرف کردند دقت کنید، همان کسی که می

 (101)حمَِیمٍ صَدِیقٍ لَا وَ

 (102)المُْؤْمنِِینَ مِنَ فنََکُونَ کَرَّةً لنََا أَنَّ فَلَوْ

باز هم اگر حرف خداوند این است که تو  اما ،«م حتما به حرف فطرت خود عمل خواهم کردمن اگر به دنیا بازگرد»

کارهای قبلی را خواهی کرد، به این دلیل که وقتی ساختار معیوب باشد از ساختار معیوب جز عمل  ،به دنیا بازگردی

 شود.  معیوب خارج نمی
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 (103)مُّؤْمنِِینَ أکَثْرَهُم کاَنَ مَا وَ  لایََةً ذَلِکَ فىِ إِنَّ

 (104)الرَّحِیمُ الْعَزِیزُ لهُوَ ربََّکَ إِنَّ وَ

 صلواتی ختم بفرماییید.

کنم  السلام( دعا می ء)علیهمها برای حضرت ابراهیم)علیه السلام( و حضرت موسی)علیه السلام( و انبیامن خیلی وقت

کودکان که از پدر خود قدردانی  مانندرسید.  که خدایا شکر که شما بودید که اگر نبودید این حقایق به ما نمی

ء)علیهم السلام( کند. گاهی در تخیل خود پای انبیا کنم فرزندی باشم که از پدر خود قدردانی می کنند، سعی می می

هایی که حضرت ابراهیم)علیه السلام( دارد برای من به  داشتنی هستند. مثلا خصلت چون خیلی دوست بوسم را نیز می

. خواهم برخی خصوصیات پدرانه خود را نمایش دهد کنم عجب پدری دارم و از ایشان می ر، احساس میعنوان پد

کنم من نسبتی با ابراهیم)علیه السلام( ندارم. انسان وقتی خود را به حضرت  فکر نمی به هر حال پدر است و

توانم بگویم من شبیه به ابلیس هستم  یگیرد. من نم های او را می کم خصلتکم کند،نزدیک میابراهیم)علیه السلام( 

گویم.  گویم بلکه به دلیل دوست نداشتن خداوند می نمی« من»این را به دلیل  خداوند این حالت را دوست ندارد.

 چون خداوند با توجه به سوره مبارکه زمر نسبت به قرب به شیطان ناراضی است.

بالاخص سوره صافات که  .السلام( سر کنیم ء)علیهمکنیم با انبیاجلسه آخر قبل از عید است. این انتهای سال را سعی 

 السلام( است را در ذهن مرور کنیم تا به ما عنایت کنند. ء الهی)علیهممربوط به انبیا

ترسند خود را بزرگ ببیند و  ها می اول اینکه آدم شد اما دو مانع و آسیب وجود دارد؛خواهد خوب با انسان واقعاً می

کنند که صفات  ها هستند که دوست دارند و حتی دعا میحتی خیلی کنند. د که خیلی از خود تعریف مینکنفکر می

شود تا این موضوع محقق نشود. آسیب دوم که اولی را هم تشدید  این ترس باعث می اماها منتقل شود پدر به آن

ی فطری شروع کند همه از یک مقولهکند این است که افراد یکسری اعمالی دارند، درست است که اگر انسان  می

کند. حالا  ظلم می کند و و در زندگی شر را انتخاب می انسان خبط و ضرر دارد اماگیرد،  می زندگی او را در بر

این دو آسیب که اولی ترس است و دومی اشتباه،  اما، به کناردهد  خواند و ظلم را هم انجام می اینکه انسان نماز می

 شود.  چیز دیگری می نهایتاکند، و شود و اختلال در دعاها ایجاد می اصله میمنجر به ایجاد ف

 توان مهار کرد؟ این دو آسیب را چطور میحالا 
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السلام(  ء)علیهمالسلام( تواضع، در قرب انبیا ء)علیهمدر رابطه با مورد اول، خصلت ابلیس کبر است و خصلت انبیا

الله علیه( و ای نزدیک شده است یا به پیامبر)صلوات  احساس کرد به نبیکند. یعنی اگر کسی  هیچگاه تکبر رشد نمی

اسم آن شیطان بلکه نیست،  به ایشانالسلام(، اگر در او کبر و منیت رشد کرد، اسم این قرب  یا به اهل بیت)علیهم

 ء)علیهمبیایعنی خود این موضوعی که مطرح کردید قرب و بُعد است. جالب است که در قرآن همیشه از ان .است

ها هم ندارند. تواضع آن السلام( در قرآن حالتی از علوّ ه است. هیچ یک از پیامبران )علیهمالسلام(  با تواضع یاد شد

تواضع »فرمایدمیهست که  نیزروایتی شریف در مصباح الشریعه  اند. که گویی حالتی از گناه داشتهبه حدی است 

اساس این جریان تواضع است.  ، کافی است.یعنی همین که انسان  به سمت تواضع برود«. ها است خوبی تمامریشه 

صفات در انسان به صورت مشاعی  ، یکی از این صفات تواضع است.گوییم صفات پدر به ما منتقل شود اینکه می

حسن  راه با تواضع است.، حسن خلق او همت قطعه قطعه نیست. یعنی اگر کسی حسن خلق داشتربه صوو است 

براهیم)علیه خلق بدون تواضع ظاهرسازی است و اسم آن نیز حتی حسن خلق نیست. یعنی اگر گفتی حسن خلق ا

پس هرکس مراقب تواضع  شود. ه در همه وجود انسان جاری مییعنی معنویت و بدون منیت ک السلام( یعنی تواضع،

 شود.  این مشکلش حل می فخود باشد

دوم نیز یعنی خطاها و لغزش ها، راه گفته شده است، هم برای پیشگیری و هم در حین ارتکاب و هم برای مورد 

باید به مواردی توجه کنیم تا که برای بعد از ارتکاب به خطا و اشتباه گفته شده است. برای پیشگیری گفته شده 

نباید  ،افتید شوید که به گناه می فر یا منزلی میمثلا اگر شما وارد کار یا س خطا و اشتباه نشویم که معلوم است.گرفتار 

بینی و پیشگیری به انسان داده است. گفته  شیخداوند این قدرت تفکر و تعقل را برای پ .بروید و باید پیشگیری کنید

، هفتاد درصد همین که انسان پیشگیری کند حاضر نشوید یا اعراض و دوری کنید.های گناه  شده است که در محل

گویند یاد  درصد آن برای حین گناه است که می 20یا  15درصد باقی مانده است که  30 شود. ن برطرف میگناها

توانم یاد مرگ  حالا اگر کسی گفت که من نمی شود. درصد به این ترتیب حل می 20 آن که مرگ و قیامت باشید

یک مدت  کسیاگر  .ه دعا و ذکر دارداعمالی که مربوط به بیدار شدن از خواب است را انجام دهد، ک بایدباشم 

 که البته خیلی همببیند. « خ الموتأ»شود. کافی است انسان خواب را  ییاد مرگ در او تقویت م ،این کار را بکند

من هر گاه بخواهم تصمیم خوبی بگیریم باید حتما بخوابم تا با عالم بالا »گفت:  یبا است. یک بنده خدایی میز

ام که خواب برادر مرگ است، یعنی یک بار مُردم و  ن تصمیم را عملی کنم، چون باور کردهارتباط بگیریم بعد آ
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به این ترتیب  یاد مرگ  «.شوم نسبت به آن موضوع روشن هستم دانم وقتی بیدار می دانم چطور ولی می آمدم. نمی

بینی و پیشگیری  همین سه کار، پیش ساز است. در حین گناه شفا بخش است. بعد از انجام گناه نیز استغفار و توبه راه

، کافی است. بعد از انجام گناه استغفار کردن و حذف فکری و فیزیکی از گناه و دوم یاد مرگ در حین گناه و سوم

 اند. کرده ت که این سه کار را میگونه اسالسلام( این ء)علیهماخلاق انبیا

. در همین آیات نیز به دادندانجام میدر قرآن ببینید حضرت ابراهیم)علیه السلام( به عنوان پدر ما این سه کار را  

مگر حضرت ابراهیم)علیه  خطای من را در روز قیامت می بخشد،همین سه کار اشاره کردند. اینکه فرمودند خداوند 

 دارند. که خطا کنند  خود حضرت)علیه السلام( فکر می ؟! اماالسلام( خطا داشته است

 چقدر راحت است..رسیدن به مرز عصمت، که که باورتان شود که دانم چطور بگویم  نمی

 آلوده شدن در گناه چقدر سخت است.دانم چطور بگویم باورتان شود که  نمی 

خیلی وقت  یم.گوی ا از آیات و روایات میها ر این حرف ها را بشنود، تعجب کند اما ما این حرف شاید کسی که 

جاری شود، آیه و یا روایت باشد. برای تمام این  انم به ذهن و زبانمیخواه هر چه میتا م یا است که خواسته

 کنید یا روایت. ما یا آیه پیدا میموضوعاتی که مطرح شد ش

«ِ لِلیُْسْرَى فسََنیَُسِِّرُهُ» آیه بر اساسکه  ت است!ا این سیستم زندگی کردن راحگناه نکردن و ب این مقدارم چرا یدان نمی 

سخت است و  این مقداردانم چرا گناه کردن و با سیستم گناه زندگی کردن  نمی شود. واز سوره لیل پاسخ داده می

 «.لِلْعُسرَْى فسََنیَُسِِّرُهُ» دهد خداوند پاسخ می

 ،دنرا برای ما سال شب قدر و درک شب قدر قرار ده 95 این باقی مانده سالامیدواریم که خداوند توفیق دهد تا 

شویم و خود را در راستای منویات ایشان  کنیم و از منویات ایشان مطلع  سالی که با امام زمان ارتباط عمیق پیدا می

 قرار دهیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
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 23/01/96اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (ششم   ) جلسه   شعراء   مبارکه   سوره          

 

 ی ولایت و نبوت دررک باشد و از برکت این میلاد قوهی ما مبا)علیه السلام( بر همه که میلاد امیرالمومنینللهاانشاء

 به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ،شودجامعه ما جاری بشود. مثل بارانی که باران رحمت است و نازل می

مان را بارور کنیم به بتوانیم عقل که للهاانشاء گوییم.میهمچنین شهادت حضرت زینب )سلام الله علیها( را به همه تسلیت 

 برکت صلوات بر محمد و آل محمد.

از  اما کردید،و عبادت خدا را میشرکت  ی شما دوست داشتید تا در اعتکافو همهه ایام البیض است با توجه به اینک

در عوض خدا تفضل کرده و توفیق دیگری را که شرکت در مجلس قرآن هستیم، توفیق شرکت در اعتکاف محروم 

ی. هرکسی نیت کند، حاجاتی که است را نصیب ما کرده، از یک توفیقی به توفیق دیگری و از یک دری به در دیگر

 صلوات بفرستد. سهرا در نظر بیاورد و برای استجابت آن  دارددر ذهنش 

*** 

 ﴾105﴿ المُْرْسَلِینَ نُوحٍ قَوْمُ کَذَّبَتْ

 ﴾106﴿ تتََّقُونَ أَلا نُوحٌ أخَُوهمُْ لَهُمْ قَالَ إِذْ

 ﴾107﴿ أمَِینٌ رَسُولٌ لَکُمْ إِنِِّی

 ﴾108﴿ وَأَطِیعُونِ اللَّهَ فَاتَّقُوا

 ﴾109﴿ الْعاَلمَِینَ رَبِِّ عَلَى إِلا أَجْرِیَ إِنْ أَجْرٍ مِنْ عَلَیْهِ أَسْأَلُکُمْ وَمَا

  ﴾110﴿ وَأَطِیعُونِ اللَّهَ فَاتَّقُوا

پیامبران زند. در صورتی که ما وقتی از این مقدار از پیامبران و به این نحو مثال میمدتی برایم سوال بود که چرا قرآن 

کنید یعنی در جلسات قرار زنیم. مثلا شما وقتی راجع به پیامبر خاتم صحبت میکنیم، جور دیگری حرف میصحبت می

 گویند شب شهادت پیامبر.گویند شب تولد پیامبر، یا میاست از پیامبر خاتم صحبت کنید، می
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شب تولد  گوییم کهمثلا می«. خلقت الافلاک لولاک لما»گویید که کنیم؟ میراجع به پیامبر چگونه ما صحبت می

 افلاک هم نبود.  ،نبود نیزپیامبر  ،نبود( السلام علیه)است. اگر امیرالمومنین ( السلام علیه)امیرالمومنین

 سبکاست.  )صل الله علیه و آله(یا پیامبر( السلام علیه)دست امیرالمومنینکنیم که همه عالم در یا اینگونه صحبت می

وقتی  اماگوییم اشکال دارد تعریف و تمجیدهای خیلی خوب است. البته نمی ،ذکر ما درمورد اهل بیت یا پیامبرمجالس 

. هیچ انتظاری «لیس کمثل شی»کند نه مثل ما! خودش صحبت می مانندخواهد از پیامبرانش صحبت کند، خدا می

خود این یک علامت سوال است  اما مثل او عمل کنیم! که ما خدا انتظار دارد هرچند ،ما عمل کند مانندنداریم که خدا 

ی آورد که همه رسد. ولی خدا پیامبران را آنقدر پایین مبریم که دستمان به آنها نمیکه خود ما آنقدر پیامبران را بالا می

 شیوه به م اجمعین(اکرم)علیهم السلا مان را در توصیف اهل بیت و پیامبررسد! به هرحال ما باید شیوهدستشان به آنها می

 شبیه کنیم. قرآن

فس، روایت.. ت است. مثلا روایت معرفت ناشود براساس روایای بگویند که مطالبی که گفته میالبته ممکن است عده

-کنیم که روز به روز فاصله مان از او بیشتر میانسان کامل و اهل بیت را تعریف می طوری در توصیفات اهل بیت. ما

قرآن چگونه پیامبرش را  بک خود قرآن را پیش بگیریم.کنیم. بیایم سَمقداری تجدید نظر رسد که باید شود. به نظرمی

 کند؟معرفی می

را معرفی کرده است.  )علیه السلام(و حضرت ابراهیم )علیه السلام(حضرت موسیورا  )صل الله علیه و آله(پیامبر ،قرآن

 .دشونچگونه معرفی می ءببینیم بقیه انبیاحالا 

توان کرد. گفتند پیامبر ما ربطی به دیگر پیامبران ندارد. او آنقدر درجه اش بالا است که توصیفش نمی و ها آمدندبعضی

. شما بر اساس همین سیستم بیاید است یکسری حرفهایی زده شده نیزدر همین سوره در مورد پیامبر ما  قبول!گوییم می

 را تعریف کنید. شانپیامبر و اهل بیت

 :به این شیوه که

 ﴾105﴿ المُْرْسَلِینَ نُوحٍ قَوْمُ کَذَّبَتْ

 ﴾106﴿ تتََّقُونَ أَلا نُوحٌ أخَُوهمُْ لَهُمْ قَالَ إِذْ
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داشتند.  با او گفتند نوح حس برادرینوح برادرشان ، یعنی وقتی می«أخوهماذ قال لهم  » شودگفته میخیلی جالب است 

 یکی از برادرانشان است. مانندپیامبر 

  ﴾107﴿ أمَِینٌ رَسُولٌ لَکُمْ إِنِِّی

وقتی هم حضرت نوح )علیه السلام( خودش را معرفی کرد گفت من رسول امین هستم. یعنی اولا که من حرفی از 

خدا دریافت خودم ندارم و دوم هم اینکه حرفی از خودم ندارم بلکه امانت دارم. یعنی دقیقا همان چیزی را که از جانب 

 گویم. هیچ گونه اعوجاجی ندارد.کنم، به شما میمی

 ؟اخوهم به چه معناست سوال:

همین  احساس دور نبود. یکی از دلایل نیزشان یعنی از جنس خودشان است یعنی از قوم خودشان است و احساس -

 پذیرفتند.که او را نمی ،بود

   دورند واین کار شیطان است کهیا بخاطر اینکه خیلی  که خیلی نزدیکند وپذیریم حالا ما پیامبران را یا بخاطر این نمی

یعنی      ،عرفا و شهدا ماننددور است.  ،کنند که خوب شدنکند که همه احساس میدان بزرگ را طوری ترسیم میمر

           های عرفا و شهدا کار ن کتابم نوشتیویگنمیند. کنهمین کار را می د نیزفاصله دارن از انبیا هککسانی  درباره حتی

  .باید بدانند ،خوانندمی ههایی کناما آ ستهی ااشتبا

      اش را زندگی تمامفرض بگیرید  است. سال خدا به او عمر داده 25یا  20نویسند مثلا مثلا وقتی زندگی شهید را می

 نویسند.را که در کتاب نمی باهاتاما اشت است این بنده خدا اشتباه هم داشته اما بالاخره نوشته اند

   گویند و سطح توقعات افراد را بالا یکسری مطالب را گلچین شده می نیزدر زندگی خانوادگی و یا در رابطه با همسر 

 قابل دسترسی نیست. هکنقدرآ ،برندمی

         لایق کار خوبکه  یمکناحساس میما  .کندکارخوب و خیر را از ما دور می هیکی از کارهای شیطان این است ک

 !لایق کار خوب هستند ء هستند کهشهدا و انبیا و این نیستیم

  خدا  ،و حرف انبیاستحرف اصلی  ،وقتی آن حرف کند.ی انبیاست و خدا تکرار میهمهپیام  «الله و اطیعون واتقاف»پیام 

  . ابایی ندارد حرف آن از تکرار کردن
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 ﴾107﴿ أمَِینٌ رَسُولٌ لَکُمْ إِنِِّی

 ﴾108﴿ وَأَطِیعُونِ اللَّهَ فَاتَّقُوا

  .یعنی از خدا بترسید و در محضر خدا باشید و از من اطاعت کنید

 ﴾109﴿ الْعاَلمَِینَ رَبِِّ عَلَى إِلا أَجْرِیَ إِنْ أَجْرٍ مِنْ عَلَیْهِ أَسْأَلُکُمْ وَمَا

 ﴾110﴿ وَأَطِیعُونِ اللَّهَ فَاتَّقُوا

    شما بگویید حاصل  هاین است ک مانندشود دوبار تکرار میاینجا  «الله و اطیعون واتقاف» مانندبینید یک پیامی اینکه می

   الله و  اتقواف»: آن ثمره این است چه بود؟ ،هزار سالی که خدا به او عمر داد بعد از چند)علیه السلام( عمر حضرت نوح 

 . «اطیعون

 ؟ها بالا نیستندآنآیا واقعا  ..شودپیامبر و یا انبیا، موجب فاصله میاینکه می فرمایند بالا انگاشتن  سوال:

   به  دیاعت کنید. بالا بودنشان باشود که شما به آنها اعتماد کنید و اگر چیزی گفتند ازآنها اطبالا بودنشان موجب می -

               دور کند. یعنی الان پیامبر اعظم یا  را ببرد نه به سمت اینکه ما پیشاین صورت باشد که شما را به سمت اطاعتشان 

از پیامبر  خواهیماگر ما بحالا  «.تقوا الله و اطیعونِاف »امیرالمومنین )علیه السلام( یا هرکدام از بزرگواران پیامشان این است

به        « اطیعون»هرجایی گفتند .خوانیمالبلاغه را میعت کنیم؟ کتاب نهج الفصایح یا نهج چطور اطا، باید کنیماطاعت 

، هم راستای با من       یعنی اگر خواستید به سمت خدا برویدو یک اطاعت. معنای هم راستایی است. یک تبعیت داریم 

 باشید.

 د. پذیرفتن ملاک است.نظام باوری او را قبول کند و نظام رفتاری او را بپذیر کسی اطاعت کند باید برای اینکه انسان از

 )علیهم السلام اجمعین(  برای پذیرفتن هم باید بداند که او نظرش چیست. یعنی اگر از ما پرسیدند که اهل بیت و یا پیامبر

 هم راستا باشیم .باید باید بدانیم.  ،نظرشان راجع به خدا و یا اسلام چیست

 کند؟رونیات باخبرند، ایجاد فاصله نمیاز دشما و اینکه  برشان و تسلط ایشانعلم زیاد سوال: 

مهم این است که یک کسی بنام نوح    برای خدا ها برای ما مهم شده اما برای خدا مهم نیست!نه اصلا مهم نیست. این -

 همین. ،هم راستا بشوند( السلام علیه) نوح زند. حالا اینها باید بارا فرستاده و حرفهایی می( السلام علیه)
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  . ببینیم آنها راجع به شان کنیمبه خواندن باورها و اخلاقیاتشروع  )علیهم السلام(اهل بیت ایام عید و شهادت درما باید 

شود هم راستا شویم. این میها سپس با آن کردند وچگونه فکر می ،سبک زندگی دربارهمعاد ،  دربارهمسائل اعتقادی، 

 قدردانی از آنها.

این موجب  شود،میسهل انگاری در مرحله اجرا بعد  و کنندوقتی یکسری چیزها را نقض و یکسری را تایید می سوال:

 شود؟فاصله افتادن نمی

  ف تقواست.این مخال و نباید اینطور باشد چونکند حتما فاصله ایجاد می -

)علیهم السلام( ادعیه حضرات است. بهترین تهای برداشتن فاصله یا نزدیک شدن به اعتقادات اهل بییکی از بهترین راه

  دعاهای آنهاست. مثلا تعقیبات نماز صبح را  ،باورهای خودشان را مطرح کردند ء الهیهایی که معصومین یا انبیامحل

   آنقدر این کار باید  .کنیمما هم مثل شما فکر میاینکه خوانید بخاطر هم راستایی با حضرت زهرا بخوانید یعنی که می

 ی منافع و مواهبی که خداوند به چون بواسطه اطاعت همه مهم استبسیار انجام شود تا فاصله ها برداشته شود . اطاعت 

 . کند که انسان بالا باشد یا پایینفرقی هم نمی و شودداده است به انسان داده می ء الهیی انبیاهمه

از دست  داشت. اینکه مثلا مالک اشتر بجای امیرالمومنین )علیه السلام( به جنگ رفت یک تدبیری برای خودش سوال:

را هم اطاعت کرد اما مشخص  (السلام علیه)در کنارش حرف امیرالمومنین بود اما  ناراحت (السلام علیه)امیرالمومنین 

 ؟دا شدنبا زیرکی هم راست ایشان یعنی این بوده که دوامی ندارد

 باید به این موضوع توجه شود که اطاعت مراتب دارد؛ اطاعت در رفتار، در عمل و در باور.  -

، این چطور اطاعت کردنی        کنیمکنیم اما در عمل اجرا نمیرا قبول می امامان و بزرگان مثلا وقتی فرمایشات سوال:

 است!؟

هرچیزی که ای دارید، مانند اینکه شما یک میدان جاذبهتبعیت است. در اطاعت هم راستایی است  ،این اطاعت نیست -

قرار گرفتن در  گرفتن در میدان جاذبه امامت،اطاعت یعنی قرار شود اطاعت. این می ،رباید، آن را میدراین میدان باشد

 مدار امامت.

تند .اطاعت بالاتر از تبعیت است،   اطاعت یعنی در مدار قرار گرف مااتبعیت یعنی پیروی کردن از جزئیات اوامر و نواهی 

  مثلا کسانی که خیلی غرب را دوست دارند از آن اطاعت  کند.که جهت را تعیین می اطاعت مثل صراط مستقیم است

آن را  کسینکه ای بخاطردهد فقط میانجام  کنند. در واقع در اطاعت حب و میل است اما در تبعیت انسان کاری رامی

 اطاعت خیلی بالاتر است.مقام گفته است. 
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        که استاین  ماننداطاعت  تر است.تر و جزئینیز ندارد. تبعیت مصداقیاگر کسی تبعیت نداشته باشد حتما اطاعت 

 و گناه و ..خوبی است یعنی دزدی یعنی چه ؟ یعنی انسان ، مومن استاینکه گوییم گوییم انسان مومنی است. بعد میمی

 کارها ندارد. اینکند و میلی هم به انجام نمی

      مبداء دین باید . مبدا میل یعنی اطاعت. گویند: مبداء میل باید تغییر کند تا انسان اصلاح شودآیت الله بهاء الدینی می

     بگوییم هرکسی ذائقه و که ت این اس مانند نه به ظلم. است وتغییر کند تا انسان اصلاح شود. یعنی ذائقه فرد به خوبی 

 به آنها نزدیک است. ، پسباشد ءتمایلاتش مثل انبیا

 فعل و عمل. ،وجودی تبعیت و ساختار استتوجه و فعل ، ساختار وجودی اطاعت

  ﴾111﴿ الأرْذلَُونَ وَاتَّبعََکَ لَکَ أَنُؤْمنُِ قاَلُوا

       از تو  اینها به جای اینکه بگویند آیا ما تقوای خدا پیشه کنیم و «.اطیعونتقوا الله و اف»گوید حضرت نوح )علیه السلام( می

  . اطاعت خیلی نزدیک به ایمان است « نومن لکأ »! گفتنداطاعت کنیم ، معنای آن را گفتند پس انسانهای عاقلی بودند

و اگر کاری را      درست است.  انید کهو اگر کاری کردم بد به من باور داشته باشید اینکهاست  «اطیعون»یعنی فهمیدن 

 تان را کم کنید.در نتیجه باید فاصله و بدانید که فاصله دارید انجام ندادید،و شما  انجام دادم

       اما الزاما حرف شنوی اطاعت کامل نیست،  یعنی حرف شنوی دارند« َالأرذَْلُون وَاتَّبَعَکَ»جالب است که آنها گفتند 

 است.بالاتر اطاعت 

بودن انسان را در درجه و مرتبه قرار   « مطیع»بریم. به کار می (السلام علیه)را برای حضرت عباس « مطیع»ها در زیارتنامه

  دهد.می

 معرفی بشود، پس ما خیلی از آن دور هستیم. (السلام علیه)اطاعت حضرت ابوالفضل اگر مصداق  سوال:

   . نه اینکه بخواهند بزرگ جلوه  !بچه شیعه در هر حال شیعه است مانند اینکه .تواندمی خیر ، هرکسی در حد وسعش -

 از جنس رسول است. که جنس او خواهند بگویندمیبلکه اش دهند 

  ﴾112﴿ یَعْمَلوُنَ کَانُوا بمَِا عِلْمیِ وَمَا قَالَ

 نماد فطرت اولیه انسان است.  (استدر کتاب حکمت هم نوشته شده )، در قرآن( السلام علیه)حضرت نوح ه به نظر بند

شده است آیاتی که راجع به حضرت یعنی اگر کسی خواست فطرت اولیه انسان را بسنجد که چه چیزهایی در آن تعبیه 

ای ترین فضایی که خداوند برای انسان قرار داده است. مبداء انسان از  است را مطالعه کند. یعنی پایه( السلام علیه)نوح 
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دستورات  (السلام علیه)شود.  از حضرت نوح یمعرفی م( السلام علیه)و سپس حضرت نوح ( السلام علیه)حضرت آدم 

 شود.و شریعت آغاز می

 ﴾113﴿ تشَْعُرُونَ لَوْ ربَِِّی عَلىَ إِلا حسَِابُهُمْ إِنْ

 ﴾114﴿ المُْؤْمنِِینَ بِطَارِدِ أَنَا وَمَا

 ﴾115﴿ مبُِینٌ نَذِیرٌ إِلا أَنَا إِنْ

 ﴾116﴿ المَْرْجُومِینَ مِنَ لتََکُوننََّ نُوحُ یَا تنَْتَهِ لَمْ لَئِنْ قاَلُوا

 ﴾117﴿ کَذَّبُونِ قَوْمِی إنَِّ رَبِِّ قَالَ

   یکی از خصوصیاتش در آیات این است. این  ،است یا خیر ءخواهد خودشناسی کند و ببیند مطابق انبیاکه می هرکس

این  نیزحتما شما  !دهدخیلی جواب می ایم کهدیده م ویاان تست کردهخودم مادهد. می ما بهبسیار خوبی آیات ملاک 

 :گویدچه می که ببینیمدهید. فقط دقت کنید بکار را انجام 

 که حرفش یا درست است و یا غلط.«. فاتقوا الله و اطیعون»گفت  حرفی زد؛الهی آمد و  انسانیک 

حضرت  که اطرافیانتا اینجا ایرادی ندارد. یعنی چیزی برایشان مهم شد.این .«الأرذَْلُونَوَاتَّبَعَکَ »ه گفتندجواب آنها هم ک

مردم نداشت که اینها با حضرت  نداری که جذابیتی برای عف بودند. افرادهای دون پایه و مستضانسان( السلام علیه)نوح 

های دون پایه از تو تبعیت بیاوریم چون عده ای از انسانتوانیم به تو ایمان باشند .گفتند ای نوح ما نمی( السلام علیه)نوح 

       من چه ست: هم جواب خوبی( السلام علیه)دهد. جواب حضرت نوح به ما حس خوب نمیاین موضوع کنند و می

 کنم . م دوراز خودها را آنتوانم جسارتی به آنها کنم و من که نمی دانم که اینها چگونه هستند،می

 کند:یک مرتبه فضای بحث تغییر میبیبینید 

 ﴾116﴿ المَْرْجُومِینَ مِنَ لتََکُونَنَّ نُوحُ یَا تنَْتَهِ لَمْ لَئِنْ قاَلُوا 

 کنیم.اگر دست بر نداری سنگسارت می

      کنید و فاصله بین . هروقت دیدید با کسی بحث میواقع شددر واقع بین استدلال اولی و دومی فاصله خیلی زیاد هم 

 کنید.بدانید که یک جایی را خطا می ،،استدلالتان زیاد شد

گوید    او نمیپذیرد و می بعد .است خانوم این جا کار شما اشتباه بودید ویگمیو کنید ن صحبت میامثلا با همسرت :مثال

      یا مرو اثبات کنی اوکه اشتباه  وریمیک دلیلی بیا وییداینه که بگ ؟سترده دوم بحث چی کنید. حالاکه شما اشتباه می

 بهتر نیست؟طور بگوید این ؟نکند، چه بکند صحبت ورطاگر آدم اینپس  یمیومثلا بگ
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 !چه ربطی دارد؟واقعا این به موضوع  !دوست نداشتیرا  که تو اصلا من دم بحث این باشحالا اگر رده دوم و سو

 هایی ازین دست! و مطرح کردن صحبتید؟هدربط میا هکنید چرا به بقیه چیزیک رفتاری صحبت می ع بهراج زمانیکه

         این  .نید یک جای کار ایراد داردابد ،ودرمیجلوتر چند مرحله  مرتبهرود و یک ن پلکانی بالا نمیاتوقتی استدلال

افراد  رده بعدی .اندکنند که پا برهنهاز تو پیروی می( گفتند که ای نوح کسانی السلام علیهبندگان خدا به حضرت نوح )

 ند و کارهایشان زشت است و.... نک فکر توانندها نمیپابرهنه اینکه ؟ اینها چیستدر تفکر این

 !کنیم؟سنگسارت میتوانستند به ایشان بگویند که به شهر دیگری بروند اما چرا باید یک مرتبه بگویند که نهایتا می

 بود. هم اش در کربلانمونه است که هها در تاریخ بسیار اتفاق افتاداز این داستان

 تواند معیاری باشد که ما چقدر فاصله داریم؟ها میفاصله بین استدلال سوال:

گیرد چون خصوصیت نفس این است که یک چیزی را در نظر می .د بسنجد که ما چقدر تابع نفسانیت هستیمیتوانمی  -

    در واقع  اما روز حذف شود ( باید از جامعه آنالسلام علیهکه نوح )سنجد سنجد. مثلا اینطوری میو بقیه را با آن می

        یعنی از قبل تصمیمش را گرفته و فقط شروع به مقدمه چینی کردن.  ،یعنی پیش فرض داشتناین  دنبال بهانه است.

 ها نیفتیم.در این دامتا مراقب باشیم 

    .کندبا فرعون بگوید یک مدل استدلال می)علیه السلام( وسی خواهد مثلا از عملکرد حضرت مخدا وقتی می سوال:

 یک مدل دیگر استدلال کنیم. ما ولی ممکن است

        گوید که هرکسی وری میط ،کندحقیقت را بیان می .شهودی است .ما نیستبه هایش شبیه خدا اصلا استدلال -

 .شودمیمتوجه آن را براساس ظرف خودش 

 ؟منطق است همان استدلال سوال:

         استدلال! خواهد جواب درست ندهدخیر اتفاقا هرچه که انسان در جهت استدلال پیش برود معلوم است که می - 

      افتادید بدانید که از جواب درست دادن فرار برای همین هروقت در استدلال ،ست برای درست جواب ندادنابزاری

های استدلال نوعا ،کنیمهایی که ما در بحث هایمان استفاده میولی استدلالم خوب هم داریهای البته استدلال کنید.می

  حق معلوم است.زیرا  کلاه خود را قاضی کندباید واقعا انسان  ست.ا نامطلوبی
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. به آن برسمچینم تا می ایبه گونه ام رادگیهای زنخواهم از همسرم اطاعت کنم. پس تمام استدلالمثلا من می سوال:

 ل درست است؟ اصلا  استدلال است؟ ین استدلاآیا ا

    لزومی ندارد انسان این کار را انجام بدهد. باید براساس معیارهای الهی این کار را بکند نه براساس معیارهای           -

  تواند کسی را همسرش! اگر هم خدا اجازه داد ،این کار را انجام دهد. هیچ کسی خارج از فضای حکم پروردگار نمی

    کنیم. باید مواظب باره خیلی بزرگ میکنیم که کسی را به یکآنقدر بزرگ کند. البته ما در جامعه مان اینکار را می

 هایمان باشیم.استدلال

 نیز جایی ندارد؟استدلال ، رودهم راستا جلو میدر فضایی که  سوال:

       خیر مثلا حضرت طالوت )علیه السلام( مردم را به جنگ برد. بعد گفتند به نهر رسیدید آب نخورید. اما آنها تشنه  -

  توانستند بگویند که آقا چگونه ما با دشمن بجنگیم در حالی که یک روز است آب نخورده ایم؟! چرا نباید بودند، می

 بخوریم؟ آب 

 م.بشنوی ماخورید. منتظر این هم نباشید که او بگوید و نیز نباید ب ماخودش آب نخورد،  ما دیدیم که وقتی در حقیقت اما

 ندارید. به این معنا ،اصلا احتیاجی به استدلال

   محصول لجبازی است و کسی که به سمت استدلال می رود  ،استدلال به این نحوی که در پیش ما مرسوم شده است

چه کرد؟ باید در مقابل اشتباه او  و کندخواهد کاری را انجام ندهد. حالا ممکن است بگویید طرف مقابل اشتباه میمی

که        مثلا بگوای دیگر برای او واضح کن. حقیقت را در مرتبه مثلا اور!استدلال نیجواب این است که در پاسخ به او 

 حالا اگر قبول هم نکرد که هیچ. ،حقیقت در اینجا به این شکل است

در جایی که بخواهیم خودمان چیزی را به کسی تفهیم اما کنیم میتوانیم منتقل حرف شما را براحتی می ما مثلا: سوال

  پرسیم؟چرا دلیل می، کنیم

گفت    ( السلام علیه)ن آیات دلالت بر این دارد که وقتی حضرت نوح دلیل خواستن، استدلال نیست. کما اینکه همی -

 ا قَالَ وَمَ»جواب چه بود؟ «الأرذَْلُونَ وَاتَّبَعَکَ»این خودش کشف حقیقت است. آنها گفتند  «وَمَا عِلْمِی بمَِا کَانُوا یَعْمَلُونَ»

ر کار  اشتباهی هم اگ« ان حسابهم الا علی ربی»دهند. ن علم ندارم به کاری که آنها انجام می، م «بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَعِلْمِی 

      گوید اینها دهند با خداست. اینها استدلال نیست بلکه بیان یک حقیقت است. بیان آن چیزی که هست.نمیانجام می



76 
 

  کند و گفتن مبنای کار کند بلکه مبنای کارش را بیان میز نیستم، از خودش دفاع نمیارذل نیستند و من طرفدار ارذل نی

 به معنی استدلال نیست.

 ﴾114﴿ المُْؤْمنِِینَ بِطَارِدِ أَنَا وَمَا

 شود.مییکسری موضع گیری هایی  دراینجا من طرح کننده بیان حق هستم. در واقع

 ﴾115﴿ مبُِینٌ نَذِیرٌ إِلا أَنَا إِنْ

 من نذیر مبین و آشکار هستم.

تواند کسی ند. ممکن است یک ارذلی به کسی اعتماد کند. میاهاو اعتماد کرد مومنین اینجا به معنی کسانی هستند که به

 کند. منافاتی با هم ندارند.باعتماد هم  اماکار باشد گنه

 جا باید بداند که اهل اطاعت است؟انسان از ک سوال:

   اینکه برایش مهم باشد که زندگی رسول چگونه است. اینکه برایش مهم باشد که پیامبر چگونه زندگی کرده است.  -

    های محروم  کرد؟!  حتما در دایره زندگی پیامبر انسانمثلا اگر پیامبر بود و پول داشت، مردم محروم را فراموش می

 نداشته باشند، معلوم است که اهل اطاعت نیستیم.بودند. پس اگر برایمان محرومین هیچ موضوعیتی 

در بسیاری ها ها از مثالکه دارد این است که برداشت آدم آید یک معضلیمثال در مباحثاتی که پیش می آوردنسوال:

دانست از دایره بیرونش کنیم. همانطور که امام می ،کندمواقع متفاوت است. مثلا ما حق نداریم اگر کسی اشتباهی می از

آید که             خیلی مواقع پیش می ه محبت از اشتباهاتش دست بردارد.تحمل کرد تا به واسط اماکه بنی صدر مشکل دارد 

     چه باید  اما عواملشان متفاوت باشد.کنند متفاوت است. مثلا اینکه دو اتفاق مشابه پیش بیاید استنباطی که از سیره می

 کرد؟

   های تفصیلی داریم. پیامبر کنید یک سیره کلی داریم و بعد سیرهی سیره را از بالا به پایین نگاه میبخاطر همین وقت  -

 اطاعت  گوییم که اهلکردند. حالا اگر کسی این کار را نکند نمیکردند این دعا را قرائت میوقتی که به آینه نگاه می

کردند و ... حالا کردند و نعلین به پا میها غسل جمعه میعهنیست. چراکه تفصیلی و جزئی است. ممکن است پیامبر جم

   ها وابسته به اقلیم،گوییم اینها خارج شدن از اطاعت است. چرا که خیلی از   ایناگر ما این کارها را انجام ندهیم نمی
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      ها، ی با محرومیتآشناید مثلا دشمن ستیزی، ابلیس ستیزی،های کلی وجود دارشرایط و جایگاه است. اما یک سیره

 ارتباط با افراد فرودست و ...

الان هم   گویید برای امام خمینی است و خیلی مهم بود! شما چیزی که می ،مثلا در رابطه با بنی صدر بحث جزئی نیست

  نیست. در ، موضوع شما کار شما نیست، موضوع دل آن مقام.اگر کسی خواست این کار را بکند باید کسی باشد در عِ

 واقع آن جایگاه رهبر است.

    به این نتیجه برسم که  قبل از اینکه باید از آن اطاعت کنید.من  پس ،گویید مثلا حدیث از پیغمبر استشما می سوال:

که به چه         کسی هیچ مفروضی ندارد اما رسم؟به اینجا می ایباید این حدیث را بخوانم و اطاعت کنم به چه واسطه

     ای باید ها را به چه واسطهست یا خیر. اینحدیث واقعا درست ان حدیث را بخواند و بداند که این ای باید ایواسطه

 بشناسیم؟

ما حق بودن یک موضوع را ثابت          هایی که بهشود. یعنی شیوهگفته می استنباطبلکه  ،گویندبه اینها استدلال نمی -

واقع  ت که همیشه استنباط داشته باشیم. استدلال به معنی این است که شما دلیل طلب کنید. درکند. وظیفه ما این اسمی

 دلیل خواستن از طرف مقابل یا از خودتان و در مواجه قرار گرفتن با یک فکر.

        ،کنیمکنم. وقتی استدلالی برخورد میکنم. یک موقعی استنباطی برخورد میمن یک موقعی استدلالی برخورد می

   . نوعا اینگونه است. البته خود ، برسیمخواهیمتا به آن چیزی که می گیریمهای پی در پی قرار میدلیل آوردن مدلدر 

 شود ابزاری برای التیام. در واقع می .کندهایش فرق میل و دلیل مقدس است. نوع استفادهاستدلا

ست؟ چیرفتار اشتباه  از نمنظورتاشود بگویید گویید میبوده است. شما میگوید رفتارت اشتباه اما در استنباط به شما می

    انگویند رفتارت. همین که به شما میانجام بدهیدرا  کار فلانگوییم رفتار اشتباه یعنی اینکه بهتر بود و یا اصلا نباید می

 کنیم استنباط کردن.شروع می ا نیزدهید که چرا گفتند اشتباه است و مست شما به حکم خدا ارتباطش میشتباه اا

     گفته اصلا این کار درست است و یا درست نیست؟ روایت و آیه اش را  چه کسیگویید وقتی استدلال می کنید می

   یا باید کنار  .نیستاینکه یعنی مثلا این رفتار یا اشتباه است یا  گیرید!اوج میدر بحث اش هم این است که بیاور. نشانه

 ، والسلام!گذاشته شود یا نباید کنار گذاشته شود

 هستی یا چرا فلان ..  الان اینجورشود که چرا تو یکدفعه به این بحث کشیده میزمانیکه  اما
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  آنقدر قلاب چون  صحبت به اینجا کشیده شد؟! گفتیم چرای میبینیم که ما اصلا چیز دیگرآییم میبه خودمان که می 

 ن اول وقتی گفتند رفتارت اشتباه است یک ارتباطی اما این واقعا چه کاری است؟! هما رف را نپذیرد!اندازد تا آن حمی

  سجده شکر هم انجام بده و حالا بعدش فکر کن که  !که یکی این اشتباه من را فهمیدشکر  و بگو خدا را با خدا بگیر

 گوید اشتباه است. شاید واقعا اشتباهت بوده است.چرا می

        هایی است که مردم از او ان عیبسجاد )علیه السلام( در صحیفه سجادیه، شیوه اصلاحش در مورد خودشحضرت 

خوشحال برای همین  اصلاح کند. آن را  وند خودشخدا ،هر عیبی را که مردم دیدند اند،بینند. چون از خدا خواستهمی

   گوید من دعایی ممهور در نزد خدا دارم که هرعیبی را که از من چرا که می هایش را ببیننداینکه مردم عیب است از 

 شود استنباط.کند. این میاصلاح میآن را خدا  دیده بشود،

استبد این  شود وزندگی مان شبیه به کفار می اماهای خوبی هستیم انساندر بسیاری از اوقات این است که ما  ماحرف 

 هایمان نباید شبیه به کفار شویم.ت. در استدلال.کفار نماد بی توجهی به خداسشویمباید در زندگی شبیه به کفار ما ن ،

برد. آدم خیلی   گویند سیستم را به سمت خدا میها اینگونه میوقتی دیدند که این( السلام علیه)بلافاصله حضرت نوح 

ها مردم حرفی را  آید. خیلی وقتمیهایش از داخل حرفهای مردم بدست خواند، مناجاتهایی که میها نماز شبوقت

 اند که واسطه ارتباط او با خدا شده است.به او زده

  ﴾117﴿ کَذَّبُونِ قَوْمِی إنَِّ رَبِِّ قَالَ

     من را  ، این است کهکنیدبه مردم نگفت که این کاری که شما می .برد با خدا درد دلش راکه ایشا خیلی جالب است 

 کنید.تکذیب می

 ﴾118﴿ المُْؤْمنِِینَ مِنَ مَعِیَ وَمَنْ وَنجَِِّنِی فَتحًْا وَبیَْنَهُمْ بیَْنِی فَافْتحَْ

 ﴾119﴿ المَْشحُْونِ الْفُلْکِ فِی معََهُ وَمَنْ فَأَنجَْینَْاهُ

 عنی یعنی پر. ی «مشمون»توانستند سوار بر کشتی کردند و تنها نرفتند. که نماد این است که هرکسی را  «فلک المشحون»

       ، یعنی انسان مومن تا نزدیک بود از کشتی بیفتد! این نکته خیلی جالب استبود که از بس پر بود  پر انسان و حیوان

 انسان  این مقدارکه مثلا  ندبینی کرده بودپیش( السلام علیه)شود. یعنی حضرت نوح لحظه آخر هم از کسی ناامید نمی

         ای دقیقه آخر دستشان را میشه همینطور است.  همیشه یک عدهه .باز هم دو برابر ظرفیت را پر کرد امالازم است 

 .سوار بر کشتی شویم.نود دقیقه  که ما للهءااندازند که بالا بیایند. انشامی
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 ﴾120﴿ الْباَقِینَ بَعْدُ أَغْرَقنَْا ثُمَّ

  ﴾121﴿ مُؤْمنِِینَ أکَْثرَُهُمْ کَانَ وَمَا لآیَةً ذَلِکَ فِی إِنَّ

   ها بعضی وقت و آیدمی« ذات الواح و دسر»ا هبعضی وقت ،آیدبه کار می« سفینه»ها کشتی، اینکه در قرآن بعضی وقت

ها یک اسمی آمده و این دش معنی دارد. در هرکدام از سورهآید اینها معنی دارد. یعنی هرکدام در جای خومی« لکفُ»

 .در اصل همه شان یک چیز بیشتر نیست، اما شودزمان  با یک چیزی ظاهر میاست که ابزار هدایت هر  دلیلش این

  حتما در آن یک سیستم تسبیحی دارد.  ،لک با فلََک یک مداری داردمثلا فُ ه  برده شود.روی واژ لک مشحون را بایدفُ

 آورد.اش را با فُلک میدار باشد، سفینهدر این مهرکسی و ، کنداشاره می به نجات و هلاکت مثل اینکه وقتی که

  ﴾122﴿ الرَّحِیمُ الْعَزِیزُ لَهُوَ رَبَّکَ وَإِنَّ

( السلام علیه)باید در زندگی ما زنده شوند تا پیامبر زنده شود. یعنی اگر نوح  ءاعتقاد شخصی من این است که همه انبیا

      رسول)صل الله علیه و آله(،شود. برای روشن شدن حضرت روشن نمیمان قلب در قلب ما روشن نشود، پیامبر هم در

       قلب انسان روشن شود. اینطور نیست که ما  در (السلام علیه)قلب انسان روشن شود، هود در (السلام علیه)نوح  باید

           ها معبرهای رسیدن به رسول ینا تمامدست پیدا کنیم. یعنی  )صل الله علیه و آله(به پیامبر ءبتوانیم بدون معبر انبیا

 گرامیست. 

 ها ارتباط نیست؟این  کند چیست؟برقرار میهایی که انسان با پیامبر این ارتباطتکلیف پس  سوال:

   پیامبرتان  کنید،برقرار می( اجمعین السلام معلیه)وقتی شما ارتباطتان را از ناحیه هود ، نوح ، صالح  اماارتباط هست  -

      بشوید،مواجه ( السلام علیه)حضرت نوح  مانندتان با مسائلی نوحی، صالحی، هودی است و هرجایی که در زندگی

درگیر مسائل مختلفی      زندگی  درما  طبیعتا دست گیری می کند.( السلام علیه)تان به شکل حضرت نوح پیامبر اعظم

 شود و....ظاهر می( السلام علیه)یک دفعه نوح  ،دشوظاهر می( السلام علیه)یک دفعه هود پس ، هستیم

 . البته این(السلام علیه)شود نوح در ذهنمان می اینجا، «السلام علیک یا رسول الله»وقتی قرآن در ذهنمان باشد و بگوییم 

   ، «(السلام علیه)یا وارث نوح نبی» «الله آدم صفوهیا وارث »خوانید، شما در زیارت وارث می.ها چیزهای عجیبی نیست 

( السلام علیهامام حسین )دانیم؟ را وارث آدم می( السلام علیه)اید که چرا امام حسین یعنی چه؟ تا بحال فکر کردهوارث 

 دانیم؟( و.... میالسلام علیهعیسی) ،(السلام علیهموسی) وارثِ دانیم؟( میالسلام علیهرا وارث نوح )
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  هایی برایش منتها اینها یک رده و.. . صالح ،هود ،نوح ،دمآ یا وارثکه ید ویاند. شما باید بگبعنوان نمایندهو اینکه ایشام 

 .ها در ذهنمان باشدیعنی باید همه این .گذارندمی

ارکانی  ماننددیگر هم  ، آیا اینطور هست که پیغمبراننگاه کنیم به آن ستاگر از منظر عاشورا که دارای ارکانیسوال: 

 کنند؟که در این شناخت کمک میمی مانند 

   توانیم سریع مشاهده ، منتها جلوات را ما نمیاست واقع جلوات رسول خدا )صلی الله علیه و آله و سلم( در عالم در -

 صلی)یل رسول خدا بیند، جبرئمی( السلام علیه)را به صورت نوح  (سلم و آله و علیه الله صلی)کنیم، جبرئیل رسول خدا 

  توانیم به حقیقت می بیند. این خیلی برای ما جالب است که ما می(السلام علیه)را به صورت هود (سلم و آله و علیه  الله

      اما ،هستی گویند تو همهشود که همه میهمین میپیامبر را بخوانیم. در آخر ما باید اینگونه .نبوی دسترسی پیدا کنیم

 دور. «همه»نزدیک خیلی فرق دارد تا یک  «همه»نه دور. یک و نزدیک  «همه»ست، یک که قابل دسترسی «ایهمه»

بود، چون تو        ( السلام علیه)بود، چون تو بودی، اگر حضرت آدم( السلام علیه)گوییم اگر حضرت نوح بله ما نیز می

     اینها در دسترس ما نباشند. بخاطر فهمیم نه اینکه می« آدم»فهمیم، می «نوح»گوییم اما واقعا بودی. بله ما هم این را می

 اطر اینکه او خاتم انبیاستهمین واقعا هرکدام از این  انبیاء افتخارشان به این است که قوام نبوتشان به نبی اعظم است. بخ

    تها من است شود. یک پرانتز بازشده و یک پرانتز بسته شدهشود.کما اینکه با او شروع مییعنی همه نبوت با او ختم می

و... را       ( السلام علیه)، هود( السلام علیه)نوح خت پیامبر اعظم باید چه کرد؟ بایداین جلوه پیدا کرده است. برای شنا

 .شناخت

          تقویت آن را و  آیا اثرگذار استشناخت کدام جلوه از پیامبر است؟ ( السلام علیه)شناخت حضرت نوح  سوال:

 کند؟می

شوید، آن بقیه نورانیت دیگر است. شما اگر نور را با منشور  است که شما یک نورانیتی از فطرت متوجه میمانند این  -

دهد. اینجا موضوع صفت خاص داشت. مثلا صفت سفینه نوح )علیه السلام(های مختلفی به شما میتفکیک کنید، طیف

سال طول کشید تا کشتی  را  30طبق روایات ( لامالس علیه)شود. سفینه خیلی مهم است. ببینید حضرت نوح موضوع می

ساختند. طبق وحی  پیش بینی کردند که این قوم قرار است توسط سیل از بین بروند. آن هم نه یک سیل معمولی برای   
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بوده  دارای کشتی  ( السلام علیه)دانند که نوح ساخت و تقریبا همه شرایع می همین احتیاجی به کشتی دارند، لذا کشتی

 ها متواتر است که او کشتی داشت و صاحب کشتی بود.است. بین همه شریعت

، یعنی آنقدر باید اعتماد قوی به خدا شداز قبل ساخته می باید آن را ساخت بلکه کشتی چیزی نبود که بشود همان موقع

  ، برای یک روز!سال کشتی بسازد 30داشته باشد که 

     باید نوحی شود.  ،یاد بگیریم. یعنی اگر کسی بخواهد انتظار فرج را یاد بگیرد( السلام یهعل)انتظار فرج را باید از نوح 

 گرفته شده است.( السلام علیه)نوح حضرت البته دعای ندبه هم از 

  خواب ایشان شیخ صدوق ملقب است به عموی امام زمان.  نیز هست. جامع الاحادیثدی یک کتابی است که در  سی

گوید نه ام . امام میگوید نوشتهگویند کتابی درمورد غیبت بنویس. میمی )عج الله تعالی فی فرجه(ه امام زمانبیند کمی

 ست وءبا انبیا حضرتنویسد که ربط یک کتاب می شیخ صدوق معلوم کند. بعد ءطوری بنویسید که ربط من را با انبیا

         کمال الدین و تمام»در کتاب. کندرا با امام زمان معلوم می و نسبت ایشان آوردرا می ءخصوصیات همه انبیا در آن

 .است شیخ صدوق. خیلی کتاب جالبی «النعمه

بشناسد.  ء الهیباید از جلوات انبیا ،فرجه( را بشناسدفی خواهد امام زمان )عجل الله تعالی خواهد بگوید اگر کسی میمی

 به او گفته شده که همچین کتابی بنویس. کتابش هم موجود است.شیخ صدوق که ملقب به عموی امام زمان است 

 ﴾122﴿ الرَّحِیمُ الْعَزِیزُ لَهُوَ رَبَّکَ وَإِنَّ

 ﴾123﴿ المُْرْسَلِینَ عاَدٌ کَذَّبَتْ

 ﴾124﴿ تتََّقُونَ أَلا هُودٌ أخَُوهمُْ لَهُمْ قَالَ إِذْ

 ﴾125﴿ أمَِینٌ رَسُولٌ لَکُمْ إِنِِّی

 ﴾126﴿ وَأَطِیعُونِ اللَّهَ فَاتَّقُوا

  ﴾127﴿ الْعاَلمَِینَ رَبِِّ عَلَى إِلا أَجْرِیَ إِنْ أَجْرٍ مِنْ عَلَیْهِ أَسْأَلُکُمْ وَمَا

در قرآن خیلی صفت باشکوهی  «امین». صفت «امین»مان و مطالب دیگری که گفتیم صفتی باشد بنام صفت ثمره امشب

 رسول امین باشیم  برای پیامبر، ما هم باید ،است «رسول امین»است و همه ما باید این صفت را داشته باشیم. اگر پیامبر، 
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اند رسول امین باشد. چگونه؟ آن کسی که بدون واسطه به وحی رسول امین وصل است، بقیه      هر انسان مومنی می تو

چرا؟ دلیلش این است که رسول در هر حالتی رسول  .شود رسولمینی به واسطه. و رسولِ رسولِ هم میشوند رسول امی

باید باشد یعنی هر     « امین»منتها از نوع  گوید.می خدا. این را در سوره مبارکه یساست، چه رسولِ رسول و چه رسولِ 

 .انسانی باید امین باشد

 . کم کم و بتدریج به چه  صورت است؟امین شدن ما حالا 

 ..و.« قال صادق»،  «قال رسول الله»کنیم بگوییم خواهیم کسی را دعوت از خودمان حرفی نداشته باشیم یعنی اگر می

این          بیان  ازاند. به هرکسی که خواستیم بگوییم به چه موضوعی چه فرموده آنقدر بلد باشیم که بدانیم پیامبر راجع

 م. استفاده کنی  حضرات

      امام صادق )علیه السلام( یا رسول خدا )صلی الله علیه و آله و سلم( اگر نخواستیم به هر دلیلی نام ببریم که مثلا حالا 

     آنقدری که همه ایم. کنیم و از ایشان آموختهکه حرف را از ایشان نقل میبدانیم باید پیش خودمان  اماندارد  یاشکال

 یا آیه قرآن.و یا روایت است اینکه زند مگر رفی نمیبدانند این بنده خدا ح

تر،        مهم کردن است و از عمل، عمل ترمطالعه کردن است. از مطالعه مهم و راه آن نیزتوانیم رسول امین باشیم ما می

 شود.نشان دادن است. نشان دادن یعنی جلوه داشتن. یعنی طرف باید از آن حالت پنهانی خارج شود و آشکار 

ای که منافق استفاده شود. یعنی همان حربهبا نفاق و منافق خیلی شبیه می ،یک راهی هم اینطور است که در اوج خودش

          هایی آدم خوب چون همان را باید آدم خوب انجام دهد. بخاطر همین یک وقت ،کند برای ضربه زدن به دینمی

 کند.کار خوب را تعطیل می ،ینندببینند یا منافقین را میاهل ریا را می

 !چه ایرادی دارد؟ !شما اهل عمل باش .حالاکنیم؟ چون دیدیم خیلی ها اهل عمل نیستند ما چرا این کار را نمی

         شود. من باید جوری مدتی احادیث خاموش می بعد ازشویم و که پس رسول امین نمی گوییمما بخاطر همین نمی

    شود رسول امین. حالا فکر ران عمرم یک بار روایات به خانواده و فرزندان گفته بشود، من میزندگی کنم که در دو

                 ما رسول امین  امادر احیای دین سهم داشته باشیم  ما باید .شوددین احیا می کنید همه این کار را بکنند! آنوقت

 شویم.  نمی

    زند و نمیحرف خودش از داند که او داند که این هوای نفسش در او نیست. میمی ،شنودمی فردیعنی وقتی  «امین»

 گوید.بخاطر نفع خودش این روایت را نمی
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     همین کار را انجام  بیاییم و ما هم پساند شان بکار نبردهدانستند بخاطر نفع شخصیپیامبران هیچ کدام آنچه را که می

 دهیم.ب

 به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ،دنهمه ما خیر و برکت نازل کن اعیاد رجب بردر دهد و بانشالله که خدا توفیق 
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 30/01/96اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (هفتم   ) جلسه   شعراء   مبارکه   سوره          

  

ند شویم، بدون زحمت و مشقِّت م الله از توفیقات ماه مبارک رجب بالاخص از زیارات این ماه بهرهءشا برای اینکه ان

( نصیبمان تعالی فی فرجه به ویژه زیارت حضرت بقیه الله )عجل الله ی اهل بیت)علیهم السلام(، ارت همهزیسفر 

 شود، صلواتی ختم بفرمایید.

( بیش از تعالی فی فرجه ی امکان حضرت بقیه الله اعظم)عجل الله برای اینکه در ماه رجب ارتباط ما با قطب دایره

صلوات  ،زنده شود ایانوار ایشان به صورت ویژه باپیش برقرار شود و نسیم مهدوی بر ما وزیده شود و قلب ما 

 دیگری ختم بفرمایید.

( بدهیم امید است که در ماه تعالی فی فرجه ما در ماه رجب اگر بتوانیم دستمان را به دست امام زمان)عجل الله

پیدا کنیم. برای اینکه این اتفاق برای همه به ویژه برای کسانی که برای شب قدر  به شب قدر دست مبارک رمضان

صلوات دیگری ختم  ،تحقق پیدا کند اند)که این کار را بکنند( ریزی نکرده کسانی که برنامهاند و  ریزی کرده برنامه

 بفرمایید.

*** 

 رویم. آیات دیگر میکنیم بعد به سراغ  را مروری می ءآیات ابتدایی سوره مبارکه شعرا

 بسم الله الرحمن الرحیم

 (1طسم)

 (2تِلْکَ آیاتُ الْکتِابِ الْمبُینِ )

 (3لَعَلَّکَ باخعٌِ نَفْسَکَ أَلاَّ یکَُونُوا مُؤْمنِینَ )

 (4إِنْ نَشَأْ ننَُزَِّلْ عَلَیْهمِْ مِنَ السَّماءِ آیَةً فَظَلَّتْ أَعنْاقُهُمْ لَها خاضِعینَ )
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 (5مِنْ ذِکْرٍ مِنَ الرَّحمْنِ مُحْدَثٍ إِلاَّ کانُوا عَنْهُ مُعْرِضینَ )وَ ما یَأْتیهمِْ 

 (6فَقَدْ کَذَّبُوا فسََیَأتْیهِمْ أنَْبؤاُ ما کانُوا بِهِ یَسْتَهْزؤُِنَ )

 (7أَ وَ لَمْ یَروَْا إِلَى الأَْرضِْ کَمْ أَنبَْتنْا فیها مِنْ کُلَِّ زَوْجٍ کَریمٍ )

 (8وَ ما کانَ أکَثَْرُهُمْ مُؤْمنِینَ ) ذلِکَ لَآیَةً  إِنَّ فی

 (9وَ إِنَّ ربََّکَ لَهُوَ الْعَزیزُ الرَّحیمُ )

حتماً در رابطه با این آیات در جلسات گذشته مفصل صحبت کردیم. آیات مهمی است بالاخص برای ادامه مباحث، 

بحث  9-1ذیل همین آیات  ،شود ی)علیهم السلام( که در سوره ذکر مءظاهراً هر کدام از انبیا فهم شوند. باید

)علیهم السلام( برای خود زوج کریمی هستند. دلیل این زوج کریم بودن این است ءشوند. یعنی هر کدام از انبیا می

هایی که  اتی که مخلوق دارد و به وسیله صحنهی تجلیّ زوج است. یعنی  به وسیلهکه غیر از خداوند هر چه که هست 

 کنیم. را کار می« زوج کریم»شده است، در واقع در سوره توسط مخلوقات نمایان 

به این دلیل است که همه این موارد بعد از هبوط اتفاق  «إلَِى الْأَرْضِ»به دلیل به تدریج اتفاق افتادن است و  «أَنبَْتنْا»

که هر کدام از این  مطرح کنیم به این دلیل  8و  7توانیم همه آیات سوره را ذیل آیات  افتاده است. ظاهراً ما می

« و اطاعتتقوا »ء)علیهم السلام(در سوره، تواند به عنوان نماینده زوج کریم باشد. گفتیم پیام اصلی همه انبیا موارد می

 است. 

 « للَّهَ وَ أَطیعُونِفَاتَّقُوا ا»و در ادامه « لا تتََّقُونَقالَ لَهمُْ أَخُوهمُْ نُوحٌ أَ إِذْ»شود، درابتدا  در این قسمت دو بار تقوا مطرح می

 (105کَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ المُْرْسَلینَ )

 (106إِذْ قالَ لَهُمْ أخَُوهمُْ نُوحٌ أَ لا تَتَّقُونَ )

 (107إِنَِّی لَکُمْ رَسُولٌ أمَینٌ )

 (108فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطیعُونِ )
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 (109رَبِّ الْعالمَینَ )  لىوَ ما أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِیَ إِلاَّ عَ

)علیهم السلام( نیز به همین شکل ءاین ترتیب برای بقیه انبیا اماالبته حضرت نوح)علیه السلام( یک تقوا بیشتر دارد،  

 تر است.  تر و دیگری شرعی آمده است. در واقع تقواها به صورت فطری و شرعی هستند یعنی یکی فطری

در تقوا انسان باید هم برای انجام عملی دلیل »مطابق فرمایش امیرالمومنین)علیه السلام(: به معنای پروا است. « تقوا»

یعنی آیا برای فعل خود دلیل « ولا تتقون»شود وقتی گفته می«. داشته باشد و هم برای طرح یک فعلی اینگونه باشد

ت و عدم رضایت غیر خدا اصلاً اهمیت است. یعنی رضای« الله»رسند طبعا مفعول تقوا،  ندارید، وقتی به این جا می

ای جز اطاعت از پیغمبر)صل الله  چاره ،ندارد. اگر کسی بخواهد رضایت و عدم رضایت خداوند را در پیش گیرد

اتقوا »امین هستم پسفرماید چون من برای شما رسول و  ماند، بنابراین در آیه بعد می ( و فرستاده خدا نمیو آله علیه

 ، تقوا باید از خداوند باشد و دلیل و نشانه تقوا اطاعت از پیامبر است.«ولالله و اطیعوا رس

 ؟داندشناسد و می، یعنی مخاطب تقوا را میشود شروع می «تقوا اللهإ»ابتدا دعوت با  وقتی در همانسوال: 

قوم و ملت تقوا را  شود در هر قوم و ملتی که اینگونه دعوت با تقوا شروع شده است یعنی آن بله، اولاً معلوم می -

ای فطری است. هر چه را وابسته به زمان و مکان نباشد و همه آن را بشناسند،  شود تقوا مقوله شناسد و معلوم می می

نامند که همراه با سرشت انسان است. البته سرشت نیز تعبیر دقیقی از فطرت نیست اما در نهاد  آن را مقوله فطری می

دهد هر کسی بر اساس دین فطری، تقوا دارد اما باید این تقوا را فعال کند و  این نشان میانسان قرار داده شده است. 

ذالک »فرماید  مبارکه بقره خداوند می ارتقاء دهد یعنی متناسب با نیازها آن را ارتقا دهد و تقویت کند. در سوره

است یعنی آن تقوایی « تقوای فطری»، فرمایند این تقوا حضرت علامه)ره( در این آیه می« الکتاب .. هدن للمتقین

است که برای هر انسانی هنگام آمدن او در این دنیا در او نهادینه شده است و به امانت در او قرار داده شده است. 

فطری « تقوا»ی آنها  جالبی این داستان این است که اگر شما امور فطری کل قرآن را جستجو کنید، در رأس همه

 ترین مولفه قرآنی، تقوا است. ی فطریشود. یعن محسوب می

عبارتند از شناختی که انسان نسبت به یک وجودی غیر خود دارد که اتفاقاً هستی او وابسته به آن وجود است « تقوا» 

به این تقوا  یک سری کارها را نیز انجام ندهد، و لازم است نسبت به وجود یک سری کارها را انجام دهد و

)علیهم السلام( باشند و انسان را ءهست انبیا بنابراین نیاز کند مرور عهد فطری خود را فراموش می یند. انسان به گو می
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این است که  مانندکند  را مطرح می« تقوالله و اطیعوااف»دو مرتبه که نسبت به امر فطری تذکر دهند. بعد 

-خواهند بگویند بلکه می ی چیز جدیدی نمیندهند یع پیامبران)علیهم السلام( انسان را به امر فطری درونی دلایت می

 را مراقبت کنند. داردوجود چیزی که در خودشان همان  هاخواهند تا انسان

 تقوا شناختی غیر از خود فرد است؟ سوال:

گوییم به کسی شناخت دارد، این شناخت در رابطه با خداوند است و بعد مربوط به خود انسان است. به  وقتی می -

گویید من هستم، در واقع شما باید ابتدا معنای هست را بدانید، بعد من را به هست نسبت  مثلا شما می این دلیل که

، حالا هر «من عرف نفس فقد عرف ربه»شناسد.  دهید. به طور طبیعی هر انسانی خداوند را بیشتر و زودتر از خود می

ها مثل خط موازی هستند و  به این دلیل که این شناسی بیشتر باشد، خداشناسی نیز بیشتر خواهد بود قدر این نفس

شود، مثل این است که بگوییم من هستم هر کس بیشتر  هرچه معرفت به نفس بیشتر باشد معرفت به خدا نیز بیشتر می

 شود. شناسی او بیشتر می شود، هست

 بنابراین تقوا یکی است؟سوال: 

بله تقوای اول فطری است، تقوای دوم نیز فطری است. اصلاً تقوا امری فطری است و امری نیست که با شریعت  -

 آماده باشد. 

 مگرعمل به شریعت تقوا نیست؟ سوال:

ترین عاملی که هر انسانی  تر و خیر و حسن است. در واقع فطری قوی ،مصادیق تقوا عمل به شریعت و امر و رأی -

کند یعنی اگر کسی  ا است و هر کسی تقوای خود را زیر سوال ببرد در واقع امر فطری را مخشوش میتقو ،فهمد می

شود. وقتی  که به آن کفر گفته می پوشاندهنداشت در واقع بر روی امر فطری حجاب  اماتوانست تقوا داشته باشد  می

کفر  امارود  هیچ وقت فطرت از بین نمی شود. گفته می« کفر»فطرت به واسطه عدم تقوای فطری پوشیده شود به آن 

گیرد. و البته ممکن است این لایه به وسیله حوادث و  افتد، یعنی یک لایه روی فطرت قرار می در آن اتفاق می

توانید بگویید این فرد حتما تا  و ایمان در فرد ظاهر شود. لذا شما هیچ کافری را نمی کنار زده شوداتفاقات مختلف 

ممکن است اتفاقی در او بیفتد و کفر او از بین برود. یعنی کفر هر انسان کافری زیرا ماند  ر میآخر عمرش کاف

شود  روی آن پوشیده می اماشود  از بین برود چون فطرت هرگز خاموش نمی ،احتمال دارد قبل از اینکه از دنیا برود
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س ناامید نیستند. بماند که ما تا کسی یک گناه )علیهم السلام( از هیچ کءو کافی است روی کفر دریده شود. لذا انبیا

بدترین و بزرگترین گناه « سیأ»شویم.  ز گاهی اوقات ناامید میحتی ما از خودمان نی !..شویم امید می کند از او نا می

ام  است به این دلیل که یأس به معنای عدم اعتقاد به فطرت است به همین دلیل اگر من یأس از رحمت خداوند داشته

تواند خاموش شود. فطرت  یعنی خداوند به من فطرت را عنایت نکرده است و این به این معنا است که فطرت می

ممکن است گرد و غباری روی آن را  که شود. چرا شود کما اینکه عقل هرگز خاموش نمی هرگز خاموش نمی

بارها و بارها زنده کنند و  م السلام( را)علیهءشود. اگر حضرت نوح)علیه السلام( و همه انبیا خاموش نمی امابگیرد 

هایی که سوره نوح و حرف ،. البته شما ممکن است بگویید مثال نقیض آنهستندها  امیدوار به هدایت انسان ،بمیرانند

آن مطالب و آیات را در جای خود مطرح کرد. یعنی باید خود حضرت نوح)علیه السلام( با مردم دارند است که 

به ...« لم یلدوا »کنند که صفات این افراد و وضعیتشان شده است  السلام( در آن آیات بیان میحضرت نوح)علیه 

 خواهد که تکلیف آنها را مشخص کند که با این مطالبی که ما مطرح کردیم متفاوت است. همین دلیل از خدا می

 بیشتر باز کنید.امکان دارد بحث تقوا را  اگر سوال:

مراقبتی در او ایجاد  ،کند خداشناس است و فطرت خداشناس دارد آن زمان که به خدا توجه میهر انسانی چون  -

توانند  ها همیشه خداشناس هستند و از خداشناسی نمی چون همه انسان گویند. می« تقوا»شود که به آن مراقبت  می

. این موضوع را از این جهت بیان پس همیشه تقوا در درون دارند منتها این تقوا پوشیده است ،تغییر وضعیت دهند

آموزان خود مشکل دارند  کنیم که خیلی از دوستان معلم هستند و سر کلاس می روند و همواره با برخی از دانش می

هایی که دارند و معتقد هستند که در این افراد به هیچ وجه امکان هدایت  دانند به دلیل شیطنت و آنها را انسان بد می

آموزان دارای فطرت هستند منتها غباری بر روی فطرت آنها  ن موضوع درست نیست چون این دانشوجود ندارد. ای

نشسته است و معلم باید کاری کند این غبار را برطرف کند. ساختار فکری ما اینگونه است که اگر کسی بد شد، بد 

ی خود دلایل قرآنی نیز داریم. بله ها البته برای گفته او کاری کرد، هدایت پذیر هم نیست!توان برای  شد و نمی

که کفر در وجود انسان هست برای او انذار کردن و انذار نکردن مساوی است. منتها باید کاری کرد که این  مادامی

 کفر از بین برود.

 ؟وجود داردتوان فهمید که تقوا در وجود ما  می چگونه سوال:
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د و بقیه کار درستی نیست. این مدل طرز فکرها اگر وارد دین کردن خو ها هست. بی تقوا در وجود همه انسان -

دانم او  گوید من می همسر او می این است که زوجین دارند کهاصلاً درست نیست. یک اخلاق بدی  ،خانواده شود

هر کسی این حرف  ؟!شود چه کسی جرئت دارد این را بگوید که انسان درست نمی «دانم من نمی»شود.  درست نمی

شود ما به همین راحتی این جمله را بیان کنیم!  مگر می در واقع قائل به این شده است که انسان فطرت ندارد.را بزند 

ممکن است آن فرد در اثر یک حادثه مرگ را در پیش چشم خود ببیند و به راه درست بازگردد یا ممکن است 

بین هستند به همین دلیل اگر  ها کاملا خوش نسان)علیهم السلام( نسبت به اءخوابی ببیند و خود را اصلاح کند. انبیا

ن نفعت فذکِّر إ»آیه خواهد بود. جالبی این داستان « تقوا الله و اطیعوناف»شان همان  د حرف،بارها و بارها به دنیا بیاین

 است. ذیل این آیه دو قول وجود دارد:« ذکرا

 دهی.بفعی ندارد لازم نیست تذکر شرطی است یعنی اگر دیدی در جایی ذکر ن« نإ»اند  .برخی گفته1

یعنی به طور قطع هر « ن نفعت الذکرا، إرفذکِّ»رمایند ف از مصغِّره گرفتند، میرا مخفف « نإ».حضرت علامه)ره( 2

 تذکری نفع دارد.

آید، در این صورت است که  این دو دیدگاه است، مدل اول به این ترتیب است که رها کن این ذکر به کار نمی

من می دانم این فرد اصلاح »گی باشد همسر و دیگران بد خواهند شد. کافی است همین دیدگاه در یک زندفرزند و 

دانم این اخلاق بد من   اندیشد. من می جالب این است که انسان در رابطه با خود نیز اینگونه می .«شدنی نیست

است و فطرت پاک دارد، حالا ممکن  درحالی که انسان مخلوق و مصنوع خداوند !شود گاه از من جدا نمی هیچ

 اماشود.  الله حل میءشا ان اماای روی انسان کشیده شد،  های غلط یک پرده است به واسطه القائات محیط و آموزش 

 شود. بدان همان دعای تو برای اصلاح است که محقق می ،ای شد و یا بلایی رخ داد بلاها نترسید، مثلا اگر زلزله از

 نادیده گرفت؟ توانوارثت در این موضوع را میتربیت و سوال: 

ر است خاموش کننده فطرت نیست. خیلی چیزها کفر بَ امامحیط و وراثت و مواردی از این دست کفرآور است  -

ایم هرگاه خواست ما را عقوبت کند، ما ضعیف هستیم و طوری با ما رفتار کند  مثل بلاها البته ما از خداوند خواسته

ها را  ها را برای ادب کردن قرار داده است. خداوند همه انسان ه عقوبت نشود. خداوند خیلی از عقوبتکه اطلاق ب
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نبی یا نبی زاده خلق کرده است. چون همه فرزند حضرت آدم)علیه السلام( یا حضرت نوح)علیه السلام( خلق کرده 

 ی پاک هستیم.تهمه ما پیامبرزاده هستیم و دارای فطر ،است

 (123عادٌ المُْرْسَلینَ ) کَذَّبَتْ

 (124إِذْ قالَ لَهُمْ أخَُوهمُْ هُودٌ أَ لا تَتَّقُونَ )

 (125إِنَِّی لَکُمْ رَسُولٌ أمَینٌ )

 (126فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطیعُونِ )

 (127رَبِّ الْعالمَینَ )  وَ ما أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِیَ إِلاَّ عَلى

 (128تبَْنُونَ بِکُلَِّ ریعٍ آیَةً تَعْبثَُونَ )أَ 

 (129وَ تَتَّخِذُونَ مصَانِعَ لَعَلَّکُمْ تخَلْدُوُنَ )

 (130وَ إِذا بَطَشْتُمْ بَطشَْتمُْ جبََّارینَ )

 (131فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطیعُونِ )

 (132وَ اتَّقُوا الَّذی أَمَدَّکُمْ بمِا تَعْلَموُنَ )

 (133بِأَنْعامٍ وَ بنَینَ )أَمَدَّکُمْ 

 (134وَ جنََّاتٍ وَ عیُُونٍ )

 (135إِنَِّی أَخافُ عَلیَْکمُْ عَذابَ یَوْمٍ عظَیمٍ )

 (136قالُوا سَواءٌ عَلَینْا أَ وَعَظتَْ أَمْ لمَْ تَکُنْ مِنَ الْواعِظینَ )
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 (137إِنْ هذا إِلاَّ خُلُقُ الْأَوَّلینَ )

 (138وَ ما نحَْنُ بمُِعَذَّبینَ )

 (139ذلِکَ لَآیَةً وَ ما کانَ أکَْثَرُهمُْ مُؤْمنِینَ )  فَکَذَّبُوهُ فَأهَْلکَْناهُمْ إنَِّ فی

 (140وَ إِنَّ ربََّکَ لَهُوَ الْعَزیزُ الرَّحیمُ )

قوم عاد است.  ،کند دهد. قومی که در این قسمت یاد می ها گناهان یا اتفاقات به صورت جمع رخ می در برخی قوم

سازند. امروز هم از این افراد در  به این صورت بودند که بدون هیچ دلیلی و به عنوان تفاخر بناهایی را میاین قوم 

کند تا نشان  اید. افرادی که بدون هیچ دلیلی و از سر تفاخر تزییناتی را در بنای خود استفاده می اطراف خود هم دیده

 دهند که ثروتمند هستند.

کردند. این مطالب مربوط به انسان کنونی نیست بلکه  ای بناهایی را ایجاد می و امر بی فایدهدر واقع این افراد به عبث 

هایی کشیده  اند. این افراد به سمت کاخ ای است که از غارنشینی به سمت شهرنشینی آمده های اولیه مربوط به انسان

 باور دارند که هرگز از این دنیا نخواهند رفت. رود و این افراد گاه از بین نمی ها از نظر آنها هیچ شدند که این کاخ

اشاره شده است و به پیامبر امر شده است، اینکه انسان به چه حالی در « رها کن رهم:ذ»چند جا در قرآن به سوال: 

 شود؟ می آید که این امر به پیامبر می

اشاره شده است که « ذرهم»ره نیز به که البته در این سو )به پیامبر امر شده است که رها کند ندر جاهای از قرآ -

آید که به  اینکه وضعیت انسان به چه نحوی در می اما، (کنیم در این رابطه بحث می وثتو آن رسیم شاالله به آن می ان

فرمایید تأیید حرف بنده است که باید  اولاً مطلبی که شما می شود؛ و آله( امر رها کردن انسان می پیامبر)صل الله علیه

کند،یا مثلا به  ها را رها نمی پیامبر انسان ،و اگر امر صورت نگیرد «ذرهم»( امر کند که و آله به پیامبر)صل الله علیه

ا را رها کنید، حتی باید کنند که بروید و آنه خواهند قومشان را هلاک کنند امر می )علیهم السلام( وقتی میءهمه انبیا

 به آنها امر شود تا قوم خود را رها کنند.
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 اماتواند بخورد،  به طور طبیعی می تواند داد و ستد غیبی نداشته باشد و  بر روی آن مهر بخورد. قلب انسان می

لبش تکان خورد به تواند وقتی ق هایی این قلب را تکان دهد و انسان می تواند در برهه حوادث و بلاها و رخدادها می

 سمت گناه نرود.

نیست به این معنا است که بیش از تذکر لازم نیست  «رها کن»های قرآن به معنای » ذرنی»رسد این  به نظر می سوال:

به معنای ترک ابلاغ  «ها ذرنی»شود،نیست و این  شما تلاش کنید. یعنی ذرنی به معنای رها کن این فرد اصلاح نمی

 نیست.

شوند باعث بخوع  اینکه کسانی که مومن نمی و استزنید با آیات ابتدای سوره سازگار  که شما میاین حرفی  -

شود، یک دسته امر است و جالب این است  ( میو آله شود. امرهایی که به پیامبر)صل الله علیه پیامبر)صل الله علیه( می

)علیهم السلام( ء( مقایسه کنید، انبیاو آله صل الله علیه)علیهم السلام( را با پیامبر)ءکه اگر شما بخواهید امرهای انبیا

( مثلاً سی امر و آله پیامبر)صل الله علیه اما)علیهم السلام( داشتند ءاند مثلاً ده تا امر انبیا یکسری امرهای خاصی داشته

 ی و حساسیت زمان ایشان است که در جای خود نیاز به بحث دارد.دارند که این مربوط به پیچیدگ

.اولین ایراد قوم عاد در سکنا گزینی آنها بوده است. در واقع در این آیات کفرهایی که قلب را از حالت سلیم 1

کند، اگر قلبی جایی سکونت گرفت که احساس کرد مرگ درآنجا وجود ندارد و یا درآن  کند را بیان می خارج می

آمده است که بماند، این فرد به آسیب قوم عاد دچار مرگ را تعبیه نکرد به هر دلیلی یعنی نیامده است که برود و 

 شده است.

های عصبی و  هایی که حالت در این افراد وجود دارد یعنی افرادی« بطش».دومین ایراد قوم عاد این است که روحیه 2

خیلی ای یا گناهی قضاوت کنند  خواهند در رابطه با حادثه تعصبی نسبت به یک چیزی دارند. تعصب یعنی وقتی می

شود. این حالت بطش جباریت  گفته می« بطش»کنند و به این حالت  بیشتر از آن حدی که لازم است مجازات می

است، مثلا فردی وعده کرد و سر وعده نیامد، یا پولی قرض گرفته است و آن را پس نداده است و یا بنا بود خریدی 

ت نکرده است. هر خطایی یک حد مجازات دارد و بیش بکند، ولی این کار را نکرد، بنا بود غذا درست کند، درس

از آن درست نیست، هر کس بیش از حدِ مجازات، مجازات کرد بطش جبارین دارد، این موضوع خیلی هم کار 

ای باشد و تبدیل به صفت شود. مثلا در فلان شهرمردها  عجیبی نیست. البته ممکن است گاهی فرهنگ یک جامعه

شود. مثل اینکه وقتی تصادفی  زنند. یک موقع بطش جبارین تبدیل به فرهنگ عمومی می همسران خود را کتک می
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دهد و هر دو طرف از ماشین پیاده شوند و با هم خوش رفتاری کنند کار عجیبی انجام شده است. این صفات  رخ می

قیامت با قوم عاد در یک  مربوط به قوم عاد است و اگر در جامعه این صفات وجود داشته باشد  افراد این جامعه در

جا قرار خواهند گرفت. در طرف مقابل اگر کسی تقوایی در این حد داشته باشد در کنار حضرت هود)علیه السلام( 

قرار خواهد گرفت، البته این مشکلی ندارد ولی احتمالاً ما تواقع داریم کنار خاتم انبیا)صل الله علیه( قرار بگیریم، 

را افزایش دهیم. یعن اگر کسی در خود دید که بطش جبارین ندارد و یاد مرگ نیز هست و بنابراین باید سطح خود 

رسد. به هرحال تقوا  گرایی است این فرد به تقوای حضرت هود)علیه السلام( می سُکنی گزینی او نیز بر اساس آخرت

 آورد. رده است بدست میبندی دارد و هر کس به اندازه آنچه کسب ک بندی دارد و البته عذاب هم طبقه درجه

گزینی  شود به هم وابسته هستند، یعنی وقتی انسان به سمت سکنی نوع ایرادتی که به صورت زوجی گفته می

 گرایانه برود حتما بطش او بطش جبارین خواهد بود. غیرآخرت

 بطش جبارین نخواهد داشت؟ ،یعنی اگر کسی یاد مرگ داشته باشد سوال:

کند مدت  های این دنیا را مسخره می این دنیا را در نظر ندارد، کلا یاد مرگ بلاها و مصیبت، به این دلیل که خیر -

شود. مصایب دنیا ساده نیست ولی مسخره  کند، تمام می زمانی که در این دنیا انسان به مدت محدود زندگی می

 است.

 ستند؟چرا یکسری افراد که دارای تقوا هستند ولی دارای بطش جبارین نیز هسوال: 

کنم، کسی تقوا داشته باشد و بطش جبارین هم داشته باشد. کسی که تقوا داشته باشد و بعد جای خداوند  فکر نمی -

توانم برای تنبیه طرف مقابل کاری کنم ولی حق مجازات  مجازات کند! مجازات برای انسان نیست. من فقط می

وند تربیت این فرزند را به والدین سپرده است و در این راستا ندارم. من حق ندارم فرزند خود را اذیت کند. البته خدا

ممکن است فرزند را تنبیه کند. حالا اگر خداوند به والدین اجازه داده باشد که فرزندان خود را کتک بزنند خوب 

ند، مگر تو توانند به خواست خود فرزندان را مجازات ک ها نمی افتد ولی انسان در راستای حکم خداوند این اتفاق می

توانی جای خدا مجازات کنی، مگر اینکه از جانب خداوند اجازه داشته باشد. و این یعنی تقوا، تقوا  خدا هستی و می

 کلمه عجیبی است و به این معنا است که انسان از خود مراقبت کند تا خدایی نکند. انسان باید بنده باشد.  
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 تنبیه کند؟ای نباید  س در هیچ زمینهیعنی هیچ کسوال: 

از زمان  ایبرهه کنند. مثلا در اگرخداوند اجازه داده باشد مشکلی ندارد. اگر اجازه نداده باشد این کار را نمی -

 بسیاریروید. شما حق ندارید  سازترین اتفاق عالم می موضوع انتخابات مطرح است و شما به سمت رقم زدن حماسه

ات کنیم. خیلی چیزها را انتقال دهیم، ما بنده هستم و باید بندگی کنیم، را مجاز کسان زیادیها را بزنید و  ازحرف

دهیم. ما حق نداریم جای خداوند بنشینیم. این طور  اند انجام نمی کنیم و کاری راکه نگفته اند را می کاری که گفته

این  حکم داشته باشیم.د به تخریب افراد بپردازیم. باید حتما هم نیست که ابتدا مجوز شرعی را درست کنیم و بع

 یعنی بر مدار تقوا نیست. .کنند کارهای خوبی نیست کارهایی که افراد می

توانیم ببینیم. این امدادها مثل بنین و انعام هستند. در زمان کنونی انعام  ما خداوند را هر جایی که به ما امداد دهد، می

 توان وسایل نقیله در نظر گرفت.  را می

ذلِکَ لَآیَةً وَ ما   إِنَّ فی»فرماید:  کند و در ادامه می ی بسیار عجیبی است. تک تک اقوام را ذکر می سوره ءسوره شعرا

 « کانَ أکَثَْرُهُمْ مُؤْمنِین

. آیه تواند ملاقات کند در واقع آدرس خداوند است و جایی است که انسان با مراجعه به آن خداوند را می« آیه» 

قات کند. آیه مثل تواند به آن رجوع کند و حقایق را و خداوند را ملا است که انسان می هایی ها و موقعیت محل

 های آیه عبارتند از:  مشهد الرضا است. ویژگی مانندآن اینگونه است. آیه  مسجد است. حال

 . اینکه حرم دارد و مشخص است و دقیقا معلوم است که کجا است.1

 توان در آن دید و شنید و خواند. ند به آن رجوع کند. میتوا .قابلیت رجوع دارد و انسان می2

 کنید. محل میقات انسان با خداوند است.  خداوند را ملاقات می ،شوید .همین که وارد آن می3

م(، بیت و خانواده و اهل بیت هود)علیه السلا مانند)علیهم السلام( بیتی در زمین بنا کردند ءهر کدام از این انبیا

و عضویت خود را به این بیت اعلام کنید و خداوند را در آن منظر و راجعه کنید و دق الباب کنید توانید م می

دقیقا اینکه نوح)علیه السلام( چه خصوصیتی  بنابراین دانستن . «ذلکَِ لَآیَةً  إنَِّ فی»شود  رصدگاه ملاقات کنید. این می
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انجام شود. باید همه همین کار را  مهم می ند،صیتی داشتهود)علیه السلام( چه خصو و، صالح )علیه السلام( ندداشت

تواند یکباره به تقوایی برسد که به در خانه پیامبر  انسان نمی آید. ق شود. تقوا یکباره بدست نمیتا این تقوا محق بدهند

علیهم )ء( برود و اذن دخول بخواهد. اصحاب کساء کسانی هستند که آدرس همه انبیاو آله خاتم)صل الله علیه

توانیم به زیر  اند زیر یک عبا بروند. حالا ما هم می  السلام( را داشتند به همین دلیل اصحاب کساء هستند. یعنی توانسته

 )علیهم السلام( وارد شویم.ءاین عبا برویم با این شرط که از مسیر انبیا

 ثَمُودُ کَذَّبتَْ»فرماید:  خداوند می اماجالب این است که هر کدام از این اقوام تنها نبی خود را تکذیب کردند 

 « المُْرْسَلین

و نه مقام عمل. « مقام فعل»گویند  چه پیامبر قبل  بعد خود بوده است را تکذیب کرده است به این مییعنی ثمود هر 

تکذیب  بودند، پیامبران دیگر را نیز )علیهم السلام( قبل یا بعد هم میءمقام فعل یعنی اگر این قوم در زمان انبیا

کردند. مقام فعل یعنی هستند کسانی که اگر آنها را به زمان قوم ثمود منتقل کنید، پیامبر قوم ثمود را نیز تکذیب  می

 اینبی نیز اگر بیش از این ،کند گویند. به دلیل اینکه این فرد وقتی یک نبی را تکذیب می کنند. به این قام فعل می می

 کند. را نیز تکذیب می ، آندباش

 شود؟ چه صفتی منجر به تکذیب رسول می سوال:

 کنند. ها مسائل را تحلیل می هایی هستند و براساس این پیش فرض ازاینکه افراد دارای پیش فرض -

 ها چیست؟ مبنای عدم تغییر پیش فرض سوال:

بک از سَ بسیارید بایهای مادی را کنار بگذارند.  نفعتهای خود را تغییر دهند و ماینکه افراد اگر پیش فرض  -

 های خود را کنار بگذارند. انسان ترس از تغییر دارد. یعنی انسان گرفتار سه موضوع است: زندگی

 .ترس1

 .ضعف2

 .جهل3
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ترسد تغییر دهد و یا در این موضوع ضعف دارد. مثلا هرکس برای درک  فهمد و یا می یعنی یا منفعت را واقعا نمی

عیاد بزرگ است، بزرگترین عیبی که دارد را شناسایی کند و از آن عیب رجب که یکی ازا 27ماه رجب و درک 

هجرت کند. روش آن نیز این است که نترسد. ممکن است مجبور بشود از کسانی عذرخواهی کند و یا اینکه قرضی 

یم کشف کرد مااز این تغییر نباید بترسد. مثلا  امارا پس دهد و این تغییر ممکن است کل زندگی او را تغییر دهد، 

م و  احوال آنها را جویا یعدم اهتمام به دوستان است. بنابراین باید لیستی از دوستان را تهیه کنما بزرگترین عیب 

 افتد. شوم. مدل جهل به این صورت است که از روی جهل این اتفاق برای او می

 شود؟ این خط اختلال از کجا ناشی می سوال:

ترس است. عمدتا دلیل آن اهمال و  ز روی اهمال و یاکند ا های خود خوب عمل نمی دانسته اینجا که انسان به در -

-اگر به آنچه میفرمودند  (علیه السلام)کند. یعنی اگر به اوگفته شود که امام صادق  یعنی فرد باور نمی ،تنبلی است

کند سعادت و شقاوت امری است  س مییعنی احسا کند! کنیم، باور نمی تضمین میسعادت تو را ما دانی عملی کنی، 

  آید. ه به این سهولیت به دست نمیک

در واقع  که باید از خیلی چیزها دست بکشم. دانم  عمل کنم گوید من اگر به آنچه می ترس زمانی است که فرد می

ا یی که دارند بها ها و پست از افراد در شغل بسیاریهای دنیایی. مثلا  ها و منفعت از دست دادن موقعیت ،ترس از

گویم که حتما بگویند بلکه باید با افراد  ترسند آن را بازگو کنند. البته من نمی و می شوند ها مواجه می خطاهای انسان

عاقل مشورت کنند و طی یک مدار عقلانی عمل کند. الزاما اینطور نیست که انسان هرچیزی را که فهمید باید انجام 

( به ما تعالی در زندگی است. هر کدام از من و شما تصور کنیم که امام زمان)عجل اللهبدی  بسیار ترس عامل امادهد 

ماموریت دهد که در شهر دیگری زندگی کنیم این فرض یا ناممکن است و یا خیلی سخت است. ترس تغییر 

 کشنده است.  هابعضیوضعیت موجود برای 

دوست دارد در همان وضعیت بماند و تمایل  ،ی که هستهرکسی در هر وضعیت که در واقع همان قانون نیوتون است

کنیم این است که خود را در معرض  ندارد که تغییر کند و از آن وضعیت خارج شود. ما یکی از کارهایی که می

حتی در حدی انفاق  کنند های جدی می ، وضعیت جدید. کسانی که انفاقدهیم، تلاش جدید تغییرات جدید قرار می

موطن  اماشود کسی در یک شهری زندگی کند  . میمواجه شودهای شدیدی  دست تنگی باکن است کند که مم می

و قصد وطن را همان جایی در نظر بگیرد که خداوند  قرار ندهدآن شهر نباشد. یعنی قصد وطن خود را آن شهر 
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بالای شهر یا پایین  ول کنیم.موریت را هر جا که بود قبهست. ما باید اینگونه شویم. ما باید کمر همت ببندیم و ما

این توانند خارج شوند.  ای نمی . برخی اینگونه هستند که از یک محدوده.شهر، آمریکا یا آفریقا و یا افغانستان

باید به  ییهای ایستا کند. برای خروج از این ترس و این حالت انسان را بد می .خیلی بد است ییهای ایستا تحال

 تدریج خود را وارد محیط کرد.

 برد؟ ها را از بین می توجه به آخرت و مرگ همه این ترس سوال:

مرگ است و اگر  یبرد. بزرگترین ترس آدم ها را از بین می بله، اگر مرگ برای کسی سهل باشد همه این ترس -

 شود. ها می ترس تمامحریف  ،کسی این ترس را از بین ببرد

 (141ثمَُودُ المُْرْسَلینَ )کَذَّبَتْ 

 (142إِذْ قالَ لَهُمْ أخَُوهمُْ صالحٌِ أَ لا تَتَّقُونَ )

 (143إِنَِّی لَکُمْ رَسُولٌ أمَینٌ )

 (144فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطیعُونِ )

 (145رَبِّ الْعالمَینَ )  وَ ما أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِیَ إِلاَّ عَلى

 (146ما هاهنُا آمنِینَ )  رَکُونَ فیأَ تُتْ

 (147جنََّاتٍ وَ عیُُونٍ )  فی

 (148وَ زُروُعٍ وَ نخَْلٍ طَلْعُها هَضیمٌ )

های چند طبقه در کوه را  و ساختن خانهن زمان تکنولوژی حفر کردن کوه قوم ثمود خیلی قوم عجیبی بودند. در آ

کردند. در یمن جایی هست که مشکوک است به این که  می های چند طبقه درست داشتند. یعنی مثلا از کوه خانه

هایی را در کوه ایجاد کردند. خداوند در این  های بسیار عجیبی است. ماهرانه خانه مربوط به قوم ثمود است. خانه
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کنند  میکند که چرا آنها فکر  سازید بلکه انسان را متوجه این موضوع می خواهد بگوید چرا خانه می آیات نمی

 کنید ایمن هستید. چرا فکر می یشه در این دنیا هستند.هم

ادعای او بیشتر شده  اماشود و هم قدرت او کمتر شده است  رود هم عمرش کم می بشر هرچه به سمت پیشرفت می 

در اند.  داشته یهای بزرگ سال و جثه 600گویند بالای  برخی می .اند یعنی در آن زمان عمرهای طولانی داشته است!

اند کوه را سوراخ کنند  اینکه این افراد توانسته اند با اندامی بزرگ. متر بوده 5ا ی 4حدود  که گویند قوم عاد میمورد 

میرید.  سال به هر حال یک روزی می 300یا  200اند یعنی  اند. اینکه عمرهای طولانی داشته یعنی قدرت بالایی داشته

آن زمان عمر زیادی نیست. خدا را شکر عمرهای ما کوتاه است و  یها نساننسبت به ا ،سال 60یا  50الان عمرهای 

 کند. گرا شویم. همین عمر کوتاه داشتن ما را به هدایت نزدیک می شود امید داشت که آخرت می

 (149وَ تَنحِْتُونَ مِنَ الجْبِالِ بُیُوتاً فارِهینَ )

 (150فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطیعُونِ )

 (151ا أَمْرَ المُْسْرفِینَ )وَ لا تُطیعُو

کنیم در حالیکه در قرآن  بریز و به پاش را مطرح می ،شود. ما برای اسراف در قوم ثمود موضوع اسراف مطرح می

تری دارد. اسراف یعنی انسان یک نعمتی داشته  کند. اسراف معنای وسیع ی دیگری را مطرح می برای آن واژه

 بسیار فراوان است. نیز مصادیق آن  ی و یا تفریطی استفاده کند وافراط باشدکه از آن نعمت به صورت

تعالی فی  الله موانع فیض ما در اتصال به حضرت بقیه الله)عجل اللهءشا کنیم. ان ادامه مطالب را به جلسه بعد موکول می

 ( برداشته شود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.فرجه
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 06/02/96اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    شعراء   ) جلسه   هشتم(   مبارکه   سوره          

 

یهم السلام آنهایی که دوست دارند زیارت قبور منور حضرت رسول)صل الله علیه و آله( باشند و اهل بیت)عل

 اجمعین( را زیارت کنند، صلواتی بفرستند.

*** 

در جلسات پیش بحث سوره شعراء را مقداری پیش رفتیم و مطالبی، هر چند بسیار مختصر از آن گفتیم. چند آیه 

 الله دوستان دقت کنند:شاءشود. اناول به دلیل اهمیت آن در ابتدا مرور می

 ﴾1﴿طسم 

 کنند.ها هرکدام به سبک و سیاق خاصی، انبیاء را معرفی میاست. این سوره های طواسیناین سوره از سوره

  ﴾2﴿تِلْکَ آیَاتُ الْکتَِابِ الْمبُِینِ 

 شود.تقریبا هر سه سوره درباره آیات کتاب است و در آنها بحث آیات کتاب بسیار تاکید می

  ﴾3﴿لَعَلَّکَ بَاخعٌِ نَّفْسَکَ ألََّا یَکُونُوا مُؤْمنِِینَ 

  ﴾4﴿إِن نَّشَأْ ننَُزَِّلْ عَلَیْهمِ مِّن السَّمَاء آیَةً فَظَلَّتْ أَعنَْاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِینَ 

ها سر تعظیم فرود توانست ساختاری قرار بدهد که انسانخواست، میدهد که اگر خداوند میاین آیات نشان می

 شان ایمان بیاورند.ها بر اساس تفکر و تعقلتا انسانبیاورند اما این کار را نکرد بلکه نظام بر این قرار گرفت 

  ﴾5﴿وَمَا یَأتِْیهِم مِّن ذکِْرٍ مِّنَ الرَّحمَْنِ محُْدَثٍ إِلَّا کَانُوا عَنْهُ مُعرْضِِینَ 

  ﴾6﴿فَقَدْ کَذَّبُوا فسََیَأتِْیهِمْ أَنبَاء مَا کَانُوا بِهِ یَسْتَهْزِئُون 

  ﴾7﴿أوََلَمْ یَرَواْ إِلَى الْأرَْضِ کَمْ أَنبَتنَْا فِیهَا مِن کُلَِّ زَوْجٍ کَریِمٍ 
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  ﴾8﴿إِنَّ فِی ذَلِکَ لآَیَةً وَمَا کَانَ أکَثَْرُهُم مُّؤْمنِِینَ 

 ﴾9﴿وَإِنَّ رَبَّکَ لَهُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ 

  ﴾10﴿وَإِذْ ناَدَى ربَُّکَ مُوسىَ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالمِِینَ 

یکی از موضوعات مهمی که در این سوره به ما دستور داده شده این است که زمین را ببینیم و توجه کنیم که چه 

هر انسان های زیادی از زوج کریم در آن وجود دارد. زوج کریم را نباید فقط گیاه معمولی ببینیم. رویش

 ای نیز زوج کریم است.بزرگواری، هرمومنی و هر نبی

 این مباحثی بود که مطرح شد تا به قوم حضرت صالح)علیه السلام(رسیدیم. 

 ﴾141﴿ذَّبَتْ ثمَُودُ المُْرْسَلِینَ ک

 ﴾142﴿إِذْ قاَلَ لَهُمْ أخَُوهمُْ صاَلحٌِ أَلا تتََّقُونَ 

 ﴾143﴿إِنِِّی لَکُمْ رَسُولٌ أمَِینٌ 

 ﴾144﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ 

 ﴾145﴿وَمَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِیَ إِلا عَلَى رَبِِّ الْعاَلمَِینَ 

 ﴾146﴿أَتتُْرکَُونَ فِی مَا هَا هنَُا آمنِِینَ 

 ﴾147﴿فِی جنََّاتٍ وَعُیُونٍ 

 ﴾148﴿وَزُرُوعٍ وَنخَْلٍ طَلعُْهَا هضَِیمٌ 

 ﴾149﴿تُونَ مِنَ الجْبَِالِ بُیُوتًا فَارِهِینَ وتََنحِْ

 ﴾150﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ 

 ﴾151﴿وَلا تُطِیعُوا أَمْرَ المُْسْرفِِینَ 
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 ﴾152﴿الَّذِینَ یُفْسِدُونَ فِی الأرْضِ وَلا یُصْلِحُونَ 

 ﴾153﴿قاَلُوا إِنَّمَا أَنْتَ منَِ الْمسَُحَّرِینَ 

 ﴾154﴿مَا أنَْتَ إِلا بَشرٌَ مِثْلنَُا فَأْتِ بِآیةٍَ إِنْ کنُْتَ مِنَ الصَّادقِِینَ 

 ترین عارضه و آسیبی که قوم ثمود داشتند، بحث اسراف بود.اگر به این آیات دقت کنید نشان میدهد که مهم

 اسراف یعنی انسان کاری بکند که در زمین فساد ایجاد بشود و اصلاح ایجاد نشود.

 شود.دهد، هلاکت است و نفعی از آن عاید نمیفساد یعنی اینکه کاری که فرد انجام می

ای که آن زمین از حالت شوره زاری کند بگونهشود اینکه کسی زمینی را تبدیل به شوره زار میمثلا اسراف می

ها همان کسانی هستند که خارج نشود. حضرت صالح)علیه السلام( به قومش گفت امر مسرفین را اطاعت نکنید. این

شان فاسد بشود و کنند که مردم زمین، اخلاقکنند. فسادکردن یعنی کاری میکنند و اصلاح نمیدر زمین فساد می

های فساد است. انواع ترویج افکاری های فساد است، انواع تخریب از مقولهاصلاح نشود. مثلا انواع اختلاف از مقوله

 ها مصادیق فساد است. های فساده است. اینشود از مقولهقادات میکه منجر به باطل کردن اعت

 کند این است که:کاری که فساد می

 ﴾153﴿قاَلُوا إِنَّمَا أَنْتَ منَِ الْمسَُحَّرِینَ 

شود در جوامع سحر زیاد بشود، اسراف است. ممکن است بگویید کند.یکی از عواملی که منجر میفرد را سحر می

 «قالوا انما انت من المسحرین»گویید؟ این حرف قوم ثمود است به ثمود که از کجا میاین مطلب را 

دهند نوعا آن عیبی را که خودشون دارند به انبیاء نسبت در قرآن اینطور است که وقتی کافران نسبتی را به انبیاء می

 گیرد.شناسد اما مصداقش را اشتباه میدهند چون سحر را میمی

-شناسد، در تشخیص سحر اشتباه میسحر را می«  المسحرین من انت انما قالوا»گوید ت که آنکه میگزارش این اس

 دهند، سحر زده نیست. بلکه خود آن فرد که این حرف را میزند، سحر دارد.کند. پیامبری که به او نسبت سحر می
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کنند یل شده به اینکه یک عده دعا نویسی میسحر در جوامع به معنی ابتلا به انواع فساد است. البته در زندگی ما تبد

 و به اصطلاح خودشان بخت را می بندند! 

 اصل سحر رواج اسراف در جوامع است.

پدیده سحر در جوامع از قوم ثمود آمده است. پدیده سحر اینطور است که یک سری چیزهایی هست اما نیست! مثلا 

 توانیم انجام بدهیم!توانیم انجام بدهیم اما نمیاز کارها را می خیلی چیزها را در خانه داریم اما نداریم! بسیاری

سحر یعنی مسدود شدن و محدود شدن دید به صورتی که یک فرد بتواند به چیزی که حق است دست پیدا کند مثل 

ر همان اید در خانه است اما هیچ راهی برای دست یابی به آن ندارید. سحدانید آن چیزی که گم کردهاینکه شما می

 حالت مسدود شدن است.

اسراف به معنی فساد است. اسراف عامل سحر است. اگر کسی از چشم و دستش خوب استفاده نکند به صورتی که 

-نیروی چشم و دست و... را به سمت هلاکت ببرد و نه به سمت اصلاح، در آن نیرو قفل ایجاد میشود و سحر می

شود بلکه خود انسان، کند خود انسان است. نوعا سحر از بیرون وارد نمیشود. در واقع آنکس که انسان را سحر می

 کند.خودش را سحر می

 ﴾154﴿مَا أنَْتَ إِلا بَشرٌَ مِثْلنَُا فَأْتِ بِآیةٍَ إِنْ کنُْتَ مِنَ الصَّادقِِینَ 

 ﴾155﴿قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِربٌْ وَلَکُمْ شِرْبُ یَوْمٍ معَْلُومٍ 

خواستند منظور همان معجزه است. حضرت صالح)علیه « آیه»آید که از پیامبران به این ترتیب می در آیاتی که

 ای را به اذن الهی از دل کوه آشکار کردند و امر کردند که: السلام( ناقه

 ﴾156﴿وَلا تَمَسُّوهَا بِسوُءٍ فَیَأخُْذَکُمْ عذََابُ یوَْمٍ عَظیِمٍ 

 ﴾157﴿ادمِِینَ فَعقََرُوهَا فَأصَْبحَُوا نَ

 ﴾158﴿فَأَخَذهَُمُ العَْذَابُ إنَِّ فِی ذَلکَِ لآیَةً وَماَ کَانَ أکَثَْرُهُمْ مُؤْمنِِینَ 

 ﴾159﴿وَإِنَّ رَبَّکَ لَهُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ 
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 دهید.حالا چند سوال از شما بپرسیم و ببینیم چطور پاسخ می

شود و بعد که انجام ها دست داده میهمان لحظه حالت ناهشیاری به آندهند، در ها انجام میبعضی کارهایی که آدم

 فهمند که عجب کار اشتباهی کردند!دهند میمی

خواهید انجام اید؟کارهایی که همان موقع که میبعضی از این کارها را ذکر کنید و بگویدد در چه جاهایی دیده

دهید اما بلافاصله بعد انجامش به شوید و کار را انجام میشود، ناهشیار میبدهید یک مرتبه غفلتی عارض می

 گویید که عجب کاری کردم..!خودتان می

گویید عجب کاری کردم! این شدید و بعد از استراحتی میکنید که نباید مرتکب میمثلا هنگام عصبانیت کاری می

فتد. یعنی کسی که عصبانی شده است یکی اهایی از سحر است که در اثر اسراف اتفاق میهای ناهشیاری رگهحالت

از قوایی که داشته یا یکی از حواسی که داشته را نتوانسته است به کار بگیرد. در جایی تفریط یا افراط داشته است و  

شود بلافاصله بعد از شود که وقتی گناه انجام میدر اثر این افراط و تفریط این موضوع به یک ناهشیاری تبدیل می

 شود.مان میآن پشی

شود ای انجام میتری اتفاق بیفتد مثلا یک کار مشارکتی توسط عدهحالا ممکن است این موضوع در سطح وسیع

 شوند. دهند و فردا صبحش پشیمان میافتد! کاری را انجام میمانند اینکه جریان مهر زدن بر قلب اتفاق می

 دهد چه؟حالا آنها که احساس ندامت به ایشان دست نمیسوال: 

آنها دیگر فضای ذهنشان خیلی پیشرفت کرده است! عدم استفاده بهینه از قوا و بهره نگرفتن یا گرفتن نابجا از  -

 نیروها مساوی با فساد و سحر)ناهشیاری( و معادل اسراف است.

شود فلان کس یگویید مگر مکنند. یعنی شما میشوند، از این قاعده پیروی میآنهایی که دچار گناهان مختلفی می

 شود!بینند که میفلان کار را انجام بدهد؟! بعد می

دهد اما بعد افتد و آن کار را انجام میای میشود مانند این است که از جلوی چشمش پردهآن موقعی که انجام می

 که پرده برداشته شد ...

 اسراف برق و ...؟ شود؟ مثلاهای عامیانه هم شامل این میاین اسراف متداول در حرف سوال:
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نه این ربطی به آن ندارد. اسراف مربوط به نیروهای درونی انسان است. مثلا خداوند هوش را داده تا استفاده کنیم،  -

ای برای علم دارد که اگر این حضّ و حالا ممکن است مجاز استفاده بشود و یا غیرمجاز. هوش یک حضّ و بهره

شود اسراف. در شود؟ میشود. اما اگر آن را پر از غیبت و تهمت کنید چه میبهره علم را به آن ندهید تفریط می

 شود پر از غیبت و تهمت و کم از علم.واقع می

داند که این حرف درست  است یا نادرست، بشنود یا این هوش دیگر ناهشیاری است. اگر حرف کسی را بشنود نمی

کند شنود اما برعکس تحلیل میها را میکه اشتباه کرده است. حرف شودبیند، متوجه مینشنود. بعد که تبعات را می

 درجه فرق دارد! 180کسی چیزی است و تحلیل دیگری  شنوند؛ تحلیلهای خوب را میوالا همه انسانها حرف

 آیا ندامت بطور کلی منفی است؟ سوال:

ست. چون اگر وقت توبه آخرت باشد، منفیندامت اگر در دنیا باشد و قابل جبران باشد، مثبت است اما اگر در  -

 تواند کاری انجام بدهد.داشته باشد مشکلی ندارد اما اگر وقت توبه نداشته باشد، دیگر نمی

باید تفکر فرد اصلاح بشود. «.! غلط کردیم»مانند! یعنی فقط یک حس ها در همان مرحله ندامت باقی مینوعا ندامت

گناه انجام بشود، درست شود. مثلا یک نفر که افراط در نگاه کردن دارد حتما به باید مبنایی که باعث شده تا آن 

اش مراقبت داشته شود پس برای اینکه مرتکب گناهان مختلف نشود، باید نسبت به چشمگناهان مختلف مرتکب می

 ی درست کنیم.اریشهشویم اما مشکل سر این است که برنگشتیم تا آن را ها در زندگی نادم میباشد. ما خیلی وقت

خورد هشیار بشوند بلکه ها به خاطر اینکه سرشان به سنگ میخواهد تا انسانخداوند در آیات اول سوره شعراء نمی

 خورد، باعث تفکر بشود. خواهد تا مردم به واسطه تفکر هشیاری بدست بیاورند. باید وقتی سر آدم به سنگ میمی

 ای بررسی کنیم.ایم تا برگردیم و آن را ریشهمواقعی نادم شدهباید بررسی کنیم در زندگی در چه 

های آن را هم دیده است. باید نگاه کند و ببیند چه شد که رفت و پول ربوی مثلا یک نفر پول ربوی گرفته و آسیب

ا گرفت؟ اگر جلوی ریشه موضوع را نگیرد، اگر دوباره در آن موقعیت قرار بگیرد، پول ربوی خواهد گرفت. ت

 مان تغییر وضعیت نخواهیم داد.ساختار فکری را عوض نکنیم از حالت
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 اینکه ساختار فکری تغییر کند و اصلاح بشود به چه مولفه هایی بستگی دارد؟ سوال:

ترین کاری که باید انجام بدهیم تعادل در قوا است. چشم و گوش و دست و.. هر کدام یک وضعیت استفاده مهم -

شود. مثلا در مورد چشم شود! و فساد ایجاد نمیها تعادل ایجاد شود، تعادل ایجاد میفاده از ایندارند. اگر در است

ایم. نگاه نکردن ها را به چشم ندهیم، تفریط کردهیک سری حضّ و بهره و رزق احتیاج است. اگر خیلی از این رزق

های ط این است که کسی به اینترنت و شبکهبه پدر و مادر و قرآن از مصادیق تفریط چشم است. و از مصادیق افرا

ن گیرد مثلا قرآخواهد چیزی ببیند، در حالت غیرتعادل قرار میاجتماعی و.. بپردازد. چون از این به بعد وقتی می

 شود!بیند زود خسته میمی

های از روی شرم و توان خوب و بد بودن فرد را تشخیص داد. مومنان نگاهها میهای آدمگفتند از چشمها میقدیمی

 حیا دارند.

 شود؟رزق چشم اگر درست بشود، اصلاح می سوال:

-ها میگوییم این گل چقدر قشنگ است اما بعضیخواهد صحنه زشتی ببیند. مثلا گاهی ما میبله دیگر دلش نمی -

چشمِ به بلوغ رسیده ها چشمشان به بلوغ نرسیده است. ما داریم راجع به گویند خیلی هم قشنگ نیست)البته بعضی

 کنیم(.صحبت می

 تواند با زور و اکراه باشد؟اصلاح می سوال:

 کند.تواند با زور و اکراه باشد و اشکالی ندارد. نفس را نباید رها کرد زیرا اگر رها شود، سرکشی میبله می -

 کند ناظر به همین فرمایش است؟گویند نماز شب چهره را نورانی میاینکه می سوال:

های چشم است. هر کدام از اعضاء متناسب با سن خود، رزقی بخصوص دارند مشاهده تاریکی شب، یکی از رزق -

 و هم یک افراط و تفریط.

هایی از گوید رویشگوییم خوب ببینم که بعد چه بشود؟ میگوید برو زمین را ببین. ما میدر آیات ابتدایی سوره می

گوید که چه بشود؟ اگر تو آیه گوییم زوج کریم را ببین. میچه بشود؟ میدهد که شود. جواب میآن خارج می
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شود، پس گوییم چون خداوند گفت است که با دیدن زوج کریم، انسان مومن میدیدی باید مومن بشوی. ما می

 کند. چون اعتدال ندارد.ام دچار سحر شده و قبول نمیکنم چون چشمشود. اما من انکار میمی

توانیم مومن را از کافر تشخیص بدیم به خاطر همین باید سوالات زیادی از یک نفر بپرسیم تا هایمان نمیمما با چش

 تشخیص بدهیم.

پیشنهاد این است که روایاتی از معصومین)علیهم السلام( راجع به اعضاء )قوای مجریه، عینیه، سمعیه، خیال و...( را 

شان چیست؟ در واقع همین اعضای بدن درهای هایکنند و محدودهپیدا میپیدا کرده و ببینیم اینها چگونه رزق 

بهشت هستند. درِ چشم داریم، درِ گوش و.. . اینها ظاهرا مادی هستند اما در واقع مادی نیستند، به همین خاطر به 

 گویند عین.چشم می

تیم مانند اینکه بعد از غیبت متوجه آن اینکه بعد از انجام یک کار متوجه گناه بودن آن بشویم، یعنی دچار سحر هس

-کند. اگر قوای انسان به اعتدال برود انسان به عصمت میبشویم. اما وقتی تفکر حاکم بشود، دیگر بنده خطا نمی

 خورید و این همان عذاب است.کنید، خودتان لطمه میرسد. عذاب اسراف عدم تعادل است. وقتی کار اشتباهی می

شنویم پس شنویم. وقتی الهام الهی را نمیقوا پیدا کنیم، دیگر یک سری از اسرار خدا را نمیاگر میل به افراط 

 شویم.شنویم و از تعادل خارج میبسیاری از چیزها را نمی

سرش گیج می رود و توانایی قیام ندارد. هرکسی مسرفِ  مثلا اسراف اینطور است که این بنده خدا مسلمان است اما

 ش سرگیجه است.ااست، بیماری

گیر و..( جن گیر و جنتواند او را سحر کند )فالای دارد که کسی نمیاگر کسی اهل تعادل باشد نظامش یک جاذبه

 خواهند.هایی را میتوانیم این فرد را طلسم کنیم. اهل بیت)علیهم السلام( همچین انسانگویند ما نمیها میگیر

 خواهد رها بشود، باید روی قوایش کار کند و به اعتدال برسد.ر میکند در سحر است، اگهر کسی احساس می

 توانند فرد از حالت اعتدال خارج بکنند؟اذکار میسوال: 

 شود. بله  اگر استفاده بیجا بشود می -
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ی روحانیت را به شدت ترین قوای مورد آسیب، اسراف قوای جنسی است. اعتدال در قوای جنسی قوهیکی از مهم

دهد. البته اعتدال تعریف دارد. به معنای رهبانیت نیست. این نیست که قوای جنسی را تعطیل کند، این میارتقا 

 تفریط است و اعتدال نیست.

برد در جایی است که افراد دچار خطاهای ترین جاهایی که بحث مسرفِ را به کار مین یکی از مهمیات قرآدر آ

شود و به جنسی حرکت کنند، خود جامعه از حالت اعتدال خارج می جنسی هستند. اگر جوامعی به سمت خطاهای

سحر عمومی دچار می شود. اینکه اسلام در بحث حجاب تاکید زیادی دارد، علتش مصونیت از سحر اجتماعی 

 است.

این میلی به همسر و میل به افراد دیگر از تبعات های سحر مربوط به این موضوع است. بیترین شاخهیکی از مهم

 هاست.ها و فسادسحر است. اسراف های جنسیتی اولین عامل طلاق

 ﴾160﴿کَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ المُْرْسَلِینَ 

 ﴾161﴿إِذْ قاَلَ لَهُمْ أخَُوهمُْ لُوطٌ أَلا تتََّقُونَ 

  ﴾162﴿إِنِِّی لَکُمْ رَسُولٌ أمَِینٌ 

 ﴾163﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ

 ﴾164﴿عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِیَ إِلا عَلَى رَبِِّ الْعاَلمَِینَ وَمَا أَسْأَلُکُمْ 

 ﴾165﴿أَتَأْتُونَ الذُّکرَْانَ مِنَ الْعاَلمَِینَ 

 ﴾166﴿وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَکُمْ رَبُّکُمْ منِْ أَزْواَجِکُمْ بلَْ أَنْتُمْ قَومٌْ عَادُونَ 

 ﴾167﴿قاَلُوا لَئِنْ لَمْ تنَْتَهِ یَا لوُطُ لتََکُوننََّ مِنَ الْمخُْرجَِینَ 

 ﴾168﴿قَالَ إِنِِّی لِعَمَلِکمُْ مِنَ القَْالِینَ 

 ﴾169﴿رَبِِّ نجَِِّنِی وأََهْلیِ مِمَّا یَعْمَلُونَ 

 ﴾170﴿فَنجََّینَْاهُ وَأَهْلَهُ أَجمَْعِینَ 
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 ﴾171﴿إِلا عجَوُزًا فِی الْغَابِرِینَ 

 ﴾172﴿ثُمَّ دَمَّرْنَا الآخَریِنَ 

 ﴾173﴿وَأَمْطرَْنَا عَلَیهِْمْ مَطرًَا فَسَاءَ مَطرَُ المُْنْذَرِینَ 

 ﴾174﴿إِنَّ فِی ذَلِکَ لآیَةً وَمَا کَانَ أکَْثرَُهُمْ مُؤْمنِِینَ 

جنسیتی در جاهای  یکی از اقوامی که در قرآن زیاد از ایشان یاد شده، قوم لوط است. افراط قوم لوط در مسائل

 ترین مصادیق اسراف همین است. دیگر قرآن تحت عنوان اسراف ذکر شده است. یکی از مهم

 ﴾175﴿وَإِنَّ رَبَّکَ لَهُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ 

 به چه معناست؟ ریشه کلمه قالین، قلو است که به معنای کینه و بیزاری است.« قالین»

 ﴾176﴿کَذَّبَ أَصحَْابُ الأیکَْةِ الْمُرْسَلیِنَ 

 ﴾177﴿إِذْ قاَلَ لَهُمْ شُعیَْبٌ أَلا تتََّقُونَ 

  ﴾178﴿إِنِِّی لَکُمْ رَسُولٌ أمَِینٌ 

را با آیات مشابه بالا مقایسه کنیم، آیا این  178این آیات در آیات بالاتر هم ذکر شده بود. حالا اگر بخواهیم آیه 

حضرت شعیب)علیه السلام( با حضرت صالح)علیه السلام(  و حضرت « لا تتقون»ابهی دارند؟ آیات معنای مش

ی خوبی باش، این گوییم بچهساله می 14ساله و  7لوط)علیه السلام(  متفاوت است. مثل این است که وقتی ما به بچه 

نداشتن معنای مشابهی دارد اما به اعتبار برای هرکدام معنای متفاوتی دارد. به اعتبار نفسانیت « بچه خوبی باش»جمله 

 سال متفاوت است. 14سال با  7درجه فهم مخاطب 

 هایی را در نظر داشته باشند.کنند باید اینچنین ظرافتکسانی که کار پژوهشی می

این آیات به نظر تکراری است اما تکراری نیستند چون آن بنده خدا در قوم شعیب)علیه السلام( باید یک سری 

 کارهایی را بکند و آن یکی در قوم لوط)علیه السلام( باید یک سری کارهای دیگری انجام دهد.
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 ﴾178﴿إِنِِّی لَکُمْ رَسُولٌ أمَِینٌ 

 ﴾179﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ 

 ﴾180﴿وَمَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِیَ إِلا عَلَى رَبِِّ الْعاَلمَِینَ 

 ﴾181﴿وا الْکیَْلَ وَلا تَکُونوُا منَِ المْخُْسِرِینَ أَوْفُ

به طور مفصل در سوره مطففین بحث شده است. پیمانه را پر دهید و از مخُسرین نباشید)از « اوفوالکیل»موضوع 

 گذارند، نباشید( کسانی که کم می

 ﴾182﴿وَزِنُوا باِلقِْسْطَاسِ المُْستَْقِیمِ 

 کنید. این آیات، آیات عجیبی استترازوها را استاندارد 

 ﴾183﴿وَلا تَبخَْسُوا النَّاسَ أشَیَْاءهَُمْ ولَا تَعْثَوْا فِی الأرضِْ مُفْسِدیِنَ 

 تان مفسدانه نباشد.خواهید در زمین حرکت کنید، سبک زندگیوقتی می

 ﴾185﴿قاَلُوا إِنَّمَا أَنْتَ منَِ الْمسَُحَّرِینَ 

  ﴾186﴿وَمَا أنَْتَ إِلا بَشرٌَ مِثْلنَُا وَإِنْ نَظنُُّکَ لَمِنَ الْکاَذبِِینَ 

گفتند تو گفت جنس را سر پر دهید و سر کسی را کلاه نگذارید. آنها  نیزدر پاسخ میحضرت شعیب به قومش می

 ای!سحر شده

 تواند ببیند.زنند اما سحر بدیهی را نیز نمیحضرت دارند حرف بدیهی می

 (.181اینجا منظور فقط در مسائل اقتصادی نیست بلکه منظور حق است، منظور حق دیگران را ادا کردن است)آیه 

 کند؟برد و آن را زیبا میسحر اینگونه است که زشتی گناه را از بین می سوال:

نسبتی که قوم  دهد.بله. سحر خاصیتش این است که انسان حتما عیوبی را که خود دارد به دیگران نسبت می -

 شعیب)علیه السلام( به حضرت دادند، در واقع نسبت خودشان بود.
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 ﴾186﴿وَمَا أنَْتَ إِلا بَشرٌَ مِثْلنَُا وَإِنْ نَظنُُّکَ لَمِنَ الْکاَذبِِینَ 

 ﴾187﴿فَأَسقِْطْ عَلیَْنَا کِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ کنُْتَ مِنَ الصَّادقِِینَ 

ای بیاور. حضرت به اذن  الهی ناقه آوردند. اما اینان رفتند و ناقه السلام( به ایشان گفتند آیهقوم حضرت صالح)علیه 

 گویی عذاب بیاور!را پی کردند و از همان ابتدا گفتند اگر راست می

 ﴾188﴿قَالَ رَبِِّی أعَْلَمُ بمَِا تَعْمَلُونَ 

 انواع گناه در انواع ذائقه انسان اثر دارد.

 ترین گناهان هستند.ه در این آیات ذکر شدند، مرموزترین، پر سرِّترین و اصلیاین گناهانی ک

اگر انسان می توانست حقوق دیگران را بشناسد و آن حقوق را بدرستی ادا کند، هیچ سحری بر او کارساز نکته: 

ارزیابی کنید که چه هایی در سیستم شما وجود دارد، برگردید و نبود. اگر متوجه شدسد که در زندگی اختلال

هایی ضایع شده است قبل از اینکه )کسفا من السماء( یک دفعه عذابی بر شما نازل شود. حتی اگر سردرد هم حقوق

اید. ممکن است به مادرتان تلفن نکرده باشید یا دستان پدرتان را نبوسیده گرفتید، ببینید چه حقی را ضایع کرده

 باشید.

مقام جمع تمام انبیاست. هیچ نبی و نه تنها رسولی تجربه دینی ندارد و الا رسول امین بودنش مقام خاتم الانبیاء نکته: 

 شود. دار میخدشه

 ﴾189﴿فَکَذَّبُوهُ فَأَخذََهُمْ عَذاَبُ یوَْمِ الظُّلَّةِ إنَِّهُ کَانَ عذََابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ 

 ﴾190﴿ینَ إِنَّ فِی ذَلِکَ لآیَةً وَمَا کَانَ أکَْثرَُهُمْ مُؤمِْنِ

 ﴾191﴿وَإِنَّ رَبَّکَ لَهُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ 

ای که گفته شد، دست پیدا کنیم و از مجموعه شاءالله که ما به وسیله ترک این گناهان )اسراف و ...( به مقام نبیان

 محمد و آل محمد.شان به انبیاء، به رسول خاتم)صل الله علیه و آله( متصل بشویم به برکت صلوات بر اتصالات
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 13/02/96اخوت    استا د       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (نهمشعراء   ) جلسه      مبارکه   سوره          

 

نشاءالله بتوانیم شب قدر را درک کنیم به اقرب الی الله شود و انشاءالله که اعیاد مبارک شعبان موجب سرور قلب ما و 

 د.برکت صلوات بر محمد و آل محم

شاءالله با هدایت خودمان امام هدایت ما موجب خرسندی امام زمان )عجل الله تعالی فرجه الشریف( خواهد شد. ان

باشیم.  ( الشریف فرجه تعالی الله عجل)زمان را خشنود کنیم. به نوعی اگر به فکر خودمان نیستیم به فکر امام زمان 

 برای هدایت شدن خودمان صلواتی ختم بفرمایید.

*** 

 کنیم.شعرا بنظر خیلی مهم می آید، این آیات را هر هفته با هم مرور می مبارکه چون آیات اولیه سوره

 بسم الله الرحمن الرحیم

 آیةًَ السَّمَاءِ مِنَ عَلَیْهِمْ ننَُزِِّلْ نَشَأْ إِنْ ﴾3﴿ مُؤْمنِِینَ یَکُونوُا أَلا نفَْسکََ بَاخِعٌ لَعَلَّکَ ﴾2﴿ الْمبُِینِ الْکتَِابِ آیَاتُ تِلْکَ ﴾1﴿ طسم

 کَذَّبُوا فَقَدْ ﴾5﴿ مُعْرِضِینَ عَنهُْ کَانُوا إلِا محُْدَثٍ الرَّحْمَنِ مِنَ ذکِْرٍ مِنْ یَأتِْیهِمْ وَمَا ﴾4﴿ خَاضِعیِنَ لَهَا أَعنَْاقهُُمْ فَظَلَّتْ

 لآیةًَ ذَلِکَ فیِ إِنَّ ﴾7﴿ کَرِیمٍ زوَْجٍ کلُِِّ مِنْ فِیهَا أَنبَْتنَْا کَمْ الأرْضِ إِلَى یَرَوْا مْأوََلَ ﴾6﴿ یسَْتهَْزِئُونَ بِهِ کَانوُا مَا أَنبَْاءُ فسََیَأتِْیهِمْ

  ﴾9﴿ الرَّحِیمُ الْعَزِیزُ لَهُوَ رَبَّکَ وَإِنَّ ﴾8﴿ مُؤْمنِِینَ أکَثَْرُهُمْ کَانَ وَمَا

همچنین توسط انبیاء اتفاق می افتد را به  آیه اول خیلی مهم است از این جهت که کلیت جریانی که در اقوام و 9

 فتد را بیان می کند. امهم ترین اتفاقی که در انسان باید بی 7کند. آیه نوعی بیان می

هایش این است که گیاه شناس یکی از راه ،دهد که اگر انسان بخواهد به هدایت نزدیک شودنشان می 7در آیه 

شناس معمولی فرق دارد. گیاه شناس قرآن در نبات شناس و رویش شناس است. شود. منتها گیاه شناس قرآن با گیاه 

آورد. حالا ممکن است این زمین طول و عرض زمینی چگونه رویشی را به عمل می تواند تشخیص دهد چهعنی میی

حتی گیاهی از آن هایی از آن رویش پیدا کنند و یا اقوامی از آن رویش پیدا کنند و یا جغرافیایی داشته باشد. انسان

داوند از آسمان گوید خمی«. والبلد الطیب»زند: رویش پیدا کند. در سوره مبارکه اعراف بحث بلد طیب را مثال می



112 
 

هایی که خبث است یک قسمت کند آنه گیاه از آن رویش پیدا میکند منتها بلد طیب است کباران را نازل می

شود که انسان کند. لذا بحث شناخت گیاه، رویش، و اینکه چه مییبصورت کم و ناچیز گیاه از آن رویش پیدا م

 مهم است.، شوداستعدادهایش شکوفا می کند ورویش پیدا می

شود؟ تبدیل به شود که علم اسماء الله در ما شکوفا میهمه ما فطرت داریم. بذر توحید در وجود ما است اما چه می

 دهد؟شود و ثمره میمیوه می

میزان ثقل آن در این سوره مطرح شده است. بعضی از این اسرار در قالب قوم حضرت  اما استدانه  هر انسانی

حکومت اجتماعی تشکیل داد برائت از طاغوت ( السلام علیه)حضرت موسی .موسی )علیه السلام( مطرح شده است

های کند که فرعونصیه میهای حکومت فرعون را متزلزل کرد.همچنین به ما تو، زمینهداشت، فرعون را شناخت

مان رویش پیدا کند )این مربوط به داستان حضرت موسی ها برائت پیدا کنیم تا گیاهان را بشناسیم و از فرعونمزمان

 (.(السلام علیه)

ها باید از بت پرستی رهایی پیدا کنند. وقتی انسان جریان بت پرستی را رقم زد. انسان( السلام علیه)حضرت ابراهیم 

کند. یکی یکی اقوام را برای ما مثال زد. یکی اسراف و رویش پیدا میزمینش طیب  ،کنداز بت پرستی رهایی پیدا 

م ای تقریبا یکی از این اقوام را مطرح کردیدیگر جبار بودن مانعش بود و.... و ما هر جلسهیکی و ش بود امانع رویش

 .176تا رسیدیم به آیات 

شود؟ حالت های زیر هایی زمین شور می. چه وقتکندشود و گیاه رویش پیدا نمیدرواقع زمین گاهی شور می

 :است

 أَجرٍْ مِنْ عَلَیْهِ أَسْأَلُکُمْ وَمَا ﴾179﴿ وَأَطِیعُونِ اللَّهَ فَاتَّقُوا ﴾178﴿ أَمِینٌ رَسُولٌ لَکُمْ إِنِِّی ﴾177﴿ تتََّقُونَ أَلا شُعیَْبٌ لَهُمْ قَالَ إِذْ

  ﴾181﴿ الْمخُْسِرِینَ مِنَ تَکُونُوا وَلا الْکیَْلَ أَوْفُوا ﴾180﴿ الْعاَلمَِینَ رَبِِّ علََى إِلا أَجْریَِ إِنْ

اینکه هر کسی حقوقی که از جانب دیگران هست را برایش بشناسد و در ادا کردن آن حقوق کم نگذارد. اگر کسی 

 نخواهد شد.شود و دیگر به زوج کریم تبدیل زمینش شور می ،کنداین کار را ن

  ﴾182﴿ الْمسُْتقَِیمِ باِلقِْسْطَاسِ وَزِنُوا
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 هرچیزی برای وزن کردنش ترازوی مخصوصی دارد و شما باید آن ترازوی مخصوص را به کار ببرید .

، اقتصادی، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسیزوی مخصوصی را باید به کار ببرید. در مثلا در روابط خانوادگی ترا

عدول کنیم و براساس حق  ،بیاورد به میاناز اینکه هرکسی ترازوی خودش را  . بایدهرکدام ترازوی مخصوصی دارد

همیشه آن ترازو به نفع خودمان  ،اگر ترازوی خودمان باشد امابسنجیم در این صورت حق دیگران را ادا کنیم. 

ها هم این است که هرکسی متناسب با وضعیت خودش و منافع خودش یک رین مشکل انسانگیرد. مهم تتصمیم می

 چرخد.همیشه به نفع خودش می کند که عقربه آنترازویی برای خودش تنظیم می

 .ه بر مدار حق است را وسط بگذاریدترازویی ک«: قسطاس المستقیم»گوید اینجا میدر 

  ﴾183﴿ مُفْسِدیِنَ الأرضِْ فِی تَعْثَوْا ولَا هُمْأشَیَْاءَ النَّاسَ تَبخَْسُوا وَلا

به این سمت که حق کسی را ادا نکند مثلا اگر به این سمت کسی حق دیگری را ادا نکرد و  دهد که اگرنشان می

حرکت کنیم که فرضا حق پدر را و پدر حق فرزند را ، زوج حق همسر را و زوجه حق زوج را و معلم حق شاگرد را 

 افتد. فساد در جامعه اتفاق می ، ادا نکند،حق معلم را و .... و شاگرد

 شود؟فساد در جامعه به واسطه چه فرآیندی همه گیر می سوال:

بر اساس  ،خودش معیار حق را دانست وقتی هرکس خودش معیار حق را بداند. یعنی هر کس به واسطه کم فروشی. 

 کند. آن تنظیم می

 ﴾183﴿ مُفْسِدیِنَ الأرضِْ فِی تَعْثَوْا ولَا أشَیَْاءهَُمْ النَّاسَ تَبخَْسُوا وَلا

 ﴾184﴿ الأوَّلِینَ وَالجِْبِلَّةَ خَلَقَکُمْ الَّذِی وَاتَّقُوا

 ﴾185﴿ المُْسحََّرِینَ منَِ أنَْتَ إِنَّمَا قاَلُوا

شود و مسحور میرا مطرح کردیم. ظاهرا یکی از وجوهی که انسان  یمفصل مطالبجلسه پیش در مورد سحر تقریبا 

ست. اگر کسی در ذهنش و در فکرش اینطور باشد که وشود، غفلت از حقوقی است که بر گردنش ادچارش می

دهد،  او مسحور است. سحر دهند و به فکر این نبود یا کمتر بود که چرا حق دیگران را نمیدیگران چرا حق مرا نمی

 زده است. 
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خیلی چیزهایی  دارد همیشه غیرمعمول است. دست خودش هم نیست یعنیهایی که یعنی تقاضا او سحر شده است.

خورد و دعوا به راه باید دریافت کند و اگر هم به او ندهند غصه می ! دست خودش نیست ،خواهدکه از اطرافیان می

ها در ضیشوند و بعریزند و افسرده می. بعضی ها در خودشان میمی اندازد. بستگی دارد که اخلاقش چگونه باشد

 !ها بستگی به موقعیت فرد دارد که پدر باشد یا فرزند. زورش برسد یا نهشوند. یعنی اینو زورگو می کنندابراز می

 ها تابع شرایط است. شود. همه اینافسرده می ،شود و اگر نرسدزورگو می ،زورش برسداگر 

  ﴾186﴿ الْکَاذِبِینَ لَمِنَ نَظنُُّکَ وَإِنْ مِثْلنَُا بَشرٌَ إِلا أنَْتَ وَمَا

گویی کم فروشی به قومش گفت که کم فروشی نکنید. آنها گفتند این که تو می( السلام علیه)حضرت شعیب 

 گویی که سحر شده ای ای پیامبر!نکنیم و حقوق دیگران را به حق بدهیم به این دلیل می

نفروشیم و حق هرکسی را آنطور که باید بدهیم گویی عدالت را برقرار کنیم و کم ! این که تو میخیلی جالب است

ما همینطور  تا گذاشتیاگر سحر نشده بودی می !و در حق دیگران ظلم نکنیم، به این دلیل است که تو سحر شده ای

 کنیم، زندگی کنیم خوب و خوش.زندگی می

  ﴾187﴿ الصَّادِقِینَ مِنَ کنُْتَ إِنْ السَّمَاءِ مِنَ کِسفًَا عَلَینَْا فَأسَْقطِْ

شود و بیم داده است که اینکار را نکنید وضعتان بد می عذاب آنها را از( السلام علیه)معلوم است که حضرت شعیب 

  شود.آید و روزگارتان در هم پیچیده میعذاب می

ی یکی از این گوی! اگر واقعا راست میدیگر خسته شدیم از بس این حرفها را زدی(:187گویند )آیه آنها می

 ها را نازل کن.عذاب

 شود کمی راجع به کم فروشی توضیح دهید؟می سوال:

. خدا وندغیر از خدا ،ببینید هرکسی از جهتی نسبت به دیگری حقی دارد و هیچ وقت هم این حق مطلق نیست -

ی پاسخی تواند و نباید به کساینگونه نیست که به کسی حقی داشته باشد. فقط همه نسبت به او مسئولند و او نمی

، او وظیفه دارد که رسالت بشود ، مثلا رسول و پیامبرباشد اگر در سیستم مخلوق امادهد. اصلا سیستم خدا فرق دارد. 

اش این است که ست وظیفه اآن کسی که تابع و نیز کم هم نگذارد.  نورزد وبه دیگران برساند و بخل هم به دقت را 
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حالا اگر کسی احکام شریعت را انجام ندهد، در قبال رسول کم  شود.. حق از اینجا شروع میبشنود و تبعیت کند

  و ... کندر قبال رسول یا ولی الهی ادا نمیکند. یعنی وظیفه خودش را دفروشی می

 

 را در قبال خودش هم داشته باشد؟ تواند این کم فروشیانسان می سوال:

 . وجود دارد، هرجایی که حق باشد، کم فروشی هم اگر حق باشد بله -

نیز این جریان کند. هرجایی که حق و داد و ستد است، ، حق گوش را ادا نمیکندمثلا یک نفر حق چشم را ادا نمی

 اما است تعادل همانطور که گفتیم اسراف، عدم زیرابیشترین کم فروشی در رابطه با دیگران است اما  وجود دارد.

 شود. پس بهتر است این واژه را استفاده کرد.میمطرح دیگران  حقوق با رابطه کم فروشی در

 :است کهآورد این را از سحر بیرون میپس یکی از کارهایی که ما 

 (اطراف خودمان را نگاه کنیم و روابط خودمان با دیگران را بسنجیم.1

این روابط را ببینیم. ما ای از و ... ، مجموعه ت، رابطه انسانیت، رابطه زوجیت، رابطه اخوّیبرادر خواهر (مثلا رابطه2

بجای اینکه از دیگران انتظار  و چقدر رابطه داریم و با چه کسانی در ارتباط هستیم؟ حقوق این روابط را بشناسیم

 شویم.حقوق ما را ادا کنند، حقوق آنها را ادا کنیم. به این شکل از سحر خارج میتا داشته باشیم 

 شناخت انواع روابط:

حق زوجیت را ادا  ،ای به دیگری ظلمی کرداگر زوجی یا زوجهشناسیم به این صورت که میما گاهی روابط را ن

نکرده است. حق ایمانی را ادا نکرده است، حق همسایگی، حق دوستی، حق انسانیت را ادا نکرده است. زوجیت حق 

ها مسلمان بهرحال اگر این ،ددیگر ازدواج کر با فردکند. اگر کسی انسانی، حق ایمانی و حق مسلمانی را ساقط نمی

کند. ما نمی شهری را ساقط، زوجیت حق همکندمیهنی را ساقط نمیزوجیت حق هم حق مسلمانی دارند.، باشند

کنیم رابطه زوجیت کنیم. فکر می، همه حقوق قبلی را ساقط میکنیمخوبی با کسی پیدا می بسیاروقتی یک رابطه 

انی، زوجیت همان روابط ایمانی، مسلم در حالیکه اینطور نیست و بقیه است!ست و غیر از یک رابطه استقلالی



116 
 

 روی آن اضافه شده است. نه اینکه آن یک رابطه مستقل ییک رابطه دیگر فقط مصاحبت است که و جواریهم

 باشد و اینها هم یک رابطه دیگر!

 ،، باید حق انسانیزوج خود را بدهدی بخواهد حق ق زوجه خودش را و یا برعکس زوجه پس اگر کسی بخواهد ح

 .«قسطاس المستقیم»شود در این صورت می ،ادا کندآن را حق مسلمانی، حق ایمانی و... را بشناسد و 

چرا؟ چون  ،این کاملا مشخص است که سحر است. بله گویید فلانی حرفی زد که من خیلی ناراحت شدمشما می

کردی که من چه حقی از او را ادا نکردم که او  این د و شنیدی فکر میباید بلافاصله راجع به حرفی که او ز شما

که من باید  و بعد بلافاصله متوقع شوی حرف را به من زد. نه اینکه نگاه کنی ببینی او چه تقصیری نسبت به تو دارد

های انسان از حرفخورد. چرا؟ سحر یعنی همین که برمی به منکردم و در نهایت در فلان موقعیت فلان کار را می

یا حقی را ادا  که بینیمیو کنی نگاه می در حالیکه نباید بربخورد. خورد.شود و به او بر میمعمولی هم ناراحت می

 حقش را کسی امابا مردم. اگر یک نفر با خدا معامله کرد  و نه کنندها با خدا معامله میی. انساناهیا نکردو ی ایهکرد

 خواهیم.خواهیم از خدا اجر میانعام( ما اجر از شما نمی 90« )قل لا اسالکم علیه اجرا»نداد:  به او

 «قسطاسش مستقیم»یعنی حرکت کرد، با مردم  به داد و ستد به سمت کند. پس اگر انسانانسان با خدا معامله می

در دایره انسانی دارند از این ناحیه ها . اغلب سحرهایی که انساناست نیست. قسطاس یا ترازویش را خودش چیده

، وکاو کنید راجع به چیستی اضطراب کند ها از این ناحیه است. حالا اگر یک موقعی خواستید. اغلب اضطراباست

هایی که انسان دارد از همین ناحیه است. ناراحتی هایی که برای خودشان نگرانی. استهمین شودکه علت متوجه می

 از این ناحیه است. دامنه وسیعی دارد. ما تقریبا یک کار ،هایی که دارند. افسردگیاز این ناحیه است ،تراشندمی

 گرفتار کم فروشی هستند. ،دیدیم همه افرادی که به نوعی گرفتار افسردگی هستندو کردیم آماری 

ر نه افسردگی به سراغش ، دیگخیلی چیز عجیب و جالبی است. یعنی کافی است انسان به مسئله حقوق واقف شود

 کند. ها و اختلالات روحی و روانی رهایی پیدا میاز همه بیماری. نه اضطراب و آیدمی

کنید که حقی از گردد. شما احساس میحقی برمی یک فهمیم این بهکنیم، میناراحت شدن را نگاه میل وقتی دلای

منصرف شده است. در صورتی که بلافاصله باید در  ،یدشما ضایع شده است و نگاهتان از حقی که شما باید ادا کن
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اش این بود که نتیجه رفتید،میکردید که شما چه حقی از او را ادا نکرده اید و به فکر فرو یک فضایی بررسی می

 کردید. مقابل را اصلاح می فردبعد رفتارتان با آن و اید کردید که در کجاها خطا کردهجستجو می

که راننده را برای اولین بار ، در حالیشویدگردد. مثلا شما سوار تاکسی میکه اول به خود ما بر نمی همه چیزسوال: 

ها را را ضایع کرده است. این ای حق ما را ضایع می کند و ما ناراحت می شویم که چرا حق مابعد به گونه بینید.می

 به چه صورت حل کنیم؟

رفتارهایشان متفاوت  امابا اینکه این اشتباهات مساوی است  هاییموقعیتیک  ، درکنندها وقتی اشتباه میانسان -

کند و واکنشم کند و من نسبت به آن واکنشی دارم. فرزند همسایه اشتباهی میاست. مثلا فرزند من اشتباهی می

 مدل واکنش داشته باشد؟ 2ست . چرا یک اشتباه باید نسبت به اشتباه آن جور دیگری

گاهی وقتها یم که نه تنها این نیست بلکه تفاوت بگذارد؟ بعد دید شماتواند در رفتارها و واکنش ها میچرا نسبت

گویم. مثلا امروز را می «المستقیم گذارد! نقسطاسگیری دیگران تاثیر میخوب است و این حال خوب در جرم حالم

-باز تکرار می صحبتهمان  گذارنم. فردایمی زند و من با خنده آن راحرفی به من مییک نفر و  حالم خوب است

 اینجا مچ خودم را گرفتم!شوم! مگر این رفتار یکی نبود؟ خورد و عصبانی میشود و این بار به من بر می

 نسبت به دیگران اثر دارد یعنی:  او هایعکاسدر رفتارها و ان ت انسانحالا

 : من قسطاسم، حال من میزان است.1

، دیگر داد و بیداد برادرم است متوجه بشوم که اواگر تصادف کنم و بعد  کند، یعنی مثلاق میها هم فر: نسبت 2

اگر تصادف کار بدی است،  دهم.اما اگر یک انسان معمولی بود واکنش بدی نشان می شومکنم و عصبانی نمینمی

 دیگری.. نه اینکه یکی برادرم است و !پس هردو باید یک مجازات را داشته باشند

شان روابط بینکه حالا گاهی برای یکدیگر خیلی باز است!  هایشانا پروندههدر روابط زوجیتی، زوج و زوج

 نیزها شود. بعضی وقتآید و اجرایی میشود، روی میز مییکی عملیاتی میها یکیپروندهاین  ،شودشکرآب می

قسطاس »شود شود. این میمی نیزو اتفاقا همان چیزها حسن سرجایشان است  هاخوب است و این پروندهاتفاقا روابط 

 ترازو باید مستقیم و ثابت باشد. کنید در حالیکه. شما براساس ترازوی متغیری برنامه ریزی می«مستقیم
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کند و نسبت دیگری زشت است تا ابد و کار خوب، خوب است تا ابد. نسبت من کار خوب را بد نمی ،کار زشت

-گذارم و حالم، حال واحدی میکند. هرچیزی یک نسبتی با خدا دارد. من بنا را اینگونه میکار بد را خوب نمی نیز

 دهد.ارتباطاتم با دیگران را تحت تاثیر قرار نمی ،حالات و روابط مناین مقدار متغیر نیستم.   این مقدارشود و دیگر 

برای او تبدیل به  ، اینشودای مواجه میمل ناراحت کنندهب است و با یک عایعنی وقتی انسان حالش خو سوال:

 شویم؟شود و ما خیلی اذیت میسیگاری از کنار ما رد می فرد مثل اینکهشود؟ مناجات می

کنید نه امر به معروف و نهی از منکر می ،امر به معروف و نهی از منکر کنید است که گفته وندبعنوان اینکه خدا

اگر کسی سیگار کشید و برادرم  اما .چون خدا گفته استید، بی تفاوت باش یهای در جامعه انساناینکه نسبت به ظلم

چه برادرت  باید انجام داد،بلاخره امر به معروف و نهی از منکر را  روابط دیگر دخیل نیست و این کار را کرد، هم

 .باشد و چه غریبه

کشد پدر شماست، چگونه با او کنید کسی که سیگار میاگر خواستید امر به معروف و نهی از منکر کنید فکر 

 کنی؟صحبت می

روابط آیا کنی؟ چگونه با او صحبت می و کافر نیست! او خواهرت است ،مثلا بنده خدایی که بدحجاب است

 شماست. میهنیمنیز هاو  ؟کنیخواهری را حفظ می

 که گوییزنیم با طرف مقابل حرف می ایه گونهبامر به معروف و نهی از منکر  خیلی عجیب است، گاهی در مقام

 کردی؟ها برخورد میاینگونه با آن ،این اشتباه را کرده بودند نیزاگر خانواده خودت آیا او ده پشت بیگانه است. 

 روابط مسلمانی دارد.  ،شد «همسر»روابط را ساقط نکنیم، مثلا اگر این بنده خدا  مان این است کهحرف

اصول کافی روایاتی در مورد حق مسلمان بر مسلمان نقل شده است که   3جلد  السلام( دراز امام صادق )علیه 

 هستند. عجیبی روایات

گویم چون در تحمل تو نیست. اما در نهایت و پس از ق مسلمان بر مسلمان را به تو نمیمن ح فرمایند کهحضرت می

مثلا اگر خدمتکار داشتی، اول خدمتکارت باید به حق برسد و بعد حق : اند بازگو کرده حق را 7 ان،شتقاضای یاران
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گویند می و بعداند  شود. هفت مورد را نام بردهنیازش برطرف  ،تو را ادا کند. اگر او نیاز داشت قبل از آنکه بگوید

 ام و در همین حد بماند!ختصر گفتهم که من

( السلام علیه)حقی که امام صادق  هفتشود یعنی اینکه این زوجه میکسی زوج یا  پس با توجه به مطلب بالا اگر

یعنی بر زوجه  و زوج واجب است قبل از آنکه نیازی را آن طرف مقابل  !؟شودمیساقط  نام بردندبرای مسلمان 

، اظهار کندحق مسلمانی، تشخیص دهد و قبل از اینکه طرف مقابل  حق زوجیت بلکه به لحاظ لحاظ بداند نه به

 دیگری نیازش را برطرف کند.

-د.  نمیحق خود را ادا کنی دیست. باشد اما شما حق تلافی ندارید و باگویید زوجه و یا زوج ما اینگونه نیشما می

 مانندتوانید بگویید که مقابله به مثل در حقوق )مگر در موارد خاص که در احکام شرعی و در قرآن بیان شده 

 کنم.، پس من حق فرزندی را ادا نمیتوانید بگویید چون پدرم حق مرا ادا نکردست. شما نمی..( اقصاص و 

و تعاونوا علی البر و »به آن فکر کنید. نوعا نسبت به آن غفلت داریم. راجع نیز ما خیلی این بحث مهم است و

اش را نسبت به این ادای حقوق یاری کند. چون در این زمینه و خانوادهدوستانش  ،تواندهم که می هرکسی 4«التقوی

هایمان حتی مسائل اقتصادی و رزق تنگی بخاطر همین است. اگر ی ضعف داریم و اغلب ریشه گرفتاریما خیل

 است. عامل آنهمین  ،برمخوشحال نیستم و لذت نمی امزندگی بگوییم من از

برعکس آنچه که شما فرمودید. من  شود،ث ضایع شدن حقوق میخودخواهی هم باعکنم نوعی من فکرمیسوال: 

کنم. مثلا ممکن است من سروصدا را از بچه تحمل نمی را از نزدیکانم از مسائلبعضی  ،چون خودم را دوست دارم

 فتند.ااز فرزند دوستم تحمل کنم. چون نباید بعضی کارها از  بچه من اتفاق بی اماخودم تحمل نکنم 

 کنید.عمل می  5«قوا انفسکم و اهلیکم نارا»شما دارید به آیه شریفه  درست است. -

 و یا دایی. شدند یا عموبود که مردها یا بابا حساب می ها اینطورها جالب بود. در آموزش قدیمیبحث نسبت سوال:

د، یا خاله بود یا بودادیم. یا اگر خواهر میهابه آنها را هفت پشت غریبه بودند، یکی از همین نسبت اگر هرچند

                                                           
4
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-بشر است. یعنی پیامبرشان را بشر می ،دهندبه ایشان می( السلام علیه).. . نسبتی که قوم حضرت شعیب خواهر بود و .

 نسبت منفی است؟آیا دانستند. این بشر بودن چه جایگاهی دارد؟ 

کشند و تمام نی که آن هم او را مییعنی این بنده خدا را از همه حقوق محروم کردند. فقط مانده بود حقوق تکوی -

 کند.بشر یعنی حیثتی از انسان که او را از بقیه موجودات مثل حیوانات و چهارپایان جدا می شود.می

 اوای ی هویت انسانی یا خدایی یا خلیفهاش بالاتر است. یعنو فقط رتبه ستراستای همان حیوانات ادر  اما سوال:

 شود؟لحاظ نمی

جایی برایش زندگی سخت باشد اش است. یعنی حالت انعطاف و انعکاسش. اینکه یکهویت احساسینه فقط  -

کند. خصوصیتی که سعی مساعدش می ،کند. این حالت ارتباط با ظاهر است. اقلیم برایش نامساعد باشدهجرت می

مثلا در خیابان خطایی کرد وقتی کسی  آید.اش می تکوینی سیستم در ،کند همه جا را طبق طبع خودش بیارایدمی

ها وضع روم، بچه... است و از او بگذرید. مثلا من در دانشگاه که میین پدرتان، مادرتان، خواهرتان و فکر کنید که ا

کنم دختر خودم است. اگر بنا باشد گاهی کاری انجام دهم و یا حرفی شان خیلی افتضاح شده است. فکر میحجاب

گویم. این خیلی فرق دارد تا من بیایم بگویم اینها مفسد فی الارض هستند. مثل ی میو دختر بزنم در نسبت پدر

 بپوشانم. آن عیب را کنم مراعات کنم وگویم و سعی مینمی وقت اینکه بگویم دخترم بی بند و بار است. هیچ

 ،باشند «رحما بینهم»بدهد و حس دشمنی نباشد و دست به ایشان خانواده بودن  اسحساوقتی که اعضای یک جامعه 

 کنند.زنند و یا خیلی کارهای دیگر را نمیداد نمی یکدیگرسر بر 

 ﴾187﴿ الصَّادِقِینَ مِنَ کنُْتَ إِنْ السَّمَاءِ مِنَ کِسفًَا عَلَینَْا فَأسَْقطِْ

 ﴾188﴿ تَعْمَلُونَ بمَِا أعَْلَمُ رَبِِّی قَالَ

  ﴾189﴿ عَظِیمٍ یَوْمٍ عذََابَ کَانَ إنَِّهُ الظُّلَّةِ یوَْمِ عَذاَبُ فَأَخذََهُمْ فَکَذَّبُوهُ

داند، تکذیب یکی از رایج ترین گناهانی که در نوع بشر جاری است و خودش خبر ندارد و اسم گناهش را هم نمی

 است.
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منطبق با دهد. تکذیب یعنی اینکه حق را ندانستن و ترین گناهی است که بشر در طول حیاتش انجام میتکذیب رایج

 شناسد و یا در ساختار ادرای و یا سبک زندگی اش نیست را نفی کردن.آن نشدن و هرآنچه که نمی

کنیم. بعضی ها را نفی میدانیم چرا. بعضی از برادر خواهریکنیم، نمیهای زندگی را ما نفی میبعضی از سبک

 کنیم.روابط را نفی و بعضی روابط را جایگزین می

کند و چون خود را را نشناسد و نسبت به آن جاهل باشد پس از آن برائت دارد و خود را نزدیک نمیاگر انسان حق 

مثلا اگر کدورتی بین دو نفر باشد و این کدورت بر  کند.کند و یا از آن دوری میکند، یا کتمانش مینزدیک نمی

در اتفاقا  حقش است!گوید می ،رت استگوییم چرا کدومدار حق نباشد و اساسا حق را تشخیص ندهد ، بعد که می

 شود.حتی بیان هم می .آیدشود، کلمه حق آنجا میکه حق تضییع میبسیاری از مواقع 

شود، اشتباه ندانند بیان میآن را ممکن است در عرف ایی که از منظر قرآن اشتباه است اما هوقتی بعضی حرف

نیم تکذیب خواما که قرآن می امامنظورشان عرف حرف زدن است.  بلکه منظورشان خلاف قرآن حرف زدن نیست

 منطبق نبودن با حق است. آنچه با حق منطبق نباشد را تکذیب گوییم. معنایش دروغ گفتن نیست بلکه

یک مرحله حالا گوییم پیامبر و یا کتاب آسمانی را تکذیب کرد. یعنی آن فرد او را منطبق با حق ندانست. حالا می

 داند.نه تنها خودش منطبق بر حق نیست بلکه او که منطبق بر حق است را منطبق با حق نمی رود اینکهمی جلوتر

گفته مرتبه  8در آن تقریبا ای به نام سوره مرسلات نازل کرده که وند سورهتکذیب خیلی خطرناک است. خدا

یعنی اگر کسی بتواند  .سوره ملائکه نیشده یع اسم سوره مرسلات را گذاشته اینکه «.ویل  یومئذ للمکذبین»شده

در واقع سوره  شود. قلبش ملهم می کند وخود را از تکذیب خارج کند به وسیله ملائکه ذکر را دریافت می

شود چیزی به نام تکذیب است که با وحی و با ملائکه قطع میانسان  هد بگوید عامل اینکه رابطهخوامرسلات می

کنند، القای ذکر ملائکه در گوش ما نجوا نمی مثلا ما با ملائکه ارتباط نداریم واینکه  هم شایع است. یعنی بسیار

به دلیل  و ..  نیستیم  6«رجال لا تلهیهم تجاره و لا بیع»آیه کنند، ما مرتب به یاد کنند، خدا را و معاد را یاد نمینمی

قرآن یکسری که را شکر  ناراحت نشود. خداگوید که کسی می طوریتکذیب است. قرآن با کسی شوخی ندارد و 

 خیلی افسرده و ناراحت نشود.خواند که قرآن میگذارد که کسی پرده هایی هم می

                                                           
6
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ببینید تکذیب یک موضوع جدی زندگی است. در رابطه با این است که حق را انسان بشناسد و خودش را هم 

 به معنای منطبق به معنای راست گفتن نیست بلکه . صداقتگویند صدق و صداقتراستای با آن بکند. به این می

ق است. حالا ممکن است رفتار بودن بر حق است. کذب به معنی دروغ گفتن نیست به معنی غیر منطبق بودن با ح

 و یا صفت.گفتار باشد،

-، حتما بخشندهحرص دنیا کذب است. کسی که حرص دارد . چون منطبق با رحمانیت خدا نیست.بخل کذب است

 داریم. یعنی انسان طبعی دارد که بخاطر اینکه خودش را از این مورد در نیزروایت و آیه  کند.را تکذیب می ها

پس اگر  گوید این فساد نیست. در کل دو سیستم دارد.می دهد یابری کند، آن را تعمیم می اشدرونی فسادهای

آویزد. بر اساس سوره مرسلات اولین با حق ندانست لاجرم با حق در می کسی حق را نشناخت و خودش را منطبق

شود. خیلی بد یعنی یاد خدا در این سیستم جاری نمی ملائکه است. ذکر خصوصیت تکذیب، قطع الهام و القای

ذکر در به  . البته اگر باشد! یعنی از ابتداش باشداهاست که انسان در طول عمرش فقط یاد خدا در حد نمازهای یومی

کند و یاد خدا را هم در کند و بعد از اینکه تکذیب زیاد شد حواس پرتی در نماز پیدا مینمازهای یومیه بسنده می

 خطرناک است.، گیرد. اگر کسی در نمازهایش یاد خدا جاری نشودنمازهایش از او می

 شود؟با زوج کریم چه می نسبت آنسوال: 

تربیتی قرآن، نفی زوائد است تا خودش رویش پیدا کند. فطرت خودش بلد است همین نفی است. اصلا ساختار  -

رویش پیدا کند. تو تکذیب نکن و منطبق بر حق باش، همین مقدار که منطبق بر حق بودی این رویش اتفاق می افتد. 

سری کارها را لازم نیست برای رویش کاری غیر از نفی انجام بدی. این خیلی مهم است یعنی انسان کافی است یک

یعنی  تواند انجام دهد وَرع است. ورعترین کاری که یک انسان میخاطر همین در روایات هم آمده مهمنکند. ب

اهل تکذیب  ،ها، نشانه است. اگر کسی اغلب روز خود را به یاد خدا نبودی کارها را نکند. یاد خدا در قلبیکسر

به  و خواهد انسان اصلاح شودمی بلکه خواهد مچ بگیردکند. خدا نمیحق را ادا نمی در چه مواقفیاست. بعد ببینید 

جا آن را ادا کنید. را شکر کنید و همان باید خدا ،وقت حقی را شناختید همین دلیل هم به او عمر داده است. یعنی هر

 کند. رابطه مستقیمی دارد.بعد ذکر شروع به نازل شدن می

از روی جهالت و یا عمدا با ذکر خدا در قلب دارد. اگر کسی حقوق دیگران را ادای حقوق دیگران رابطه مستقیمی 

در واقع اگر کسی در نماز   حرومیتش، محروم شدن از ذکر خداست!و آخرین م ادا نکرده است، اولین محرومیت
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خاطر ادا حواسش پرت شد و یاد خدا نبود، اگر سهمش از بهتر زندگی کردن کم بود، طبق آیات و روایات دلیلش ب

 نکردن حقوق دیگران است.

-کردند و یا کم فروشی میبود. اگر اسراف می« فکذبوا»همه گناهانی را که در داستان این انبیاء ذکر شد آثارش 

ز تو نشان دادن و از ما عمل کرد. شاءالله که با خدا قرار بگذاریم بگوییم خدایا اان .«فکذبوا»گفت کردند به آنها می

به خودت قسم هرجایی که به من . کنیمشناسیم و ادا نمیها را نمی. به ما نشان بده کجا حقست.وبیمعامله خ چه

 .خواهم کردادا آن را نشان دادی و من فهمیدم، 

دقیقه و بیشتر و بیشتر شد یعنی پیشرفت. اما مثلا  15دقیقه به یاد خدا بودی، اگر شد  10اش چیست؟ شما مثلانشانه

چقدر برایم طراوت  و رفتمدعا می خوب بود. به جلسهدعا خیلی  و جوانی چطور بودید؟ بگویند ذکربگویید دوره 

خوانم مثل اینکه اصلا برایم معنایی ندارد. این یعنی خدا این عمر را داد تا اما الان هرچقدر دعای کمیل می داشت

 ها خیلی خطرناک است.شما پسرفت داشته باشید؟ این

 15و آن را به حق را بشناسد  آن هم با این کیفیت اشکالی ندارد. اما کندمیدقیقه در روز یاد خدا  10اگر کسی دید 

شود حداقل جای پیشرفت زیاد میدقیقه شروع  10دقیقه و  5هایمان از ه حال ما که نساببدقیقه برساند. خوش 

-کار سختی اهد بیشتر کند، خیلی برایشساعت یاد خداست، نیم ساعت بخو 15کند مثلا داریم اما کسی که نگاه می

 ست.دقیقه را به نیم ساعت برساند کار خیلی راحتی 10ست. اما اگر کسی 

 در رساله و شرع ذکر شده است. و همه همه و.. حق زوجه مقدم بر حق مادرتقدم مثلا  حقوق مختلف

، چوبش خیلی سخت است. یعنی کند اگر خدا حق را به کسی نشان دهد و او بدون درنظر گرفتن آن به ناحق رفتار

دهد که خیلی چیزها را نشان ندهد. از لطف اوست که خیلی شود. بخاطر همین خدا ترجیح میبط عمل میدچار ح

 فهمیم. چیزها را نمی

ن دادن و از من عمل بعضی چیزها بد در ذهن ما جا افتاده است. اینکه من گفتم خدایا به خودت قسم که از تو نشا

 نیاییم.وانیم چون ممکن است از پس آن برتگویند ما نمیتوانند بگویند. میها نمیبعضیکردن، 

های رایجی که خودمان بصورت مصنوعی درست کردیم، فرهنگمان، فرهنگ قرآنی بشود. از این ما باید فرهنگ

ی نیست. من بنده خدا هستم و کنیم. نه این چیز خوبو بعد گناه میاندازیم ، از کرامت میکنیمخودمان را خوار می
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کفر گفته است. چرا شما این  ،بنده غیرخدا هم نیستم. اگر کسی نتواند این حرف را بزند و بگوید من بنده شیطانم

 مانم.هستم و با افتخار بنده خدا هم میمن بنده خدا  !زنید؟حرف را می

وقتی بنده شیطان شدی، طبیعتا هرچه شیطان  امافروشد. ، خودش را ارزان نمیوقتی کسی خودش را بنده خدا دانست

 گفته است. سوره یس  60آیه  ها را.اینخواهی داد  گفت گوش

در ذهنمان کمی اخلاق و عرفان و  ای در من قرار داده است از جنس خودش.ارادهخدا که گویم بصورت قرآنی می

و هیچ وقت افتیم که گفته مثلا ما سر تا پا گناهیم میبه پای عمل یاد حرف فلان عالم رسیم وقتی می .ها است... این

: قرآن است کهقرآن گفت و گویش این  اماگوید جای خودش درست میتوانیم از گناه خارج شویم. او در هم نمی

. کافر است ،پایین آمد نگاه آید و اگر کسی از اینتر نمیی دارد و یک قدم هم از این پاییناز بشر انتظار خیلفه اله

 گیرد.آورد و مچش را نمیالبته به رویش نمی

آورم چون چهره قرآن نباید چهره خشن و غیرمهربانی باشد. خوانم اما به روی خودم نمیخیلی از آیات عذاب را می

کنیم؟ برای اینکه غیر قرآن انجاام  کند که تو باید اینگونه فکر کنی. چرا ما القا نمیست که القا میساختارش جوری

اما حرف خادا را نشانویم  آن   مان حاضر شدیم حرف همه علما و همه افراد را بشنویم دهیم. یعنی در نظام فکریمی

درست است که شفا رحمات    7«و ننزل من القرآن ما هو شفاء»، گمراه شدن و .... های واهی تفسیر به رایهم به بهانه

 تاااااا برایااااات رحمااااات بیایاااااد.  تاااااو ظاااااالم نبااااااش   پاااااس. 8«ولا یزیااااادالظالمین الا خساااااارا»اسااااات،

عالم  تمام برای هدایت !ست که زمین بزند؟د. مگر قرآن برای کسینزنها را به زمین مین قرآنبینید که ظالمیمثلا می

 است. کتاب و نسخ همه انبیاست. اسرار مگوی با همه انبیاست.

با قرآن  مانه توحید و معاد، نظام فکریمندی بما باید در حوزه اخلاق، در حوزه عرفان، در حوزه اعتقادات، در باور

قرآن را وقتی خواندید اینها ه بگویم نباید اینها را گوش داد اما منطبق شود نه با آرا و نظرات علمای اخلاق. نه اینک

-ها میقرار بدهید . بعضی بعد از قرآناولویت آن را  گویم آنها را حذف کنید اما جایی دست انسان را بگیرد. نمی

 رویم بعد به سراغ قرآن!گویند نه ما اول به سراغ اینها می

                                                           
7
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دانید وگرنه شما چه می کندن قرآن جایگاه روایت را تعیین میفرد است. مت قبل از ورود قرآن حتی روایت هم مخلِّ

ایت را بر روایت را تحلیل کنید. آنهایی که متن رو توانیدیا نه. اصلا چگونه می آیدمیشما  کارکه این روایت به 

طولانی را باید برگردند. قرآن باید  بسیارا یک مسیر هدر خسارت سنگینی قرار دارند. بعد ،دهدمتن قرآن ترجیح می

 چه کسی است.و  دا وقتی گفت تکذیب، ببینید منظور چیستطبق این سیستم یعنی خ .در زندگی اصل شود

خوانیم کنیم و یا کتابی میداشت؟ مثلا وقتی کار علمی می نیزتوان در کارهای روزمره یاد خدا را چگونه میسوال: 

 اما عملا یادی در آن نیست.

خواهم دائم الذکر بشوم. بعد شروع کردم به تمرین شدم. گفتم می موضوع ببینید من یکبار خودم درگیر این -

باید کاری کنم که دائم الذکر  ها با خودم کلنجار رفتم. یکدفعه به خودم گفتمنمی شود و سال کردن. دیدم نه اصلا 

 پس سعی کردم. ،بشوم

ه است و جالب آمد نیز مدرسه قرآنی به روایاتی از امام صادق )علیه السلام( برخوردم که البته در کتاب توجه نفس

: یا مرفوع است یا مجرور است یا مفتوح است یا ساکن. 9حالت دارد 4کند که ای تشبیه میاست که قلب را به کلمه

ای به نتیجه ،با توجه به مطالعاتمجالب است. دهند که خیلی ذکر را روی قلب با مثل توضیح می مه فعل و انفعالاته

-کند و براساس احکام الهی کاری را میطول کشید. اینکه انسان هر وقت که کار خدایی می البته بسیاررسیدم که 

کن، آشپزی کند یعنی در طول کند. یعنی اگر کسی مثلا برای اینکه خدا به او گفته آشپزی کند یعنی ذکر خدا می

د هر عمل طولی دارد و سری. است(، ببین واند منویاتش را، )که کلاهک اولیهکند. اگر بتاش یاد خدا میآشپزی

خوانم اگر سرش را واهم بخکتابی میکه چند ساعت  شود. مثلا هرطول عمل آن فرایندی است که عمل انجام می

طبق روایات است. بعد دیدم که توانستم این شود. کل عمل خدایی می ، نیت خدایی کنم،ستاش اکه کلاهک اولیه

انسان کردم. انسان نباید به خودش اهانت کند. از آن حالت غفلت قبلی خودم را تحقیر می و برائت پیدا کنم کمی

 بعنوان بنده خدا بداند. را از خود متشکر باشد. باید خودش نه اینکه و باید خودش را عزیز کند

سعی کردم نیتم را عمیق  اماذکر خداست.  تما آنخوابم پس دیدم که اگر این کار را انجام دهم مثلا برای خدا می

د. فتاکنم یعنی از آن به بعد کاری کنم که این خوابی که چند ساعت است، در یک فضای با ذکر بیشتری اتفاق بی

                                                           
9
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اگر شود خواب است! می داند که چهساعت بیشترین وقتی که انسان نمی 24شروع کردم چون در نیز از خواب  ابتدا

شوند. خواب خوب شان شروع کنند به موفقیت نزدیک میهای معمولی را هم از خوابریزیحتی برنامهها انسان

شان است که پریشانند. همین خوب نخوابیدن از خوابها داشته باشند، خواب با آرامش داشته باشند. اغلب انسان

ای ین حوزه داریم و برای هرکسی چارههای زیادی در ا. روایات و سورهشودمنشاء ناهنجارهای بیرونی می

شود. خواب خیلی هم خوب است. صبح با یک نشاط خاصی بلند می باشد،ند. ساختار خواب که تنظیم اهاندیشید

اش باشد. یعنی باید بداند امروز چه کارهایی برای خدا باید انجام دهد. باید کارتابل روزانهرای یک مومن یعنی ب

نجام دهد. را با جهت گیری الهی ا . اینطور که تمام حوادث روزانهخواب برای مومن باید تبدیل شود به محل ذکر

خواهد بگوید، پس راهت را کج  مواظب باش حرف غیبت می و آیدگویند که یک نفر مییعنی در خواب به او می

 شود.با ذکر قبل از خواب می این اتفاق کرد. لیتبد شود به نظامی این چنینیکن که حرفی نزند. خواب را می

این خواب  ،تلویزیون و تلگرام و .... را کنار بگذارد و کمی زودتر آماده خواب شود ماننداگر انسان همه چیزها را 

ای بیدار شده است حتی اگر اهل نماز شب هم نباشد، شود، با یک نیروی اولیهح بیدار میشود وقتی صبکه تنظیم می

کند. اگر کسی ذکر را در خوابش القا کند حتی اگر بین الطلوعین هم به خواب شود. مثل اینکه کسی بیدارش میمی

کند. به طور به انجام شدن می اس حکم خدا شروعها با یک نظم مشخصی براسد، خواب با ذکر بوده است. برنامهبرو

غیرممکن است. ذکر خالص  ها شود. ذکر خالص خدا برای نوع انساندا به وسیله حکم خدا جاری میطبیعی ذکر خ

گویند این کارها را بکنید تا کنند. یعنی میء ارتباط پیدا میبرای پیامبر و اولیاست و برای کسانی که به پیامبر و اولیا

کند. ذکر خالص به امام، ذکر خالص را نصیب ما میوصل شوید. وصل شدن ما از طریق احکام  ءاولیابه پیامبر و 

 خدا بدون رسول و امام غیر ممکن است.

اساس آن روایت است.  کتاب توجه به نفس بر تمامروایاتی در کتاب توجه نفس راجع به ذکر آمده است،که البته 

عمولی اصلا نباید خواند و دنبالش رفت. اگر کسی خواست بفهمد ذکر هایی است که در مجالس ماز آن روایت

آن روایت را  ،خالص خدا یعنی چه، فقط در این حد که افقش معلوم شود و از این معبر دنیایی انسان عدول کند

تواند عا میآیا انسان واقماند که د که واقعا عجیب است. در تحیر میکنبخواند. یک معنایی از ذکر برایتان درست می

، ال شدشد و آن حالت در او فعّ برانگیختهشود. همین که می برانگیختهبه اینچنین ذکری دست پیدا کند و واقعا 

پایین است  کنند این است که مقاصد الهی برایشان ها گناه میفروشد. علت اینکه انساندیگر خودش را به گناه نمی
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دست پیدا کنند. قرآن آمده این را برایشان معقول کرده به  به آن توانندنمیکه  استنقدر بالا یا علتش این است که آ

 ذاکر باشد.  ،تواند با تبعیت از امام و رسولای که هست میین صورت که هر انسانی در هر درجها

 آن را بگوییم؟یاد او بودن، هست که به ذکر خاصی برای نزدیک شدن به خدا و  سوال:

لازم نیست. تبعیت از احکام خودش بالاترین ذکر است. بالاترین ذکر برای  اماتوانید بگویید ذکر خاص هم می -

مابین خودمان است. خیلی نکته مهمی است اینکه اداکردن حقوق، ان توجه به احکام الهی و حقوق فینوع انس

 بالاترین ذکر برای انسان است. 

 شناسد؟ب حقی مین با رسول مطابقت ندارد. یعنی انسان مکذِّشاشوند که حقب میها مکذِّانسان در جایی سوال:

 شناسد. باطل را می اماشناسد نه الزاما حق را نمی -

 رسد؟یعنی اگر انسان خالی الذهن با حق روبرو شود، زودتر به حق میسوال: 

 رسد.ر میتبله سریع -

و شما فقط ترجمه را ببینید و  شودخوانده می هاست. آیات انتهاییآیات آخر سوره شعرا در حکم جمع بندی حرف

 خوانی دارد.هایی که گفتم همچقدر با حرفتوجه کنید که 

قرآن اگر کسی بخواهد نظام الهام الهی به قلب انسان را بگوید در همین آیات  تماماین آیات خیلی عجیب است. در 

 است.

 ﴾192﴿ الْعاَلمَِینَ ربَِِّ لتََنْزِیلُ وَإِنَّهُ

 بین پرانتزی شد.تا به اینجا شد  10یه از آ

  ﴾193﴿ الأمیِنُ الرُّوحُ بِهِ نَزَلَ

 ؟نازل شدچه شد که قرآن به قلب پیامبر 

 ﴾194﴿ المُْنذِْریِنَ مِنَ لتَِکُونَ قَلْبِکَ عَلىَ

 ﴾195﴿ مبُِینٍ عَرَبیٍِّ بِلِسَانٍ
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 ﴾196﴿ الأوَّلِینَ زُبرُِ لَفِی وَإِنَّهُ

تواند نمی ،بر اولین باشدپرداخته پیامبر نبود. چرا نبود؟ چون این از زبر اولین نبود. آن چیزی که در زُقرآن ساخته و 

 ساخته و پرداخته پیامبر باشد. ترجمه نبوی نبود. وحی الهی بود و واسطه هم داشت، روح الامین.

 ﴾197﴿ إِسْرَائیِلَ بَنِی علُمََاءُ یَعْلَمَهُ أَنْ آیَةً لَهُمْ یَکنُْ أَوَلَمْ

تان نبود؟ و آنها تصدیق کنند های قبلیشود علمای بنی اسراییل را آورد و از آنها پرسید که این حقایق در کتابمی

 که بوده است. 

 ﴾198﴿ الأعجْمَِینَ بعَْضِ علََى نَزَّلنَْاهُ وَلَوْ

 ﴾199﴿ مُؤْمنِِینَ بِهِ کَانوُا مَا عَلَیْهِمْ فَقَرَأَهُ

تواند به قرآن ایمان نیاورد که اعجمی باشد یعنی زبانش عربی نباشد. یعنی زبانش فطری نباشد. زبان می فقط کسی

اگر از زبان فطری برگشته یعنی دیگر این قرآن برایش معنی ندارد.  کند.فطری است که از این قرآن دوری میغیر

 فهمد. ، قرآن را میاگر همین مقدار زبان فطری باشد اما

  ﴾200﴿ الْمجُْرِمِینَ قلُُوبِ فِی سَلَکنَْاهُ کَکَذَلِ

 اگر کسی قرآن در قلبش ورود نکرد، حتما مجرم است.

 ﴾201﴿ الألِیمَ الْعذََابَ یَرَواْ حَتَّى بِهِ یُؤمِْنُونَ لا

 ﴾202﴿ یَشْعُرُونَ لا وَهُمْ بَغْتَةً فَیَأتِْیَهُمْ

  ﴾203﴿ مُنظَْرُونَ نَحْنُ هَلْ فَیقَُولُوا

ند کمی به ما فرصت گویاند. چرا که در نهایت میاین حق است. حتی آنهایی که مجرم فهمند کهبالاخره همه می

 شوند.شان پشیمان میگردند و همه از جرمت است که همه به فطرتشان بر میبدهید. آنقدر فرص

 ﴾204﴿ یَستَْعْجِلُونَ أَفَبِعَذَابنَِا

 ﴾205﴿ سنِِینَ مَتَّعنَْاهُمْ إِنْ أَفَرَأَیْتَ
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دهد: خواهی مارا عذاب کنی؟( و جواب می)آیا می «یَسْتَعجِْلُونَ أَفَبِعذََابنَِا»گوید: این آیات خیلی دردناک است. می

 (.!سنِِینَ )ما عمر را بخاطر همین دادیم که شما چیزی برای خود جمع کنید مَتَّعنَْاهُمْ إِنْ أَفَرَأَیْتَ

 ﴾206﴿ یوُعَدُونَ واکَانُ مَا جَاءَهُمْ ثُمَّ

  ﴾207﴿ یمَُتَّعُونَ کَانوُا مَا عَنْهُمْ أَغْنَى مَا

 کرد و هیچ کاری را از پیش نبرد.اصلا نیازشان را برطرف ن ،هرچیزی که آنها از تمتعات دنیا داشتند

 ﴾208﴿ مُنذِْرُونَ لَهَا إِلا قَرْیةٍَ منِْ أَهْلَکنَْا وَمَا

  ﴾209﴿ ظاَلمِِینَ کنَُّا وَمَا ذکِْرَى

گویند کنی؟ اینهایی که میکه خدایا چرا به بندگانت ظلم می افتد. اینکه انسان ناگهان در ذهنش میما ظالم نیستیم

 کمی به او فرصت بده. ..کنیگیرد. اینکه مثلا چرا او را عذاب میم این ظلم شکل مییعنی در ذهن طرف مقابل توهّ

 ﴾210﴿ الشَّیَاطِینُ بِهِ تنََزَّلَتْ وَمَا

  ﴾211﴿ یَستَْطِیعُونَ وَمَا لَهُمْ ینَْبَغِی وَمَا

ها هم ل نزول وحی نیستند. لذا اگر غربیخیالتان راحت باشد که در قرآن هیج شیطانی دخالت ندارد و شیاطین مح

 توانند. نمی ،ند از قرآن چیزی در بیاورندهبخوا

  ﴾212﴿ لَمَعْزوُلُونَ السَّمْعِ عَنِ إِنَّهُمْ

توانستند در تواند بدست آورد. چون اگر مینه شیطان و نه هیچ کسی که طهارت نداشته باشد، از قرآن چیزی نمی

 کردند.کارهایی میسال حتما  200این 

 ﴾213﴿ الْمُعَذَّبیِنَ مِنَ فتََکوُنَ آخَرَ إِلَهًا اللَّهِ معََ تَدْعُ فَلا

  ﴾214﴿ الأقْرَبِینَ عَشیِرَتَکَ وَأَنْذِرْ

هایی بوده است که به اندازد. اولین پرچمهای پیامبر میمنین )علیه السلام( و اولین دعوترا یاد امیرالمو این آیه ما

 اهتزاز در آمده است.
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 ﴾215﴿ المُْؤْمنِِینَ مِنَ اتَّبَعکََ لِمَنِ جنََاحَکَ وَاخْفِضْ

 ﴾216﴿ تَعْمَلُونَ ممَِّا برَِیءٌ إِنِِّی فقَُلْ عَصَوکَْ فَإِنْ

 ﴾217﴿ الرَّحِیمِ الْعَزِیزِ عَلىَ وَتَوکََّلْ

 ﴾218﴿ تَقُومُ حیِنَ یَرَاکَ الَّذِی

 ﴾219﴿ السَّاجِدِینَ فِی وتََقَلُّبَکَ

 ﴾220﴿ العَْلِیمُ السَّمِیعُ هُوَ إِنَّهُ

  ﴾221﴿ الشَّیاَطِینُ تنََزَّلُ مَنْ عَلَى أُنبَِِّئُکُمْ هَلْ

 آیند؟ها به سراغ چه کسانی مینم که شیطانطرف شیطان. آیا شما را آگاه ک آن طرف وحی و این

  ﴾222﴿ أَثِیمٍ أَفَّاکٍ کُلِِّ عَلَى تنََزَّلُ

 اک اثیم است.شود بر کسی که افِّآید و نازل میشیطان می

 ﴾223﴿ کاَذِبُونَ وَأکَثَْرُهُمْ السَّمعَْ یُلْقُونَ

 ﴾224﴿ الْغَاوُونَ یتََّبِعُهمُُ وَالشُّعَرَاءُ

 ﴾225﴿ یَهیِمُونَ وَادٍ کُلِِّ فِی أَنَّهُمْ تَرَ أَلَمْ

  ﴾226﴿ یَفْعَلُونَ لا مَا یقَُولُونَ وَأَنَّهُمْ

آیند و به او دیکته اثیم است، محل نزول وحی که نیست، بلکه محل نزول شیاطین است. شیاطین می اکقلبی که افِّ

کند که او چقدر باهوش است. نه اتفاقا او باهوش بعضی افراد تعجب میاز ان کنند که چه بکند و چه نکند. انسمی

اک . افِّکندپیروی می گیردیعنی از یک نظام بالاتری خط می بلکه او خوب افِّاک اثیمی است! اشتباه نکنید ،نیست

خیری را ببیند و  یعنی کسی که از حق روی برگرداند. البته یکی از معناهایش این است. اثیم یعنی کسی که کار

اک یعنی صرف نظر کند از حق و یا اصلا حق را نشناسد. اثیم یعنی پس افِّ سستی کند به نحوی که حقی از بین برود.

 شود. مثلا در اداره یک نفر با کسی مشکلی پیدا کرده و ما هم کوتاهی کردیم وتاخیر در خیر موجب تضییع حق می
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-دیر اقدام کردن .برای دفاع دیر اقدام کردیم چون ما ؟اداره بیرون کردند. چرا بعد هم او را از نکردیم،از او دفاع 

 شود.اک اثیم تبدیل به صفت میگویند. افِّمیاثیم  ،کندهایی که حقوق را تضییع می

گویند نیست. یعنی برای خودشان حق و آیین نامه بافند. منظور کسانی که شعر مییعنی آنهایی که می« والشعراء» 

 کنند.ایش تعریف میکنند. یعنی کسانی که در مقابل حق، یک وزن دیگری برست میدر

  ﴾224﴿ الْغَاوُونَ یتََّبِعُهمُُ وَالشُّعَرَاءُ

-سلیم مطرح کرد. در اینجا فقط نشانه غاوون را می قلب مقابل را در «غاوون» )علیه السلام(در آیات حضرت ابراهیم

 کار دیگری را انجام دهد. ،انسان چیزی را ادعا کند و برخلاف آن ادعای حقگوید و آن نشانه این است که 

 ء نیست؟منظور شعرا 226و  225آیه در  سوال:

 کند.مانند یک منظومه عمل میبه طور طبیعی  «الغَْاوُونَ یتََّبِعُهُمُ»گوید می زیرا بله، -

را بشناسیم و در صدد ادا شدنش باشیم  یکدیگره حقوق لله که خداوند به میمنت ماه شعبان به ما توفیق بدهد کاانشاء

 .لب خودمان جاری کنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمدذکر خدا را در ق ،و به واسطه این ادا شدن حق

 

تعجیل در فرج امام زمان
 صلوات )عج(


